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 ی رفیق شاهرخ زمانینامه ها و نوشته ها ،مقالات 

 
 بخش اول

 

 

 
 

 رفیق شهید شاهرخ زمانی ، طی یادداشتی از زندان به یکی از بستگان خود می نویسد:

انگیزه زندگی یک تداوم بی نهایت اکنون هاست. ماموریت ما در زندگی بی مشکل زیستن نیست. با »

 «زیستن است.

 بر ما است که با انگیزه های انسانی رفیق شاهرخ حرکت کنیم و از پای ننشینیم! 



«  مقالات ، پیام ها، نوشته ها و نامه های رفیق شاهرخ زمانی» تدوین جمع آوری ویژه نامه با عنوان 

بل دسترسی در یک مجموعه، برای بازتاباندن عناصر فکری رفیق کمونیست شاهرخ زمانی و قا

 کردن تفکر این شهید جنبش کارگری است.

قتل آشکار و تراژدیک رزمندۀ  جنبش کارگری رفیق شاهرخ زمانی، امروز بیش از هر زمان 

را در برابرچشمان « چارۀ رنجبران وحدت و تشکیلات است»دیگری تحقق دائمی یگانه شعاراو

ه از خود، نشان داد که فرزند طبقه کارگر و یکایک ما قرار می دهد. شاهرخ با آثار فکری بجا گذاشت

متعلق به اکثریت عظیم و محروم مردم ایران است. مردمی که در وضعیت زیر فقر و در مصیبت 

خانمانسوز زندگی می کنند. ما با جمع آوری آثار فکری )نوشتاری و گفتاری ( رفیق شاهرخ زمانی و 

را فراهم آوریم. در جمع آوری این مجموعه ترتیب  انتشار آنها تلاش داریم که مجموعه قابل دسترسی

زمانی مقالات را منظور نکردیم. تلاش خواهیم کرد بخش های دیگری از ادبیات بجا مانده از رفیق 

شاهرخ زمانی را در شماره های بعدی ویژه نامه منتشر کنیم. لازم به توضیح است که سازمان ما از 

مانی درخواست دارد که در صورت علاقه مندی، و در تمامی هواخواهان رفیق شهید شاهرخ ز

صورتی که آثار فکری دیگری از این رفیق در دست دارند برای ما ارسال کنند تا در انتشار وسیع آن 

 بکوشیم.

لازم به یادآوری است که انتشار مقالات، پیام ها و اطلاعیه های رفیق شهید شاهرخ زمانی به معنای 

. روشن است که می توان بر این جنبه یا آن جنبه نظرات رفیق نقد داشت و یا تائید تمامی آنها نیست

نگاه دیگری ارائه داد که در این مجموعه جای نقد و بررسی نیست و می توان در فرصت مناسبی این 

کار را انجام داد. هدف از انتشار این نوشته ها، قدردانی از رفیقی است که جان خود را در راه آرمان 

و آرمان ما که همانا سوسیالیسم است، نثار کرد و حتی در زندان های مخوف رژیم جنایت کار  خود،

 جمهوری اسلامی نیز از پای ننشست.

 هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران )راه کارگر(

 ۷۱۴۲اکتبر  ۴۳برابر با  ۴۹۳۱مهر  ۷۲دوشنبه 

  

 ایران )راه کارگر( اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی

 در باره شهادت رفیق شاهرخ زمانی

 پیام او همچنان با ما خواهد بود  پژواک پر طنین



در قتلگاه رجایی شهر  ،فعال سرشناس کارگری  ،صبح روز یکشنبه خبر رسید که شاهرخ زمانی

در فاصله زمانی صبح تا پیش از  ،. دلیل رسمی مرگ وی سکته مغزیبه شهادت رسید کرج

براساس تشخیص اولیه بهداری زندان اعلام شده است؛ اما شاهرخ زمانی در زمانی که زنده بود  ،ظهر

و از جمله در نامه سال گذشته خطاب به سندیکاها و مجامع حقوق بشری به "شکنجه های روحی و 

و نسبت به عواقب سر به نیست   جسمی" و "برخوردهای غیرقانونی"مقامات زندان اعتراض کرده

زندانیان سیاسی هشدار داده بود. رفیق شاهرخ زمانی، عضو تشکیلات تبربز و از اعضای یکی  کردن

که از طریق رفیق شهید چنگیز احمدی به سازمان ما  از کمیته های کارگری سازمان ما در تهران بود

ا پیوست و تحت هدایت رفیق شهید عبدالله افسری فعالیت های سازمانی اش را به پیش می برد و ت

هفتاد، سازمان به دلایل امنیتی، ارتباطات تشکیلاتی خود با کمیته ها و   هنگامی که در اواسط دهۀ

شبکه های داخل کشور را قطع کرد، در ارتباط سازمانی قرار داشت. پس از قطع این ارتباطات 

 تشکیلاتی، بصورت مستقل و به عنوان فعال مستقل کارگری مبارزه انقلابی اش را پی گرفت.

روز  ۹۳پس از تحمل  ،در تبریز ۴۹۳۱خرداد  ۴۱در  بازداشتش شاهرخ زمانی از زمان آخرین رفیق

به قصد بر هم زدن  ،به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه ،در بیدادگاه رژیم،شکنجه و زندان انفرادی

انتقال به  دی ماه و ۴۱پس از شروع اجرای حکم در  او سال زندان محکوم شد. ۴۴امنیت ملی به 

یک ماه به خاطر نگه داشته شدن در قرنطینه زندان دست به اعتصاب غذا زد.  ،زندان مرکزی تبریز

در غل و زنجیر به زندان  ۴۹۳۴خرداد ۲ در بند ویژه معتادان منتقل کردند.  را به او ،پس از این دوره

مهر به زندان  ۴۴ردانند و در به زندان تبریز برگ  او را مرداد بار دیگر ۴۱یزد فرستادند؛ سپس در 

در شعبه دو دادگاه انقلاب  ۳۴شهریور  ۴۱ یک بار دیگر در رجایی شهر منتقل کردند. شاهرخ زمانی

اسفند  ۴۱تبریز به اتهام توهین به خامنه ای محاکمه و این بار به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. در 

روز دست  ۱۲به مدت ،ر اعتراض به این انتقالد که ،او را به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند ۳۴

بار   ۴۹۳۹اردیبهشت  ۹، مسوولان زندان در ی طولانیبه اعتصاب غذازد. پس از این اعتصاب غذا

مقامات  مخالفت دیگر او را به زندان رجایی شهر کرج منتقل کردند. شاهرخ زمانی به خاطر

برای  او حتی  و سال گذشته را نیافت اجازه شرکت در مراسم ازدواج دخترش در شهریور ،زندان

 شرکت در مراسم خاکسپاری مادرش مرخصی موقت ندادند.

و روانی ، شاهرخ زمانی که عضو هیات مدیره کمیته  جسمی با وجود همه ممنوعیت ها و شکنجه های

ن های مستقل کارگری و هیات بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشا پیگیری برای ایجاد تشکل

بود، در زندان نیز لحظه ای از مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی دست برنداشت. او با بیانیه ها 

مبارزه  افشاگرانه و انتشار فراخوان های رزمجویانه، درهم شکستن استبداد و موضع گیری های و

ندان شاهرخ فرازهای برجسته زندگی مبارزاتی و سال های ز  داد. می دامها برای رهایی و برابری را

همچون خاری در  زمانی چهره ای درخشان از این مبارز پیگیر حقوق کارگری ساخت که

گرفت. زندگی سراسر مقاومت و  در زندان ودیدیم که سرانجام نیز جانش را بود دیکتاتوری حاکم چشم

رژیم  ،مرگ این فعال کارگری مسئولزبان سرخ شاهرخ ، جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که

بهکار جمهوری اسلامی است؛ رژیمی که با شکنجه های جسمی و روانی و جلوگیری از درمان ت

ن سیاسی تبدیل کرده ازندانیان سیاسی، زندان ها را به شکنجه گاهی برای مرگ تدریجی مبارز

ما پیش از این، شاهد مرگ زهرا بنی یعقوب، زهرا کاظمی، امید رضا صیافی، هدی  است.

مرگ   چی، افشین اسانلو و .......؛ در زندان های جمهوری اسلامی بوده ایم.محسن دکمه   صابر،

در کشتار انسان های  شاهرخ زمانی برگ دیگری است بر کارنامه سراسر جنایت جمهوری اسلامی

پیام   پژواک پر طنین . شاهرخ اگر چه دیگر در میان ما نیست امازندان های سیاسی  آزاده در

راه خود را به پیش می گشاید. او با ایستادگی بر سر آرمان انسانی هد بود وهمچنان با ما خوا او

ی های رژیم به نماد از درون شکنجه گاه ، حتیسوسیالیسم و پیگیری حقوق کارگران و زحمتکشان



را ادامه  کارگری تبدیل شده است که بی شک راهش فعالان و الهام بخش برای نسل جوان مبارزان

 همان پیام این مبارز کارگری است که با مرگش نمی میرد. خواهند داد. و این

شاهرخ زمانی را به خانواده،   شهادت رفیق  کارگران انقلابی ایران )راه کارگر( ما، سازمان سازمان

خانواده بزرگ و پرشمار جنبش   اقوام، نزدیکان، یاران و همبندانش در همه سال های اسارت، و به

ه آزادی و سوسیالیسم تسلیت می گوید و بار دیگر برعهد خود در مبارزه تا کارگری و همه مبارزان را

پیروزی بر نظام جنایتکار جمهوری اسلامی و بنای جامعه ای که در آن آزادی هر فرد شرط ازادی 

 همگان باشد، پای می فشارد.

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

 سازمان کارگران انقلابی ایران )راه کارگر( هیئت اجرائی

 ۲۱۴۲سپتامبر  ۴۹برابر با  ۴۹۳۱شهریور  ۲۲یكشنبه 

 

 :فداکار و مبارز معلمان مبارز، معلمین به خطاب زندان از زمانی شاهرخ پیام
 ۴۴/۱۰/۴۹۳۱:- توسط نشرشده

 :پیام شاهرخ زمانی از زندان خطاب به معلمین مبارز، معلمان مبارز و فداکار

شما که متحدان تاریخی کارگران بوده و هستید، بدون شک می دانید، تنها ضامن تحقق مطالبات برحق 

آنها ما، حضور در میدان مبارزه است به وعده و وعید های دروغین دولت و وزیرش توجه نکنید ، 

طی طول عمر جمهوری اسالمی همیشه دروغ گفته اند ، فریب داده اند و سرکوب کردند. با توجه به 

تداوم چند ماهه اعتراضات معلمان و پرستاران و همچنین اعتراضات چندین ساله بی وقفه کارگران که 

ی دو هزار جمهوری اسالمی را به وحشت انداخته است و به دنبال حضور و تجمع باشکوه و سراسر

 ۹۴میلیون خانوار از سراسر ایران در  ۳تا  ۰معلم برای آزادی نمایندگان شان، و به نمایندگی از 

علیه فقر و تبعیض، »تیرماه، علیه تبعیض و نابرابری و در شرایط حکومت نظامی، و با شعارهای 

باال کشیده جمهوری ، رژیم بحران زده و جام زهر «معلم زندانی آزاد باید گردد»و « معلم بپاخیز

اسالمی در وحشت از ملی شدن این مبارزات حق طلبانه و پیوستن دیگر ستم ً کارگران و پرستاران و 

شعله ور دیدگان خصوصا شدن جرقه انقالب، شروع به وعده و وعیدهای تو خالی برای شکاف در 

صد هزار تومان صفوف معلمان و جلوگیری از گسترش مبارزات آنان دارد؛ اعالم سیصد تا هشت

افزایش حقوق از اول مهر توسط وزیر آموزش و پرورش وعده فریب کارانه ای است تا معلمان را از 

مطالبه حقوق برابر با تورم و پرداخت های هماهنگ باز دارد و یا وعده آزادی تنها سه نفر از ً 

ف بین صفوف دانی هستند، نمایندگان معلمان که در زندانهای مختلف زن در راستای ایجاد نفاق و شکا

دقیقا متحد معلمان و جلوگیری از مبارزات آن ها می باشد، معلمان و تشکل های مبارز آن ها باید با 

هشیاری و حضور متحدانه در میدان مبارزه و تعیین ضرب العجل برای خواسته هایشان، از جمله 

با تورم جاری و دیگر مطالبات خود  آزادی تمام نمایندگان خود، و اعالم مجدد مطالبه حقوق متناسب

ضمن خنثی سازی طرح شوم جمهوری اسالمی سرمایه داری خود را برای یک مبارزه گسترده با 

برنامه ریزی جهت ایجاد کنفدراسیون و برنامه ریزی برای به میدان آوردن دانش آموزان و دیگر 
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د ، اتحاد سازمان یافته حرکت کنند. نیروها آماده کرده به سوی عملی کردن شعار معلم ، کارگر اتحا

 !!!معلم ، کارگر اتحاد ، اتحاد !!! ما با هم متحد می شویم تا برکنیم ریشه ی استبداد

 تکثیر از : کمیته حمایت از شاهرخ زمانی ۴۱مرداد  ۴۹۳۱شاهرخ زمانی ،زندان گوهر دشت 

 شاهرخ زمانی 

 (آذر روز دانشجو ۴1رامی باد گ) !هیچ راه نجاتی جز انقلاب وجود ندارد
 

درود بر دانشجویان انقلابی، درود بر دانشجویانی که در راه آزادی و رهایی انسان می رزمند و می 

دانند که آزادی و رهایی از ستم و حکومت سرمایه داری در گرو انقلاب اجتماعی به رهبری طبقه 

 کارگر است.

می شویم که اوضاع اقتصادی و سیاسی، دهها بار بدتر  آذر روز دانشجو نزدیک ۴۳امسال در حالی به 

و ظالمانه تر از سالهای گذشته شده است، جناح های مختلف حاکمیت سرمایه داری با سو استفاده 

فریبکارانه از شرایط و اوضاع دهشتناک کنونی که حاصل حاکمیت و عملکرد خودشان است انتخابات 

وکرنا کردند که مردم پیروز شدند   و با شارلاتانی تمام در بوق مهندسی شده ای را به مردم تحمیل کرده

)اما هیچ وقت بیان نمی کنند مردم با انتخاب مثلا" آزاد حسن روحانی چه چیزی بدست آورده و چه 

 کسی را شکست داده اند(

 پس از این همه ظلم و ستم به مردم ، بخصوص علیه کارگران در سازش با جناح های مختلف سرمایه 

داری جهانی نه تنها شرایط بهتر نشده و فشار بر کارگران ، فعالین ، دانشجویان و دیگر جنبش های 

 اجتماعی کمتر نشده بلکه شدت سرکوب ، زندان و تعداد اعدامها افزایش یافته است.

 

ظلم و ستم ، چپاول و غارت دسترنج کارگران توسط جناح های مختلف سرمایه داخلی و جهانی به 

حاکمیت استبدادی ایران با هم پیمانی امپریالیستها بطور آشکار و پنهان و سرکوب و شکنجه  رهبری

دانشجویان ودیگر مبارزین، بطور بی حد و مرزی افزایش یافته است. در همین حال عوامل سرمایه 

 داری در جهت افزایش سود سرمایه بی وقفه با طرح ها و نقشه های ضد نیروی کار امروز)کارگران(

، دانشجویان و دانش آموزان که نیروی کار فردا هستند هر چه بیشتر سلطه خود را گسترده و بی 

 حقوقی و استبداد را بیشتر به مردم تحمیل می کنند.

با خصوصی و گران کردن تحصیل در دانشگاهها و مدارس که بسیاری ترک تحصیل می کنند و 

ش هزینه های بهداشت و درمان تا حدی که استفاده از بسیاری تحصیل را اصلا" تجربه نمی کنند، افزای

بیمارستان و پزشک و دارو به رویا تبدیل شده است ،با حذف یارانه ها ، بر قراری طرح استاد و 

برابر زیر خط فقر ، تحمیل قرارداد های  ۰شاگردی، نابود کردن امنیت شغلی ، تحمیل دستمزدهای 

یکاری گسترده ، افزایش تعداد کودکان کار و خیابان ، گسترش موقت و سفید امضا ، ایجاد و گسترش ب

اعتیاد و فحشا و... همه و همه شرایطی را به مردم و بخصوص خانواده های کارگری تحمیل کرده 

 است که هیچ راه نجاتی جز مردن یا انقلاب کردن باقی نمانده است.

صد دانشجویان تا یکی دو سال دیگر با در  ۳۱البته و صد البته هیچ شک و تردیدی نیست که بیش از 

همه ی مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، دست به گریبان خواهند شد، چرا که اکثریت دانشجویان 

امروز از خانواده های کارگری و کارمندی هستند ، هم اکنون بسیاری از دانشجویانی که فارغ 

هیچ تناسبی با تحصیلاتشان ندارد زندگی بخور و  التحصیل شده اند یا بیکارهستند یا به کارهایی که

نمیری را می گذرانند. بنا براین بخشی از طبقه کارگر محسوب می گردند و حال آنکه طبق آمارهای 

میلیون دانشجو فارغ التحصیل شده و به خیل بیکاران خواهند  ۰اعلام شده دولتی تا یک سال دیگر 

ران را تشکیل خواهند داد اگر اجازه بدهیم جمهوری اسلامی در صدی بیکا ۰۱پیوست. آنگاه بخشی از 

تداوم پیدا کند این آینده محتوم جوانان و دانشجویان ایران است بنا براین هیچ راه نجاتی جز انقلاب 

 وجود ندارد.



اگر تغییر انقلابی ایجاد نشود، برای حفظ جمهوری اسلامی و ممکن شدن سازش میان آن و سرمایه 

پیشکش ها و امتیازات مورد نظر غرب و جبران زیانهای گذشته وآینده بر گرده طبقه کارگر  جهانی باید

گذاشته شود بنا براین شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی به صورت سیستماتیک و اجتناب ناپذیر ادامه و 

 افزایش خواهد یافت.

میلیون در  ۴۴خط فقر و میلیون زیر  ۳در صدی، طبق آمارهای دولتی  ۰۱شرایط فعلی یعنی بیکاری 

درصد ، افزایش فشار بر نیرو کار از طریق قانونی  ۱۴میلیون معتاد ، گرانی و تورم  ۱خط فقر ، 

کردن کارکودکان که ضمن پایین نگهداشتن دستمزد ها بیکاری را نیز گسترده تر می کند در همین حال 

ساعت کارکنند در نتیجه باز  ۴۴یا  8دستمزد های پایین باعث می شود کارگران مجبور شوند بیش از 

هم بیکاری را افزایش می دهد، افزایش بیماریهای کشنده و ناتوانی در مداوا و استفاده از بیمارستان و 

 پزشک و...

حاکمیت اسلامی برای حفظ خود باید شرایط بالا را که با آن عجین شده است حفظ کند و برای حفظ  

و انقلاب مقابله کند در نتیجه استبداد و خفقان نیز بدتر از گذشته ادامه شرایط فوق باید با شورش ، قیام 

 خواهد یافت.

 باز هم نگاهی به آمارهای دولتی می اندازیم : 

شغل ایجاد  ۴۱۴۱۱روی همرفته سالانه فقط  ۴۹۳۱تا  ۴۹8۰اقتصاددانان ایرانی اعلام کردند از سال 

که وضعیت بدتر بوده  ۳۴و ۳۴، ۳۱گرفت که در سالهای شده است با توجه به این گفته می توان نتیجه 

 8۱۱۱۱۱است هیچ شغلی ایجاد نشده است. همچنین بانک مرکزی ایران اعلام کرده است در سال نود 

بوده است می توان نتیجه  ۳۱بدتر از سال  ۳۴و  ۳۴شغل از بین رفته است و با توجه به اینکه سال 

بین رفته است و همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است شغل از  ۴۱۱۱۱۱۱گرفت که طی سه سال 

نفر و با توجه به  ۹۳۱۱۱۱۱نفر وارد بازار کار می شوند که طی سه سال می شود  ۴۹۱۱۱۱۱سالانه 

نفر،بنا براین طبق  ۴8۱۱۱۱۱در صد اعلام شده بود می شود  ۰/۴۱نرخ بیکاری در اول سال نود که 

میلیون دانشجوی ۰نفر بیکار داریم و اگر  ۳۴۱۱۱۱۱تند اکنون آمارهای دولتی که از واقعیت کمتر هس

نفر هم که سال اینده برای  ۴۹۱۱۱۱۱که سال آینده فارغ التحصیل شده به بیکاران اضافه خواهند شد و 

نفر بیکار خواهیم داشت  ۴۰۱۱۱۱۱۱اولین بار خود وارد بازار کار خواهند شد جمع کنیم در سال اینده 

میلیون  ۴۳در صد نیروی آماده به کار است چرا که طبق امار نیروی اماده به کار  ۰۱و این بیش از 

 نفر می باشد.

اوضاع بسیار بغرنجتر از این است، چرا که در این امار، بیکارانی که از طریق کارهای کاذب امرار 

ی بیکاران این پارامتر پایه ای آمار گیر ۴۹8۹معاش می کنند محاسبه نشده اند و از طرفی قبل از سال 

 ۴۹8۹روز کار می کرد بیکار محسوب می شد ولی در سال  ۴بود که هرکس در هفته کمتر از 

تصویب کردند که هر کس در هفته فقط یک ساعت کار کند شاغل محسوب می گردد بدین صورت 

 حذف شدند. ۴۹8۹میلیون ها بیکار از امار بیکاران بعد از سال 

میلیارد دلار اعلام شده است ، برای کاهش بیکاری در  ۴۱۱۱ه سالانه بر مبنای تولید ناخالص ملی ک

در صد نرخ رشد اقتصادی داشته باشد تا بتواند  ۴۴  حد سرمایه داریهای متعارف، ایران باید سالانه

سال چنین بیکاری عظیمی را تعدیل نماید اما با توجه به موارد زیر با وجود جمهوری اسلامی  ۴۴طی 

 مکن نیست :چینین چیزی م

میلیون  ۴۰۱سیاست افزایش جمعیت را پیش گرفته اند و خامنه ای گفته است باید جمعیت ایران  – ۴

 نفر شود. این یعنی پرورش نیروی کار برای سرمایه داری.

و تصاحب سرمایه ها توسط باند های مافیایی که دزدی و اختلاس جزء   با توجه به توزیع سرمایه – ۴

وری اسلامی است و هیچ قانونی را رعایت نمی کنند هیچ برنامه ریزی نمی تواند با ساختار ذاتی جمه

 ساختار جمهوری اسلامی اجرایی گردد.

با وجود بدهی های گسترده که طی سالهای گذشته ایجاد شده اند و کهنه و از رده خارج بودن  – ۹

 صنایع و زیر ساختها ی اقتصادی.



های غربی از ایران می خواهند تا اجازه بدهند جمهوری اسلامی همچینین امتیازاتی که کشور  – ۱

 باقی بماند و جمهوری اسلامی با جان و دل پذیرفته این امتیازات را پیشکش کند.

سیاست سرمایه جهانی در تقسیم کار جهانی برای مناطق مختلف، که ایران را به عنوان بازار  – ۰

ید صنعتی، بنا براین سرمایه گذاری و برنامه ریزی نه تول  مصرف و محل صدور انرژی می شناسد

 در ایران ، محل گردش سرمایه مالی خواهد بود .

 

"فکرش را  ناتالی گوله فرانسوی بعد از مذاکرات ایران و امریکا و سپس مذاکرات ژنو گفته است :

ثل این است که ما باز شده است و ایران م بازرگانان بکنید پس از سی سه سال در های ایران به روی

ما گنجی یا سر زمین بکری را کشف کردیم که معادن بسیار و دست نخورده ، بازار مصرف بسیار 

این چکیده ی اندیشه و سیاست غرب در مورد ایران  گسترده و نیروی کار با سواد و ارزانی دارد ..."

در امتیاز گیری از دولت است. بنا براین با وجود جمهوری اسلامی و دست بالا داشتن سرمایه جهانی 

ایران شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کنونی ادامه خواهد یافت. مگر اینکه شما دانشجویان و ما 

 کارگران دست در دست داده انقلابی را سازماندهی نماییم.

طبق اصول علم رهایی بشریت از استثمار و سلطه سرمایه داری که طی تجربه تاریخی عملا" ثابت 

تنها نیروی تا اخر انقلابی طبقه کارگر است و تنها دانشجویانی انقلابی هستند که در پیوند تنگا  شده،

تنگ و ارگانیک همرزم با مبارزات طبقه و جنبش کارگری باشند، در همین حال می دانیم دانشجویان، 

دیخواهانه آرمانگرا و صادقترین نیروهای اجتماعی و فرزندان پاک باز خلق در جهت مبارزات آزا

 هستند.

طبق گفته لنین معلم و رهبر کبیر کارگران جهان، دانشجویان تنها به عنوان انقلابیون حرفه ای و در 

جهت سازماندهی انقلابی مبارزات اجتماعی تحت رهبری طبقه کارگر می توانند روند رهایی و آزادی 

 را شروع و ادامه بدهند.

علق دارند از این رو دانشجویانی که خواهان ازادی خود، طبقه اکثریت دانشجویان به خانواده کارگری ت

کارگر و کل بشریت هستند، باید بی هیچ شک و تردیدی به صفوف مبارزات کارگران پیوسته و در 

 پیوند ارگانیک با کارگران اگاه و انقلابی اقدام به سازمانیابی و سازماندهی نمایند .

و انقلاب بدون سازمان یابی و سازماندهی طبقه کارگر ممکن  ایران بدون انقلاب نجات نخواهد یافت

 نخواهد شد ،چرا که چاره زحمتکشان وحدت و تشکیلات است .

بنا براین امروز وظیفه عاجل دانشجویان و کارگران آگاه و انقلابی آماده کردن طبقه کارگر درجهت 

 سرنگونی سرمایه داری است.

 

 رگران ایجاد وحدت و تشکیلات در طبقه کارگر است.یعنی وظیفه شما دانشجویان و ما کا

 

 بر قرار و پایدار باد اتحاد کارگران و دانشجویان

 پیش بسوی سازمانیابی و سازماندهی تحت رهبری طبقه کارگر

 

 زندان گوهر دشت کرج

 شاهرخ زمانی

۴۹/۳/۴۹۳۴ 

 

 ی اسلامی سرمایه داری ایراندبیانیه شاهر خ زمانی کارگر محبوس در زندان مخوف جمهور

 خطاب به سندیکای کارگران شرکت واحد

 

 

 ۴۱۴۹فوریهٔ  ۴۴شنبه  سه



  خطاب به دوستان سندیکای کارگران شرکت واحد

 

 با درود و سلامهای آتشین از زندان جهنمی جمهوری اسلامی

 

 : همرزمان

 

فکری  -سیاسی  -کال اقتصادیسال تاریخ مبارزاتی در تمامی اش ۴۱۱طبقه جهانی کارگر طبق تجربه 

خود مقابل صفوف متحد و سازمان یافته نظام سرمایه داری تجلی یافته در دولت طبقاتی سرمایه داری 

 0۱به معنایی کلی آن، چاره ای جز همبستگی ، تشکل و سازمان نداشته و ندارد.صد البته که خانواده 

میلیاردی کارگران جهان در مقابل چند تا  0/۴میلیونی طبقه کارگر ایران به عنوان گردانی از ارتش 

شرکت فرا میلیتی امپریالیستی از این قائده مستثنی نیست، حکومت جمهوری اسلامی به عنوان مباشر و 

شریک سرمایه داری جهانی است، که درجهت بهره کشی و پیاده کردن سیاستهای دیکته شده آنها 

سیاستهای ضد کارگری از جمله خصوصی سازی  برعلیه کارگران وزحمتکشان عمل می کند. همه

تولید و توزیع ، خدمات ، بهداشت ، درمان و تحصیل، وارد کردن کالاهای بنجل و نابودی تولید و 

تحمیل قوانین ضد کارگری و ضد انسانی در جهت استثمار مضاعف نیرو کار است،همچنین از طریق 

زدها به یک چهارم خط فقر، نابودی و تبدیل تمام رواج قراردادهای موقت و سفید امضا ،کشاندن دستم

قوانین کار به قانون اخراج نامه کارگران و ... باعث گسترش بیکاری میلیونی ، نابودی تمام عیار 

امنیت شغلی شده است، بالاخره با نابودی تمام تشکل های مستقل و اخراج، دستگیری فعالین کارگری و 

وان چماق سرکوب طبقه سرمایه داری علیه طبقه کارگر عمل می کارگران مبارز، این حکومت به عن

کند. این حکومت به عنوان عضو و امضا کننده میثاق های جهانی از جمله قوانین مصوب سازمان 

جهانی کار که حق تشکل و حق اعتصاب را به رسمیت می شناسد به هیچ کدام از آنها پایبند نمی باشد . 

ی منطقه و همسایه از جمله عراق و خاص کشورهای عربی امر بدیهی در حالی که در کلیه کشورها

می باشد. این حکومت در صنایع بزرگ مانند نفت ، پتروشیمی ، ماشین سازی و... از طریق بسیج و 

حراست حکومت نظامی برقرار کرده حاصل اعتراض و اعتصاب در این مراکز اعدام می باشد. علی 

زندان و خفقان در محیط های کاری هم قطاران ما ساکت ننشسته رغم ددمنشی حکومت و سرکوب ، 

اند، با ایجاد اشکال ویژه تشکل و سازماندهی و اعتصاب خود در مقابل هجوم سازمان یافته دولت طبقه 

سرمایه دار مقاومت می کنند، هر روز با سازمان یافتگی ، برنامه ریزی به اگاهی طبقاتی خود افزوده 

سندیکای کارگران شرکت واحد به عنوان نمونه جهت ایجاد تشکل مستقل صنفی با اند، در این بین 

شرایط فاشیسم ضد کارگری حاکم و با وجود خفقان و ظلم موجود مانند ستاره ی درخشیده است، 

راهنمایی، برای کارگران و دیگر اقشار مانند معلمین و پرستاران بوده و می باشد، اما عواملی چون 

نیتی _ نظامی موجود، و بخصوص نبود حزب سیاسی رزمنده کارگری باعث شده امکان دیکتاتوری ام

  .مقابله و انطباق شرایط موجود در جهت مبارزه لازم را نداشته باشیم

کارگری ایران موضوع بسیار مهم  -وحشت دولت سرمایه داری از صد سال تجربه جنبش سوسیالیستی 

ل نوپای کارگری را در معرض سرکوب و حمله دشمنان و به روزی است، که از یک طرف هر تشک

قرار می دهد و از طرف دیگربدلیل عدم آگاهی لازم طبقاتی و برای ایجاد حاشیه امن در مقابل سرکوب 

ها در درون جنبش کارگری به مسیرهای رفرمیستی شانس انتخاب شدن بیشتری را می دهد. یعنی در 

ن پیوند میان تشکل های کارگری و در کل جنبش کارگری با شرایط پایین بودن اگاهی طبقاتی داشت

جنبش سوسیالیستی را نتیجه فریب قلمداد کرده، مورد سرکوبی ایدئولوژیک قرار می دهند. کارگران و 

تشکل های کارگری را از ابزارها و مسیر اصلی و پیوند ارگانیک با قسمتهایی که امکان پیروزی را 

به دنبالچه جریانات سرمایه داری و ضد کارگری تبدیل می کنند . به به دست می دهند، جدا کرده 

عبارت روشنتر خصلت اساسی سندیکا و اتحادیه ها به عنوان ابزار تشکل یابی صنفی کارگران در 

قانونیت ، عینیت و گستردگی نفوذ آن در کل طبقه در سطح ملی و جهانی به صورت فدراسیون و 

لات تشکل های کارگری این است که رژیم ضد کارگری فعالیت مخفی کنفدراسیون است. یکی از مشک



و نیمه علنی را تحمیل می کند، نتیجه مخفی سازی فعالیت به دنبال ایجاد رعب و وحشت، اخراج و 

زندان، باعث قطع ارتباط رهبری با بدنه میلیونی می شود، یعنی باعث قطع ارتباط توده های کارگری 

ش سازماندهی مستقیم آن کاسته وعملا" از میان برمی دارد، مکمل این مشکل، شده و بطور عینی از نق

مخصوصا" در شرایط دیکتاتوری نبود حزب سیاسی کارگران است، که باید متشکل از جسورترین ، 

آگاهترین و منظم ترین عناصر طبقه کارگر از میان قسمتهای مختلف طبقه باشد. فقط حزب واقعی طبقه 

اشتن توان مبارزاتی و سازمان دهی پیچیده قدرت وعلم انطباق با شرایط سرکوب کارگر به علت د

پلیسی می تواند با ارتباط گسترده سازمانی کل اجزای صنفی _ سیاسی مبارزات کارگران را در 

  .راستای اهداف حاکمیت طبقاتی ممکن کند

صنفی در حد مبارزات  خلاصه نبود حزب باعث می شود اولا" در شرایطی که هزینه های مبارزات

سیاسی بالا باشد، و به علت عدم وجود رهبری سیاسی مقابله با پلیس سیاسی ممکن نباشد، حتی 

 .سازمانهای توده ای کارگران نیز نتوانند وظایف خود را به انجام رسانند

 ثانیا" مبارزات سندیکایی به علت محدودیت های خود که با چهارچوب صنوف با نامهای مختلف بر

پایه فروش بهتر نیروی کار و بهبود وضعیت معیشتی کارگران می باشد، بدون قبول و ارتباط با 

مبارزات سیاسی در جهت کسب آزادیهای تجمع و تشکل و بالاخره حاکمیت کارگران نمی تواند، کل 

آزادی طبقه کارگر را در مقابل دولت سرمایه داری متحد کند،به عبارت دیگر مبارزه برای کسب نان و 

  .در شرایط تسلط و حاکمیت سرمایه داری جدایی ناپذیرند

ثالثا" طبقه کارگر بدون درک منافع سیاسی خود به عنوان یک نیروی مستتقل در همه ی حالات آلت 

دست یکی از جناح های سرمایه داری در گرفتن امتیاز ازدیگر جناح ها ) رقبای( مورد سو استفاده 

نمونه های از کشورهای اروپایی و کشور خودمان اثبات کننده این موضوع  همه جانبه قرار می گیرد،

است، با توجه به مسائل بالا تصور اینکه یک تشکل هر چند رزمنده بتواند در مقابل قدرت مطلقه 

حاکمیت طبقه سرمایه دار با امکاناتی بسیار گسترده، روند مبارزاتی و استقلال خود را ادامه دهد یک 

مانند این می باشد که تصور کنیم یک ارتش یا گردان فئودالی با یک ارتش مدرن و در حال توهم است، 

 .رشد مقابله کند

تاریخ مبارزه طبقه کارگر در کلیه کشورهای استبدادی نشانگر این مسئله است که اشکال متفاوت تشکل 

سپس نقش تعیین کننده در های صنفی پس از یا همزمان با سازمان سیاسی امکان بر قراری یافته اند و 

مبارزات ایفا کردند. در سیستم های سرمایه داری مانند ایران تا کنون چنین روندی حرف اول را زده 

که هنوز جامعه سرمایه داری حاکم نبوده و نظام فئودالی _ دهقانی  ۴۹۹۹تا سال  ۴۹۱۱است، از سال 

یه های کارگری در رأس حرکتهای طبقاتی بر جامعه مسلط بود کارگران با داشتن حزب سیاسی و اتحاد

_ سیاسی انقلابی آن زمان قرار داشتند. شورای متحده کارگری مرکب از چهار فدراسیون سراسری با 

عضو  0۱۱۱۱۱صدها سندیکا و اتحادیه تحت رهبری حزب سیاسی طبقه کارگر بود، که با حدود 

صنفی به عنوان نیرو  -اعتصاب سیاسی  رسمی صدها نشریه سیاسی روزانه داشت و با برپایی هزاران

متشکل طبقه کارگر مطالبات اساسی را در حوزه های کارگری و دمکراتیک به حکومت استبدادی 

تحمیل می کرد، از جمله مسئله نفت ، آزادیهای تجمع ،تشکل ، مطبوعات ، احزاب و انجمنها ، 

ش دستمزد ، دوام کار ، لغو تمامی مصوبات قانون کار مترقی برای نود درصد مردم ایران ، افزای

قوانین ضد کارگری مانند جریمه ها ، کسریها و موارد دیگر قانون کار و تشکلهای فعال کارگری نتیجه 

و دستاوردهای مبارزاتی همان سالها می باشد، در ادامه همان روند) البته این بار نه به دلیل وجود 

ل وجود موقعیت انقلابی که باعث شده بود حاکمیت توان حزب سیاسی که دیگر وجود نداشت بلکه به دلی

سرکوب نداشته باشد اما در همین حال نبود حزب طبقه کارگر باعث شد ضد انقلاب پس از پیروزی 

قیام به حکومت برسد و انقلاب را به شکست برساند( مبارزات و تظاهراتی که طبقه کارگر در انقلاب 

کردن آتش اعتصاب سراسری کارگری پیش گرفت حاکمیت را به  با بستن شیرهای نفت و شعله ور 0۱

زانو در آورد، با خواباندن تولید تیر خلاص بر حکومت نظامی زدند. در پی چنین پیروزی های بود که 

شورای کنترل تولید کارگری برای اولین بار در تاریخ  ۴6۱کارگران چنان جسارتی انقلابی یافتند که 

مهمترین سکان نفی بهره کشی و هدایت و کنترل مستقیم و دمکراتیک تولید  ایران بوجود آمدند، که



جامعه، توسط خود کارگران بود، صد افسوس که به علت نبودن حزب سیاسی به بار ننشست. اما در 

  .آگاهی و سنت تاریخی طبقه کارگر ثبت شد تا توشه راه در نبردهای آتی طبقه گردد

  شرکت واحد دوستان مبارز سندیکای کارگران

با توجه به مسائل گفته شده من به عنوان عضو کوچکی از جامعه کارگری ایران دوباره یادآوری می 

 .کنم

اول : طبقه کارگر ایران به سندیکای شرکت واحد به عنوان خط شکن و الگوی تشکل مستقل کارگری 

خانواده ها و فعالین تشکل ها نگاه می کند، که به بهای اخراج ، زندان ، آزار و اذیت فراوان اعضا، 

حامی، ممکن شده است. مخصوصا" در باورکارگران این یک تشکل توده ای می باشد که باید به 

عنوان الگو در مبارزاتشان به کار ببرند، اما به طوری که اشاره شد ممکن نیست بدون تشکل سراسری 

میلیونی کارگران ایران  ۴۴طبقه سیاسی _ صنفی در اشکال حزب سیاسی و اتحادیه های سراسری کل 

در مقابل دولت طبقه سرمایه داری متحد و یک دست شود، نمی تواند به صورت پراکنده و موضعی در 

یک سنگر کوچک از دست آورد های خود و ملت دفاع کند، فقط در شکل سراسری می تواند در حین 

واسته های پایه ای ،ایجاد تشکلهای خود دفاع به حمله متقابل دست بزند، و با تثبیت مواضع و تحمیل خ

  .را ممکن نماید

دوم : حکومت ضد کارگری از طریق اخراج ، زندان و رعب و وحشت بدنه سندیکا را از رهبری آن 

جدا می کند،علی رغم جانفشانی های قابل ستایش و فداکاریها از سازمان دهی مستقیم و تأثیر گذاریشان 

تشکل ها برای ادامه کار مجبورند با کاستن خواسته های خود به نهاد باز می دارد، بدین جهت این 

  . نظاره گر و پاسیو تبدیل گشته و نتوانند نقش خود را به عنوان تشکل مستقل صنفی ایفا کنند

سوم : جسارت و نقش تمام تشکل های سیاسی طبقه کارگر چنین آموزش و تربیت خود را به اراده ی 

ن مبارزات درخشان برای بدست اوردن مطالبات شان به عنوان یک طبقه ایده آل یکپارچه آنان در جریا

در مقابل دولت طبقه سرمایه داری می باشد، اتحادیه ها به عنوان بخشی از ابزار قدرت در همراهی 

شوراها و کمیته های کارگری جهت اعمال قدرت سیاسی طبقه کارگر می باشند. هرگونه جدایی و 

این دو بستر)حزب طبقه کارگر و سازمانهای توده ی کارگران( که عموما" آگاهانه از دیوار کشی بین 

طرف عوامل سرمایه داری تحمیل می شود منجر به تنزل قوای کارگر در حد برده و آلت دست احزاب 

و جناحها سرمایه داری شده و در گرفتن امتیاز بیشتر از یکدیگر مورد سواستفاده قرار می گیرد. هر 

ه مبارزه برای بهبود وضعیت کارگران در شرایط بردگی اقتصادی، فقط در صورتی می تواند مفید گون

باشد کهدر جهت رشد آگاهی ، اتحاد و سازمان یابی و حاکمیت مستقل کارگران باشد. مشغول شدن طبقه 

عمدتا" کارگر صرفا" به سازماندهی فروش بهتر نیروی کارش ایده ای است که کارگران را از مسائل 

سیاسی بازداشته و باعث تثبیت و ادامه حاکمیت سرمایه داری میشود. به طوری که در بحرانهای 

علیرغم شرایط مساعد سیاسی، کارگران در بهترین حالت فقط  88و  ۱0،  ۱6سیاسی کشور از جمله 

نی در صورت میلیو 0۱نظاره گر بی تفاوت حوادث بودند. بارها در طول تاریخ طبقه کارگر با اکثریت 

شرکت سازمان یافته و با برنامه در امورات و خواسته های خود و کل مردم در جهت استقرار آزادی 

 .های دمکراتیک پیش قدم بوده و به طرف حاکمیت دمکراتیک حرکت کرده است

یل چهارم : با توجه به اینکه استبداد حاکم ارتباط رهبر با توده ها را درک کرده و تاوان سنگینی تحم

می دهد. با انواع سرکوبها انتقاد، کنترل، نظارت و بازرسی از پایین و مستقیم از طریق مجمع عمومی 

و نظارت را از بین برد است و باعث تمرکز شدید قدرت ، تکروی و انحرافات عدیده ای می شود. این 

اروپایی و  مسئله هر چند در مورد سندیکای شرکت واحد کم می باشد، اما در تجارب کشورها ی

آمریکا سندیکا بخشی از سرمایه داری و به اداره و مراکز نظارت بر نیروی کارتوسط بورکراتها تبدیل 

شده است. به دنبال چنین استراتژی جهانی سرمایه داری و در موارد مانند بلژیک ، فرانسه و آمریکا 

عضو علیه این تشکل ها شده  دیده شده است که عملکرد سندیکا ها واتحادیه ها باعث شورش کارگران

 .است، این مسئله باعث تکروی و بدبینی و تشکل گریزی توده های کارگری می گردد

پنجم و دست آخر: اینکه حکومت جمهوری اسلامی که در مقابله انقلاب و پیروزی قریب الوقوع دست 

فاده رژیم و تحت به کشتارها و اعدامهای دسته جمعی می زند هر گونه اصلاح قانونی باعث سواست



 .شعاع قرار دادن این مسئله می باشد

 !!! در رابطه با مشکل کنونی سندیکا

مسائلی که بیان شد یادآوری از موارد عمومی برای دوستانم در سندیکای کارگران شرکت واحد بود 

د ولی لازم است در موقعیت کنونی سندیکای کارگران شرکت واحد که شنیده ام در روند مبارزات خو

غیر از وجود سرکوب و فشار های بسیار زیاد از جانب دشمن، دچار مشکل درونی نیز شده اند بابت 

این موضوع نیز لازم می دانم مواردی را با کارگران شرکت واحد بخصوص اعضای سندیکا و باز هم 

 . مخصوصا" با اعضای هیت مدیره سندیکا ی کارگران شرکت واحد در میان بگذارم

اسانلو از ایران خارج شده است و به دنبال آن و بنا به دلایلی که من نمی دانم بقیه اعضای  شنیدم آقای

هییت مدیره سندیکای واحد آقای اسانلو را از سمت خود بر کنار کردند. و متاسفانه اخبار دریافتی من 

اماده کردن خودش نشان میدهد که آقای اسانلو این بر کناری را نه تنها قبول نکرده است بلکه در حال 

برای مقابله با بقیه اعضای هیات مدیره است، و می خواهد به تنهای از خارج کشور سندیکای کارگران 

شرکت واحد را رهبری کرده و آن را از مشکلات و پراکندگی و از دست دشمن نجات داده و 

تقیم و کمک های دیگر مشکلاتش را حل کند، یعنی کاری را انجام دهد که در داخل باداشتن ارتباط مس

دوستان ممکن نشده است.آقای اسانلو اعتقاد دارد، در بین افراد فعلی هیت مدیره سندیکا افرادی یا 

حداقل دو نفر وجود دارند که از خروج موقت ایشان سو استفاده کرده اولا" خروج ایشان را علنی 

ن به بقیه اعضای هیت مدیره تحمیل نمودند که دیگر نمی تواند برگردد و این برنامه را از طرف دشم

نمودند، که بعد از علنی شدن خروج ایشان و بزرگ نمایی موضوع خانم مریم ضیاء که همراه ایشان 

خارج شده است بقیه اعضای هیت مدیره را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند و انها مجبور به 

مدیره می گوید اولا" خروج ایشان موقتی  پذیرش اخراج او شدند. اما در مقابل برخی از اعضا هیت

نبوده و دلیل شان این است که مدتها قبل با برنامه، بچه هایش را از ایران خارج کرده بود، و حالا نوبت 

خودش بود، همچنین گفته میشود، اگر خروج ایشان موقتی بود چه نیازی به خارج کردن مدارک 

الی که اصولی بود ایشان قبل از خروج استعفا می دادند، سندیکا، بدون اطلاع دیگران بوده است در ح

یا هنوز دیر نشده است اگر خود را حاکم مطلق سندیکا نمی داند بهتر است استفا بدهد آنها می گویند، 

حتی طرح های به قول خودشان نو آورانه و ساختار شکنانه ای هم دارند که قبل از خروج تهیه کرده 

ند پس از خروج بقیه اعضا ایشان را خلع ید کنند، او انتظار داشت ما سکوت بودند ولی انتظار نداشت

کنیم تا ایشان طرح های ضد کارگری خود را به نام و با اعتبار سندیکا پیش ببرد و چون ما در خفقان 

هستیم امکان دفاع نمی توانیم در مقابل ایشان داشته باشیم . البته هر دو طرف حرف های بسیاری دارند 

  : که فعلا" نیازی به طرح آنها نداریم . انچه لازم است بگویم اینکه .

آقای اسانلو دوست عزیز، شما یک سندیکای هستی، درست مانند من، باید بدون شرط و شروط بپذیری 

که رهبر و عضو هیت مدیره سندیکای شرکت واحد نمی تواند خارج از ایران باشد . اگر علاقه به 

و اگر علاقه ای به سندیکای کارگران شرکت واحد داری و اگر تک رو نیستی و جنبش کارگری داری 

اگر فکر می کنی گفته بقیه خطا یا از روی دشمنی با تو یا با سندیکا است و هر دلیل دیگری داشته 

باشی، نمی توانند باعث شوند جنبش کارگری بپذیرد که رئیس هیت مدیره سندیکا می تواند خارج از 

در سمت خود باقی باشد و یکه و تنها سندیکای شرکت واحد را رهبری کرده و قهرمان نجات  ایران باز

سندیکا و جنبش کارگری شود. اگر طبق قانون سندیکا حرکت شود همان گونه که شما می گویید افرادی 

برخی که تصمیم به اخراج شما گرفتند طبق قانون سندیکا چون اخراجی هستند ویا بازنشسته شده اند و 

نیز استعفا دادند نمی توانند عضو سندیکا باشند بنا براین تصمیم انها تصمیم سندیکا نیست در نتیجه من 

هنوز ریئس هیت مدیره هستم . این بحث از ریشه غلط است چون هر مانعی که برای بقیه وجود دارد 

نمی توانید عضو باشید،  برای شخص شما نیز وجود دارد اگر انها نمی توانند عضو باشند خود شما نیز

تازه اگر قرار باشد طبق این قانون نظر بدهیم چندین سال است که هیچ کدام از شما نمی توانید عضو 

حساب شوید.در حالی که جنبش کارگری تابع قوانین ضد خود و قوانین بورکراتیک نمی شود و این 

ری و ساختار شکنی نیز باید از طریق نشدن نیز برای شما و بقیه اعضای هیت مدیره برابر است. نو آو

جمع پذیرفته شود و طبق نظر جمع اجرایی شود، در غیر این صورت حتی اگر عالی ترین کار و نظر 



هم که باشد به دلیل تک روی قابل قبول نخواهد بود مگر اینکه منظور شما از نو آوری رهبری یک 

به هر صورت حتی اگر واقعا" افرادی در داخل  نفره در مقابل جمع باشد که اصلا" قابل بحث نیست ...

به هر صورتی روند کنونی را به بقیه تحمیل کرده باشند راه مقابله با آنها این نیست که شما خارج از 

ایران و به تنهایی رهبری کنید بلکه باید راه دیگری برای مقابله و نجات سندیکا پیدا کرد، چرا که 

یعنی حتا اگر بر کناری شما بر طبق نقشه بوده باشد قسمت دوم نقشه  دقیقا" دشمن همین را می خواهد

همین است که شما تک روانه مقابله کنید بنا براین سندیکا به سه قسمت و هر سه دشمن یکدیگر تقسیم 

گردد در حالی که اگر شما عاقلانه و اصولی بر خورد کنید دشمن حداقل در قسمت دوم نقشه خود 

از این بابت توصیه می کنم هر چه زودتر استعفای خود را اعلام کنید و مدارک شکست خواهد خورد، 

سندیکا را به همرزمان خود پس بدهید و پس از ان به بقیه همرزمان خود کمک کنید تا مشکلات را حل 

  .نمایند.حداقل کمک شما این است که با بقیه مخالفت غیر اصولی نکنید

دیره سندیکای شرکت واحد بخصوص آقایان مددی ، رضوی و طرف دیگر بحث یعنی دوستان هیت م

شهابی باید با دقت بیشتر و با قدم های استوار اگر واقعا" افرادی به صورت عامل مشکل آفرنیی می 

کنند که البته این احتمال وجود دارد، با این افراد برخورد کنند و حتی اگر لازم دیدند آنها را اخراج 

ن است در مقابل چنین بر خوردی به بهانه های مختلف دستگیر و زندانی شوند نمایند هر چند که ممک

ساله خود و دست آورد جنبش کارگری را نجات بدهند. اگر انها  8اما می توانند سندیکا، یعنی دسترنج 

را اخراج نکنید بدون شک آنها سوت تعطیلی سندیکا را خواهند کشید، در کنار این کار لازم است به 

رت ممکن از بقیه کارگران شرکت واحد کمک گرفته و نیروهای فعال را به همکاری و حتی هر صو

عضویت در هیت مدیره دعوت نمایید، نباید برای مبارزه با سرمایه داری خود را وابسته به قوانین 

تحمیلی سرمایه داری کنید در حالی که سرمایه داری اجازه اجرای قانون را به شما نمی دهد پس چه 

نیازی است شما خود را تابع قانونی کنید که موجودیت شما را نادیده می گیرد.حتا می توانید مجمع 

عمومی خود را بخش به بخش بر گزار نمایید. اگر شما اقدام به نجات سندیکا نماید و حتی موفق نشوید 

ون مقابله تسلیم در تاریخ جنبش کارگری ثبت می شود که شما وظایف خود را انجام دادید اما اگر بد

 .شوید حقایق پنهان خواهد ماند . و شما محکوم خواهید شد

هر روز صبح با امید اینکه خبری خوش از سندیکای واحد بشنوم در این جهنم از خواب بیدار می شوم 

 .. می دانم که هزاران کارگر دیگر نیز مانند من منتظر شنیدن اخبار های دلگرم کننده هستند
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 سیاسی رجایی شهر ۴۲بیانیه اعتراضی نماینده شورای بند 

 



 با درود بر کارگران قهرمان ایران و آرزوی ایجاد حزب سیاسی و اتحادیه های سراسری برای آنان

نمایندگان کارگران ایران عضو شورای   میلیونی ۰۱من شاهرخ زمانی به عنوان عضوی از خانواده 

کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری،عضو هیئت باز گشایی سندیکای کارگران تهران ،عضو حمایت 

سال زندان در زندان  ۴۴حق تشکل،اجتماع،من با  از دفاع کارگر برای دفاع از منافع کارگراز جمله
به   شهر و سیاسی رجایی ۴۴رجایی شهر دوران حبس خودرا می گذرانمبه نمایندگی شورای بند 

عنوان دبیر شورا نامه ای در مورد کمبودها، حق کشی های غیر قانونی و علنی بر اساس آیین نامه 
به نهادهای قانونی ، نامه را به مسئولین زندان   بند نوشته و برای تایید ۴۳داخلی زندانهای رژیم در 

انین خودشان انجام میگیرد نامه را در نقض قو  دادم که مسئولین از ترس افشای ابعاد ناعدالتی هایی که
پس ندادند.من برای اطلاع عموم از ابعاد حق کشی که در چارچوب قوانین خود رژیم صورت میگیرد 
آنرا جهت اطلاع افکار عمومی انتشار بیرونی میکنم تا مردم بدانند در کنار شکنجه و اعدام ،تحقیر و 

 ر میشوند.توهین روزمره،زندانیان سیاسی چگونه زنده به گو

درخواست رسیدگی به حقوق قانونی زندانیان عقیدتی سیاسی رجائی شهر از نهادهای مسئول،رئیس 
مجلس،دفتر حقوق  ۳۱سازمان های زندان های کشور،رئیس زندان رجائی شهر،کمسیون اصل 

شهروندی،حقوق بشر اسلامی،دادسرای کارکنان دولت،دادسرای انتظامی قضات،بازرسی کل کشور و 
... 

رجائی شهر که با نقض قوانین ذکر شده که درآ ئین نامه داخلی  ۴۴ما زندانیان سیاسی عقیدتی بند 
، در معرض آسیب های جدی و ۴۴به قصور در دادن امکانات قانونی،عرفی و مرسوم دربند   زندان

 مرگ تدریجی قرار داریم.

تامین و بهداشت و   توسط ۴۴۱آموزش،بازپروری از طریق ماده   هدف زندان ۹_نظر به ماده ۴
کتابخانه   ملزم به داشتن۴۱۱الزام به آموزش رایگان ،ماده  ۴۱۱اشتغال،ماده  ۳8تربیت بدنی ماده 

امکانات و وسایل  ۴۰۴داشتن وسایل صمعی و بصری و ماده  ۴۱۱مجهز و مکان مطالعه و ماده 
 تیم.که ما فاقد امکانات فوق هس  تربیتی ورزشی از جمله سالن سر پوشیده

 ۴۱۱و ۴۱۹و ۴۱۴تاکید به استفاده از امکانات پزشکی و بیمارستانی و ماده  ۳۳نظر به اینکه ماده  -۴
گذاشته و حتی در پرداخت   مسئولیت و هزینه معاینه،دارو و درمان را به عهده زندان ۴۴۳و ۴۴۴و

آئین  ۴۴۱ماده هزینه های دندان مصنوعی،عینک،اعضای مصنوعی و ویلچر را به زندان سپرده و در 
نامه اجرایی بیمه درون زندان مصوب ...کلیه زندانیان را تحت پوشش قرار داده است اما زندان به غیر 
از سرما خوردگی و اندکی دارو ارزان قیمت و آزمایشات سطح پائین،مابقی هزینه ها را به عهده 

 زندانیان گذاشته که کاری است کاملا غیر قانونی.

در لزوم دادن یک اتاق به محکوم و همچنین آیین نامه تفکیک و طبقه  ۱۴و  ۱۱اده نظر به اینکه م -۹
مترمربع با نور کافی نموده است برخی  ۴۱تاکید به اتاق های حداقل  ۹بندی زندانیان مصوب....و ماده 

که  نفر اختصاص داده اند ۹تا  ۴متری را به  ۳الی  ۰  از این موارد به طور غیر قانونی سلول یکنفره
 سال در زندان باشند. ۴۱تا  ۰باید حداقل 

بازرسی ، اداره کلی زندان را فقط مختص به سازمان زندان ها  ۴۴نظر به اینکه ماده  -۱
دانسته،مقامات قضائی،اجرائی،اطلاعات و نظامی را از اینکار اکیدا منع نموده است.شعبه های وزارت 

یان سیاسی مانند مرخصی،عفو و آزادی های اطلاعات در زندان ها و دخالت در مسائل زندان
موردی،عمومی و مشروط و اعزام به بازجوئی های دوباره پس از قطعیت حکم که کاری غیر قانونی 
و خود سرانه میباشد. در نمونه هایی علیرغم موافقت زندان و مقامات قضائی با مرخصی و آزادی 

 زندانیان با ممانعت این اداره روبرو شده است.

در غذاهای پر کارلی و ویتامینهای کافی و کامل با سبزیجات و میوه در  ۳۰و ۳۴نظر به اینکه مواد  -۰
بار ناهار، شام با گوشت ترکیب نموده در ایجاد برخی از موارد فوق بجای گوشت از سویای  ۹هر هفته

 حیوانی با ماسه بادی و از آن با کیفیت پائین به خورد زندانی ها میدهند.

در لزوم اجناس تعاونی با قیمت عادلانه تاکید دارد به طور غیر قانونی به  ۳۳به اینکه ماده نظر  -۳
 قیمت بالا به زندانیان که دارای هیچ درآمدی نیستند کالاهای بنجل فرخته میشود.



بر  ۴۳8و  ۹8۰و  ۹8۹و  ۹8۱در حق مرخصی و ماده  ۴۴۹و ۴۴۰و  ۱۰نظر به اینکه ماده  -۱
حضوری تاکید ویژه دارند این ارتباطات عاطفی به طور خود سرانه کاملا از ما سلب مکاتبه و ملاقات 

 شده است.

به عدم استفاده از دستبند تاکید نموده بنده  ۴۰در بستن دست محکومان و ماده  ۳۱نظر به اینکه ماده  -8
را غیر مجاز دانسته برابر استفاده از دستبد تاکید کرده و آن ۴۰۰در نپوشیدن لباس محکوم هستم و ماده 

 که این موارد به طور غیر قانونی نقض می شود.

اغلب   تاکید بر زندانی بودن قضائیه در صادر نمودن حکم نموده ات ۴۹۱نظر به اینکه ماده   -۳
 زندانیان بر خلاف این ماده تبعیدی از سرسر ایران میباشند.

ستشوئی و توالت ضروری دانسته،آب گرم آب سرد و گرم را در حمام،د ۴۱8نظر به اینکه ماده  -۴۱
نه تنها در توالت و دستشوئی وجود ندارد بلکه در حمام نیز عموما سرد بوده و با توجه به سوز و 

 سرماغیر قابل تحمل است.

قانون اساسی هرگونه هتک حرمت به زندانیان را موجب مجازات دانسته  ۹۳نظر به اینکه اصل  -۴۴
زمان هرگونه برخورد تند،دشنام و تنبیه بدنی و غیره را بطور کلی ممنوع آئین نامه سا ۴۳۳و ماده 

کرده است این ها به عنوان تفتیش اغلب زندانیان را لخت مادرزاد مینمایند و مورد تحقیر و توهین قرار 
 میدهند.

و  ۴۰۰در دریافت کتاب،نشریات مجاز در ایران و ماده  ۴۴۱و  ۴۱۳و  ۴۰۳نظر به اینکه موارد  -۴۴
در تهیه فیلم تاکید کرده موارد فوق  ۴۳۰انتشار ماهنامه و  ۴۳۱در برنامه های نمایشی و ماده  ۴۰۱

 مطلقا رعایت نمیشود.

به اخطار و هشدار مسئولین کشوری از جمله قانون احتکار،مسئول محیط زیست    نظر به اینکه -۴۹
ئولین که آگاهانه جان زندانیان در مورد خطر پارازیت و امواج چندین دستگاه پارازیت توسط مس

سیاسی را هدف قرار داده نقض آشکار سلامت،عملی غیر انسانی و غیر قانونی میباشد و با توجه به 
ماه است برای جواب گرفتن مسئله فوق ما خواهان اقدامات فوری و  ۴گفتن به مسئولین و رئیس زندان 

 عملی در این زمینه میباشیم.

و حتی بند های دیگر زندان و با توجه به مشکلات عدیده ای که ۴۴فن بند با توجه به قطع تل -۴۱
کیلومتر را بپیمایند قطع تلفن در  ۰۱۱تا   ۴۰۱خانواده ها برای دیدار عزیزانشان باید دوری مسافت

 زندان غیر انسانی و غیر اخلاقی میباشد.

واجه شده اند و از حق دفاع نظر به اینکه اغلب زندانیان با حکم های صادره غیر قانونی م  -۴۰
مشروط محروم بوده و بر خلاف اصل مشخص بودن مجازات، آزار و اذیت به خانواده ها کشیده شده 

خانوادهبرای تهیه هزینه های   است.که خانواده ها به خاطر از دست دادن نان آور
شد. در حالی که در درمان،پوشاک،مسکن،ایاب و ذهاب در بدترین وضعیت قرار دارند غیر انسانی میبا

 آئین نامه در حمایت از زندانیان و حمایت مالی از خانواده ها تاکید دارد.

سیستم به شدت گرفته فاضلاب و لوله کشی و سیم کشی ساختمان ها، زندان را مرکز موش و  -۴۳
ود سوسک کره است. با بارش اولین قطرات باران فاظلاب ها گرفته و آب آ ن به بیرون سرازیر می ش

مخصوصا حیاط هواخوری که سلامت و بهداشت را تهدید کرده و باعث آلودگی میکروبی می گردد و 
 زندانیان را در معرض خطر قرار می دهد.

گانه فوق ما زندانیان سیاسی عقیدتی زندان رجایی شهر از نهادهای فوق تقاضای  ۴۳با توجه به موارد 
مخصوصا درباره مسائل هواخوری و پارازیت تاکید فوری و اعزام کمیته بازرسی داریم   رسیدگی

 ویژه داریم.

 شاهرخ زمانی دبیر شورای رجایی شهر
    ..ش ه ۴۹۳۷دی  ۴۱شنبه  سه

 بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی:



خطاب به دوستان و رفقای کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و تمام  

 پیشروان کارگری
 

 

 شرایط پراکندگی جنبش کارگری ایجاد تشکل های مستقل کارگران را در اولویت قرار دهیم!در 

 

سلام و درود های گرم و آتشین ما فعالان کارگری بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی، اعضای شورای 

 در زندان جهنمی رجایی شهر را بپذیرید. ایجاد تشکل های کارگری نمایندگان کمیته پیگیری

، پنجاه و چند میلیون خانوار کارگری ایران، بمثابه نیروی اصلی انقلابی پیشرفت جامعه وهمچنین ما

مولد تمام نیاز های حیاتی آن، از قبیل محصولات تغذیه، پوشاک، مسکن، دارو، نفت و گاز، و غیره، 

بودی امنیت در سایه حاکمیت رژیم سرمایه داری در بدترین شرایط زندگی قرار داریم. همراه با نا

شغلی از طریق قراردادهای موقت و سفید امضاء و دستمزدهای یک چهارم از خط فقر، واردات 

درصدی تولیدات داخلی مان، مانند قطعه سازی، نساجی، کفش، قند و  ۱۱کالاهای بنجل و نابودی 

 درصد از جمعیت کارگری کشور از طریق خصوصی ۱۱شکر، کشاورزی و غیره که به بیکار سازی 

سازی یا خودمان سازی تولید و خدمات انجامیده است، حذف یارانه های عمومی از مایحتاج های 

وآموزش و تحصیلات و تندرستی و ورزش، با  ضروری امثال آب و برق و گاز و بهداشت و درمان 

سیاست های   هدف انتقال این ارزها برای پر کردن کیسه ها و جیب مافیای قدرت و ثروت و دیگر

جاعی و ضد مردمی نتایج خانمان برانداز زیر را برای کارگران و دیگر اقشار زحمتکش به بار ارت

 آورده است:

 ۹۱۱میلیون گرسنه در فقر مطلق که امسال  ۴۱درصد جمعیت کشور با درآمدهای زیر خط فقر با  8۱ 

ی در جهان، هزار نفر به این جمعیت اضافه شده است! رتبه اول و یا دوم نرخ رشد تورم و گران

مخصوصا مسکن! رتبه اول طلاق و اعتیاد! دومین کشور افسرده جهان! یکی از فاسد ترین کشورهای 

کشور در عرصه ارتشاء و اختلاس و غارت علنی اموال عمومی به  ۴۱۱از  ۴۰۱جهان با رتبه 

گردن  نفر است که با ۳۱۱هزار میلیارد در دست  ۴۰۱طوری که یک چهارم کل نقدینگی کشور یعنی 

 ۳۱۱۱میلیارد بانک ها و  ۹۱۱۱کلفتی پس نمی دهند! با فساد و غارت های هزاران میلیاردی، مانند 

 میلیارد بابک زنجانی و غیره!

تحت چنین شرایطی استکه تنفر و نارضایتی و اعتراضات عمومی و اعتصابات کارگری به اوج  

روز یک اعتصاب  ۴۱تا  ۴۰در هر  رسیده است. بطوریکه هر روز تا پنج اعتصاب و بطور متوسط

تأثیرگذار در سطح ملی به ثبت می رسد. اما سوألی که یک کارگر دلسوز و آگاه را به خود مشغول می 

کند، این است که چرا با چنین ابعادی از اعتراضات کارگری، آنها به نتایج ثمر بخش و مطالبات خود 

 نمی رسند؟

رقراری حکومت نظامی در کارخانجات از طریق حراست و دلیل آن به نظر ما در کنار سرکوب و ب

بسیج مسلح و دستگیری و سرکوب تشکلات مستقل و فعالان کارگری، و مهمتر از اینها اینکه طبقه 

سرمایه دار، از طریق دولت و احزاب خود، سرکوب فیزیکی و معنوی ما را سازمانیافته و آگاهانه و 

ما با بهانه قرار   ه پیش می برد. اما ما چگونه عمل می کنیم؟در سطح ملی و سراسری و با برنامه ب

دادن شدت سرکوب هیچ اقدامی برای پیوند ارگانیک و زنده ای با طبقه کارگر یعنی در سطح صنفی، 

مانند سندیکا در سطح رشته شغلی و یا در سطح ملی، یعنی فدراسیون، بدون هیچ برنامه عملیاتی 

ر پی حوادث روانیم. ما حتی در رشته هایی که فعالیت صنفی بطور مشخصی، صرفا لنگان لنگان د

چهار چوبه ای   نسبی در حال جریان است، مانند حمل و نقل، ساختمان، پتروشیمی، و معادن، هیچ

برای فعالیت نداریم. چه رسد به ایجاد همبستگی سراسری در چهارچوب فدراسیون سراسری! و این 



کلی و بی ربط با اصل مسئله لاپوشانی می کنیم. و یا از موضع فوق بی عملی خود را با حرف های 

انقلابی با هزاران کیلومتر فاصله با طبقه کارگر، با لاف و گزاف، سر و صدای زیادی به راه می 

اندازیم. در چنین شرایطی، و نبود برنامه ای مشخص برای ساختن و ایجاد تشکل های سراسری، نه در 

که در صورت شلیک هم کاری   اینترنت، طبقه کارگر مانند گلوله بی تفنگ است، عالم خیال و بر روی

از پیش نخواهد برد و در مقابل هجوم سازمان یافته و برنامه ریزی شده و متحد سرمایه داری و دولتش 

توان مقاومت و مبارزه سراسری در عقب راندن آن را ندارد. ما، با قبول تأثیر بازدارندگی شدت 

دشمن طبقاتی، اما، اعتقاد داریم بطوریکه تاریخ مبارزه طبقه کارگر ایران و جهان اثبات کرده سرکوب 

های  شورای مرکزی اتحادیه است، در صورت داشتن آگاهی و ایمان انقلابی مانند پیشکسوتان مان، که

مان به عضویت ساز در دوران سیاه دیکتاتوری رضاخانی ایجاد نمودند و حتی ای ایران را حرفه

، آنهم در زمانی که نه اینترنت و ارتباطات گسترده سندیکای جهانی کارگران نیز در آوردند المللی بین

کنونی وجود داشت، خواهیم توانست سطح مبارزات طبقه کارگر را ارتقاء داده و به یک تشکل 

 سراسری برازنده طبقه مان دست یابیم.

کارگری باید با دو انحراف مهم در جنبش   سراسری بنابراین در حال کنونی برای ایجاد تشکل های

 کارگری مبارزه کرد:

اول، با دیدگاهی که با بزرگ نمایی و دنباله روی و پرستش حرکات خودجوش کارگری، بر بی برنامه  

گی و پراکندگی ، و درک محدود صنفی و چسبیدن به یک تشکل محدود صنفی و قبول قواعد بازی 

گرایی و علنی گرایی صرف، آب تطهیر می ریزد. در چنین حالتی است که  دشمن طبقاتی در قانون

دشمن با تحمیل شرایط خفقان، رهبری تشکل ها را از بدنه جدا و آنها را وادار به عزلت و گوشه نشینی 

و نظاره گری و پذیرش سیاست "اعتدال" می کند. و نقش تشیکل دهنده و سازمان دهنده تشکل ها را 

  ز بین می برد.محدود و یا ا

دوم، دیدگاهی که درک فرقه گرایانه از تشکل و آگاهی طبقاتی را با چهره ای ظاهرا رادیکال و انقلابی 

در توده های عام تبلیغ کرده و پیوند ارگانیک ایشان را با محیط ها و مبارزات کارگری می گسلاند. این 

رده و ایشان را بطور توهم آلود از پیوند دیدگاه جنبش های متفرق توده ای را قائم به ذات معرفی ک

مشخص با مبارزات کارگران و محیط های زندگی شان بی نیاز جلوه می دهد و عرصه مبارزه را به 

 فضای خیالی، مجازی و اینترنتی عقب می راند.

این دو انحراف برای پیشرفت آگاهی طبقاتی در جنبش مبارزاتی کارگری و ایجاد تشکل های ماندگار 

 فی و سراسری مانند اتحادیه سراسری کارگری ایجاد مانع کرده و جلوگیری می کنند.صن

برای برون رفت از این بن بست، تشکل های صنفی سندیکایی و تشکلات فعالین کارگری مانند کمیته 

پیگیری باید از حالت نظاره گری و دفاعی بیرون آمده و در بسیج نیروهای شان در جهت ایجاد پیوندی 

ه با کارگران، در چگونگی ایجاد تشکلات مستقل برای آنان، بعنوان رسالت اصلی خود حرکت زند

کنند. ارتباط ترویجی برای آگاه گران و تبلیغی برای پیشروان کارگری، با موضوعات چگونگی ایجاد 

هیأت های مؤسس سندیکا و اتحادیه ها در محیط های کارگری، اصول و نحوه سازماندهی و پیشبرد 

عالیت در شرایط سرکوب و خفقان، ضرورت ایجاد تشکلات طبقاتی و سراسری، از طریق سایت ها و ف

نشریات و توزیع وسیع آنها در میان کارگران و خانوارهای ایشان پیش ببرند. و مهمتر اینکه، همگام با 

س پیشبرد این وظایف، تلاش عملی تشکلات صنفی و فعالین کارگری، با هدف ایجاد هیئت مؤس

فدراسیون سراسری از ترکیب تشکلات موجود، در جهت ایجاد اتحادیه سراسری کارگران، آنها از 

سردرگمی نظاره گری و انتظار به در آورده و به خمیر مایه و عنصر فعال سازمانده این مبارزات، 

 برای تحقق مطالبات اساسی کارگران تبدیل می نماید.

 با جنبش کارگریپیش بسوی پیوند مبارزاتی و آگاهانه 

 یش بسوی ایجاد فدراسیون سراسری کارگرانپ



 چاره کارگران وحدت و تشکیلات است

 بهنام ابراهیم زاده و شاهرخ زمانی

 اعضاء شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری

 زندان رجایی شهر

 ۴۹۳۹آبان  ۴۱

 در باب اهمیت سوسیالیسم علمی و مارکسیسم برای طبقه کارگر 

 زمانی شاهرخ

 

 

 کارگر نشریه در بار نخستین میلیتانت کارگر نشریۀ برای زمانی شاهرخ رفیق ارسالی مقالۀ: توضیح 

 شد درج ۱۹ شماره میلیتانت

 تضاد درباره کارگری جنبش و کارگر طبقه از نیروهایی مارکس، از پیش داری، سرمایه ضد جریانات

 جنبش از ابُرایان، جیمز .کردند وضع این توضیح به شروع طبقاتی مبارزه و طبقاتی ناپذیر آشتی

 آن نگهبان دولت و هستند سودجویان ستمگران، جا همه در» :نوشت ۴8۹۴ سال در ها، چارتیست

 پیش سال پانزده وی» :گوید می باره این در اشتاین فون لورنتس «.هستند ستمدیدگان کارگران و هاست

 ارائه را طبقاتی مبارزه و طبقاتی ناپذیری آشتی تئوری شود، نوشته کمونیست حزب مانیفست که آن از

 اتحادیه و ۴8۹۱- ۴8۹۳ ها، تبعیدی مجمع )لندن در آلمانی مهاجر کارگران«. ستا داده

 ماهری خیاط که وایتلینگ، ویلهلم اخیر سازمان رهبران از یکی. دادند تشکیل(۴8۹۳-۴8۹۳ عدالت،

 سوسیالیست ترین مهم. داد را کمونیستی نظام یک طرح ،۴8۱۴ و ۴8۹8تاریخ به کتاب دو در بود،

 سن کلود کبیر، بریتانیای در( ۴۱۱۴-۴8۰8 )اوئن رابرت از بودند ارتعب تخیلی های

 در( ۴۱88-۴8۰۳ )کابه اتین و( ۴۱۱۴-۴8۹۱)فوریه شارل ،(۴۱۳۱-۴8۴۰ )سیمون

 آن از انحرافی مهم جریان چندین (۴8۳۱-۴8۱۳)اول الملل بین از پیش های دهه در همچنین .فرانسه

 که گشت پدیدار باکونینیسم لاسالیسم، پرودونیسم، سم،بلانکی خالص، و محض تردیونیونیسم :جمله

 .شد مستحکم و گرفته قوام آنان با مقابله در مارکسیسم

 فردریک و پروس، راینلند منطقه تریر، در ۴8۴8 مه ۰ متولد مارکس کارل: علمی سوسیالیسم تولد

 عالی با عملی و یعلم و فکری مبارزه یک متن در پروس بادمن در ۴8۴۱ سپتامبر ۴8 متولد انگلس

 سیمون سن )فرانسه سوسیالیسم (… و فویرباخ و هگل )آلمان فلسفه یعنی عصر علمی نمایندگان ترین

 تئوری عنوان به را علمی کمونیسم( ریکاردو دیوید و اسمیت آدام )انگلستان اقتصاد و( فوریه چارلز و

 در مارکس .آوردند وجود به انجه انقلابی تغییر جهت در تفکر و جامعه، طبیعت، توضیح انقلابی

 و دمکراتیک مجمع انقلابی های سازمان در و رفته بروکسل به فرانسه از اخراج از پس ۴8۱۰ژانویه

 کمیته انگلس همراه به وی ۴8۱۳ فوریه در و پرداخت سیاسی فعالیت به شدیداً  کارگران عمومی انجمن

 اتحادیه ابقای با ۴8۱۱ سال در و دادند سازمان کمونیستی انقلابی فعالیت جهت در را مکاتبه کمونیستی

 ها کمونیست اتحادیه بود، شده متلاشی پاریس در ها بلانکیست ۴8۹۳ نتیجه بی قیام اثر در که عدالت

 وجود به داد تشکیل را اول انترناسیونال بعد سال پانزده که کمونیستی جهانی سازمان اولین

 سوئیسی، آلمانی، فرانسوی، تبعیدی روشنفکران و کارگران از عمدتاً  ها کمونیست اتحادیه .آوردند

 در و بود شده تشکیل کردند می زندگی بروکسل و پاریس لندن، در که غیره و روس و ایتالیایی

 و ۴8۱۱ دسامبر ماه سراسر در و اساسنامه دوم کنگره در دسامبر 8 تا نوامبر ۴۳ از ۴8۱۱سال

 گفتند، می کمونیست مانیفست یا کمونیست حزب بیانیه که سانگل و مارکس را آن برنامه ۴8۱8ژانویه

 چگونگی و ها شیوه برنامه این .شد منتشر کارگر طبقه انقلابی مبارزه تاریخ سند ترین مهم یعنی
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 از پیش .داد نشان آنان به سوسیالیسم برقراری و داری سرمایه نظام نابودی جهت را مبارزه

 مبارزه های شیوه سازمانی، های تشکل داری، سرمایه تحلیل مورد در سوسیالیستی جنبش ۴8۱8 سال

 شیوه دانستن آل ایده یعنی )پریمیتیویسم از بود مخلوطی سوسیالیسم این بود؛ گم در سر نهایی هدف و

 فرصت )اپورتونیسم و( ماجراجویی )آوانتوریسم( پردازی خیال )اتوپیانیسم ،(اولیه های انسان زندگی

 .(طلبی

 کمونیسم به رسیدن با انقلابی مبارزه متن در گرایی التقاط جهل، آلیسم، ایده به کمونیست حزب مانیفست

 خود معروف خطابه در مارکس مزار سر بر بعد سال ۹۰ انگلس که چنان آن. داد پایان علمی

 قانون هم مارکس نمود، کشف را ارگانیک طبیعت در تحول قانون داروین که طوری همان »گفت

 و اقتصاد فلسفه، از مرکب علمی کمونیسم یا مارکسیسم «کرد کشف بشریت تاریخ در ار جامعه تحول

 طبقه انقلابی علم تفکر، و جامعه طبیعت، تکامل و رشد بر حاکم قوانین علم اساساً  علمی سوسیالیسم

 جهانی سطح در کمونیستی جامعه مبانی علم و سوسیالیسم پیروزی علم و استثمار و ستم علیه کارگر

 :باشد می زیر قرار به مارکسیسم اساسی ارکان از بعضی .باشد می

 به مکان و زمان در حرکت حال در ای ماده .ذهن از مستقل ماده عینی درک :فلسفی ماتریالیسم (۴

 بارکلی، جورج چون آلیست ایده فلاسفه متافیزیکی تصورات با مبارزه در جهان مادی توضیح عنوان

 از آن اراده و جهان خلق مذهبی پذیرش به نحوی به که هگل گئورگ و کانت امانوئل هیوم، دیوید

 داد تعمیم عمل و اندیشه های رشته تمام به را ماتریالیستی مفهوم و آورده وجود به شد می منتهی خارج

 و هنر و اخلاقیات و اقتصاد مذهب، دولت، علم، فلسفه، به ارتجاعی و کهنسال اوهام از کارگر طبقه و

 در برنده ای اسلحه عنوان به و داد نجات است داری سرمایه ایدئولوژی اساسی هارچوبچ که غیره

 .شود می گرفته کار به سوسیالیسم ایجاد و داری سرمایه علیه مبارزه

 لنین گفته به که هگل از را تکامل توضیح عام علم عنوان به دیالتیک انگلس و مارکس :دیالکتیک (۴

 اقتباس باشد، می تکامل تئوری ترین غنی و ترین جامع عمق و محتوا ظلحا از که است معقولی تئوری

 نظر از» :گوید می انگلس .دادند تکامل ماتریالیستی اساس بر آن آلیستی ایده پوشش حذف با و کردند

 هر در و چیز همه گذرای خصلت فلسفه این نیست، مقدس و مطلق نهایی، چیز هیچ دیالکتیک فلسفه

 پایین از پایان بی صعود پروسه بودن، و شدن وقفۀ بی پروسه جز به چیز هیچ د،ده می نشان را چیز

 «.بیاورد تاب تواند نمی آن مقابل در بالا به

 در آن عملی تدوین و اجتماعی تکامل قوانین کشف با انگلس و مارکس :تاریخ ماتریالیستی مفهوم (۹

 انبوه از را آن و گذاشته علمی ای پایه بر را نویسی تاریخ که بودند کسانی اولین مبارزه جریان

 نویسی تاریخ ویژه سطحی طبقاتی تعصب پرستی، قهرمان ،(گرایی ذهن )سوبژکتیویسم متافزیک،

 توضیح و تدوین را اجتماعی تکامل بنیاد ماتریالیستی اساس بر و ساختند پاک بورژوازی،

 با معینی مناسبات وارد اجتماعی ولیدت برای ها انسان» :کند می خلاصه طور این را آن مارکس .دادند

 مرحله با تولیدی، مناسبات این است، ها آن خواست از مستقل و ناپذیر اجتناب که گردند می یکدیگر

 تولیدی، مناسبات این مجموعه است، مطابق ها آن تولیدی مادی نیروهای تکامل و رشد از معینی

 اشکال که سیاسی و حقوقی روبناهای و دهد می تشکیل را جامعه واقعیت اساس –اقتصادی زیربنای

 زندگی در تولید شیوه .شود می ناشی زیربنا این از کند می مطابقت ها آن با اجتماعی آگاهی از معینی

 که نیست ها انسان شعور این –کند می تعیین را روحی و سیاسی اجتماعی، پروسه کلی خصلت مادی

 می شعورشان کننده تعیین که هاست آن اجتماعی زندگی عکس بر بلکه کند، می تعیین را ها آن هستی

 ایجاد و داری سرمایه نظام علیه کارگر طبقه برنده سلاح عنوان به تاریخی ماتریالیسم .«باشد

 و شناخت قدرت که باشد می موجود شرایط سیاسی–اقتصادی پیچیده های پروسه درک در سوسیالیسم

 .آورد می وجود به را انقلابی تغییر

 مانیفست قول به که باشد می مارکسیستی اصول ترین ای پایه از یکی اصل این :طبقاتی مبارزه (۱

 :گوید می لنین .است طبقاتی مبارزه تاریخ حال زمان تا موجود جوامع تمام تاریخ کمونیست

 ظاهر مرج و هرج و پیچیدگی این در سازد می قادرمان که دهد می ما دست به سرنخی مارکسیسم»



 ویدمایر ژوزف به نامه در مارکس .«کنیم پیدا را طبقاتی مبارزه تئوری یعنی انون،ق سلطۀ

 :نویسد می ،۴8۰۴مارس ۰ در

 به ها آن میان مبارزه و کنونی جامعه در طبقات وجود کشف امتیاز گردد، بازمی من به که جایی تا»

 را طبقاتی مبارزه ینا تاریخی توسعه بورژوا، مورخین من، از پیش ها مدت .گیرد نمی تعلق من

 بود، جدید و دادم انجام من چه آن .را طبقات این اقتصاد بورژوا، اقتصاددان و بودند، کرده توصیف

 :که بود می موارد این اثبات

 .دارد ارتباط تولید توسعه در معینی تاریخی مراحل با تنها طبقات، وجود -۴

 .شود می جرمن پروتاریا دیکتاتوری به الزاما طبقاتی مبارزه -۴

 تشکیل را طبقه بی جامعه یک سوی به و طبقات تمامی محو سوی به گذار خود، دیکتاتوری، این -۹

 «.دهد می

 او دستاوردهای ترین بزرگ از یکی که طبقاتی مبارزه تحلیل در مارکس :کارگر طبقه انقلابی نقش -۱

 روشن و نمود اثبات و کشف را لتحو و تولید اساسی نیروی عنوان به کارگر طبقه انقلابی نقش است،

 نجاتش که پرولتاریاست تنها اند گرفته قرار بورژوازی روی رودر امروز که طبقاتی میان از ساخت

 نقش ساختن روشن مارکس آموزش موضوع ترین عمده» :گوید می لنین .است جامعه کل نجات در

 «.باشد می سوسیالیستی جامعه سازنده عنوان به پرولتاریا جهانشمول تاریخی

 توسط که داری سرمایه اقتصادی تکامل قوانین بسط و کشف و ادامه، در مارکس :اضافی ارزش -۰

 کتاب در بود، مانده ناقص ریکاردو دیوید اسمیت، آدام بورژوایی اقتصادان

 و ای دوره های بحران علل سرمایه، انباشت مانند جدید مسایلی توضیح به« سرمایه »جلدی ۹ بزرگ

 و کارگران توسط اضافی ارزش تولید که بود این او کشف بزرگترین اما پرداخت، رمایهس تمرکز

 عریان را داری سرمایه استثمار پروسه تمام کار این .داد توضیح را داری سرمایه توسط آن تملک

 .ساخت آشکار را کارگری انقلاب اقتصادی علل و نموده

 بنابر.باشد می دولت از انگلس و مارکس تحلیل سممارکسی ارکان ترین اساسی از یکی :دولت نقش -۳

 طبقاتی، جامعه اولین که موقعی از که است طبقاتی تضادهای ناپذیری آشتی محصول دولت تحلیل این

 بورژازی قهر ابزار دولت داری سرمایه جامعه در و است؛ یافته تولد آمده وجود به داری برده یعنی

 تاریخ انگلس خصوص به و مارکس .کند می تحمیل کارگران به را اش سلطه به تسلیم آن با که است

 شکل دولت اجتماعی طبقات ظهور با که دادند نشان و نموده دنبال آن منشأ تا حاضر زمان از را دولت

 منشأ»خود جاودانه اثر در انگلس خصوص به .کند می خدمت حاکم طبقات منافع به همیشه و گرفته

 پرولتاریای »که داد نشان خود« دورینگ آنتی »کتاب در و ،«تدول و خصوصی مالکیت خانواده،

 .«فرستاد خواهد عتیقه آثار در موزه به را آن و نموده نابود را دولت سرانجام پیروز

 :طبقاتی مبارزه تاکتیک؛ و استراتژی -۱

 کستنش درهم بدون مسأله این و .است سیاسی قدرت کسب مسأله انقلابی هر اساسی مسأله که این (اول

 مامای یا قابله قهر » :گفت مارکس .باشد می غیرممکن قهرآمیز انقلاب طریق از بورژوایی دولت

 .«باشد می نوین ای جامعه آبستن که است هرجامعه

 مالکیت برانداختن برای طبقاتی جامعه کننده نابود اساسی نیروی تنها عنوان به کارگر طبقه (دوم

 .باشد داشته طبقاتی مستقل و مشخص مشی خط و حزب یا و سازمان باید خصوصی

 سرمایه ماقبل اشکال و استبداد علیه دمکرات اقشار دیگر خود دمکراتیک حداقل برنامه اساس بر (سوم

 .دهد قرار اش رهبری و هژمونی تحت بدهد، دست از را اش طبقاتی استقلال که آن بدون داری،

 و فراز کارگری جنبش و علمی کمونیسم و یسممارکس کمینترن، تا انگلس –مارکس دوره از (چهارم

 حاکمیت به رسیدن و کارگری انقلاب سازماندهی برای را بسیاری منفی و مثبت تجارب و ها فرود

 .گیرد قرار استفاده مورد باید که است اندوخته آنان سوسیالیستی

 ابزار عنوان به ها آن ارتباط و ها، تعاونی شوراها، سیاسی، حزب مانند کارگری یابی تشکل چگونگی

 ساده از مبارزاتی اشکال چگونگی کارگری، حاکمیت به رسیدن جهت در مبارزاتی اشکال سازماندهی

 در اشکال این کارگیری به و کارگیری به و ملی، قیام و سیاسی اعتصاب تا صنفی اعتصاب ترین



 سرکوب سرکوب، لاشکا تاکنون، کارگران حاکمیت وضعیت منفی تجارب انقلاب، مد و جزر شرایط

 مبارزات با مخفی مبارزه ارتباط چگونگی علنی، و علنی نیمه مخفی، سازماندهی اشکال دشمن،

 است مسلم چه آن .شود کارگرفته به مبارزه جدید دور در باید حتماً  که است اندوخته انترناسیونالیستی

 انقلابی مارکسیسم و انقلابی یتئور بدون کارگران جهانی ارتش از گردانی عنوان به ایران کارگر طبقه

 به راه کارگری حاکمیت و انقلاب رهبری علم و جامعه تکامل و رشد قوانین شناخت علم عنوان به

 اوایل در هنوز طبقه این جهت این از بود، خواهد بورژوایی جریانات روی دنباله و برد نخواهد جایی

 سازماندهی جریان در و طبقاتی مبارزه متن در سوسیالیستی روشنگرانه محافل تمامی باید و است راه

 اولویت در انقلابی رزمنده حزب یک به رسیدن جهت در انقلابی ترویج و طبقاتی آگاهی ارتقای و آن

 .دهند قرار

 زمانی شاهرخ

 ۴۹۳۹ ماه تیر ۴۳: تاریخ

 :برای مادرم / شاهرخ زمانی

 ...بگیرندرند، آنان که ره خلق  رند و نمَی نمَی

 

ام که سوسیالیزم به عنوان آرمان رهایی بشریت از ستم و  ای باز کرده و بزرگ شده من چشم در خانواده

شد و با  می ی کارگر به عنوان تنها نیرو و مرکز ثقل این تغییر انقلابی، مقدس شمرده  کشی و طبقه بهره

داری، چه با شکل تاج و چه  م سرمایهتمام وجود در خدمت آن قرار گرفتیم. بدین جهت، پاسداران نظا

ی ما و تمامی مبارزین راه آزادی بشریت  ای آزار و اذیت و زندان و شکنجه در پوشش عمامه، لحظه

  .گرانه دست برنداشتند برای جلوگیری از فعالیت انقلابی آگاه

ین ساعدی، آمد بزرگانی چون بهروز دهقانی، صمد بهرنگی، غلامحس و منزل ما در تبریز، محل رفت

های  چنگیز احمدی، عبدالله افسری و دیگر انقلابیون بود. مادرم در چنین فضایی تمامی محبت و تلاش

ی مسیر انقلابی  ی خود را فداکارانه صرف کمک به خانواده و سرپا نگه داشتن آن و ادامه قهرمانانه

شاهی  ن در دوران حکومت ستمپناهی در نبود سرپرستان خانواده، عمو و پدرما کرده بود. طعم تلخ بی

ها با  که آن ۴۹۰۱های فدایی خلق ایران شروع شده و سپس در سال  در رابطه با چریک ۴۹۰۱از سال 

  .های انقلابی تبدیل شد ی ما به مرکز فعالیت قیام عمومی از زندان آزاد شدند، خانه

جبور به ترک خانه شدیم، بار ترم م که پدر، عمو، من و خواهر بزرگ ۳۱ی  های دهه عام با شروع قتل

طفل خردسال در حالی به دوش مادرم افتاد که پاسداران سرمایه هر شب برای دستگیری ما  ۹مسولیت 

شدند. به طوری که مادر تمام وسایل خانه  ها می از دیوار بالا رفته، به منزل ریخته و باعث وحشت بچه

شهر تبریز، مخفی شد. از آن موقع، این  نوبی طالقانی، یکی از محلات ج را رها کرده و در محله

دری و زندان تاکنون ادامه داشته است. مادرم در تمام این سالیان از تلاش برای سامان دادن به  دربه

های زندانیان سیاسی و  هایی که سرپرست خود را از دست داده بودند، ارتباط با خانواده خانواده

های دیگر زندانیان سیاسی و  راه خانواده ت هزاران نفری همدهی تظاهرا های انقلابی، سازمان گروه

شاهی که  جویان انقلابی علیه زندان، اعدام و شکنجه و برای آزادی زندانیان سیاسی در دوران ستم دانش

ها برای افشاگری  ها با رسانه نفر از آنان در تبریز شد، تا مصاحبه ۱۱در یک مورد منجر به دستگیری 

اسلامی ایثارگرانه تلاش نمود. به خصوص زمانی که مرا به زندان قزلحصار تبعید جنایات جمهوری 

ای مصاحبه نکرده و جنایات  روز اعتصاب غذای من روزی نبود که رسانه ۰۱کردند، در نزدیک به 



  .داری را افشا نکند رژیم سرمایه

معاون دادستان، در آخرین تلاش، چند ماه پیش، برای گرفتن مرخصی برای من در ملاقات با 

پسر من چه گناهی غیر از دفاع از حق و حقوق »به وی گفته بود: -معروف به خدانابخش -خدابخش

ی کارگر انجام داده است؟ مگر دفاع از سندیکا و حق حیات برای کارگران جرم است؟ ما انقلاب  طبقه

شما از ناآگاهی مردم  ها بودم، ها جلوی زندان کردیم، خون دادیم، من روی شوهرم را ندیدم، سال

کنید! ولی یادت باشد، همان  سواستفاده کردید و بر کرسی قدرت نشستید و الان هم ادعای خدایی می

دان تاریخ خواهند انداخت. شما جلادها  شاهی را نابود کردند، شما را نیز به زباله کارگرانی که رژیم ستم

ما، مردم به تمامی دیکتاتورهای پیشین ایران اید! از جنایات و کثافات ش روی ساواک را سفید کرده

ام، دیدم رییس ساواک چطور خودش را  ها را دیده فرستند! ولی من انقلاب و نابودی ساواکی رحمت می

  «!موقع محاکمه خیس کرد. الان نیز آن روز دور نیست

ها را که  رفمادر این ح»گو را در ملاقات برای من تعریف کرد، به شوخی گفتم:  و وقتی این گفت

کنی بیرون چه خبره؟  خیال می»گفت: « آورند! نام میلیاردرها شما را پیش من می زنی، سربازان گم می

ام! از بس دوندگی  یک روز خوش ندیده»سپس به شوخی اضافه کرد: « جا نیز زندان بزرگی است. این

  «!ام، کاش مرا نیز بگیرند تا چند سالی استراحت کنم کردم از پا افتاده

داری که از ارتباط با نیروهای آگاه و کارگران  در تمامی این سالیان نکبت، خفقان و استبداد سرمایه

های گوناگون در رابطه با بحث و آموزش، مخفی کردن مبارزه تا دستگیری پدرو  پیشتاز از طیف

لاقات در ها و خانواده و م داری بچه ، نگه۳۱و  ۱۴، ۳۱، ۰۴، ۰۱های  عمویم و خود من در سال

ای آرام و قرار  کشان شاه و شیخ، مادرم لحظه گران و آدم زندان، سر و کله زدن با مزدوران و شکنجه

  .نداشت

ی مادر ماکسیم گورکی  رفیقا کبیر شهید چنگیز احمدی و عبدالله افسری وی را در اوایل انقلاب نمونه

نفر که به  ۳۱ -۰۱داره کردن روزی زری خیال نکن که ا»گفت:  دانستند. شهید چنگیز احمدی می می

کنی. بدان که  کادر کمونیست کار می ۹ای است. شما هم معادل  کنند کار ساده آمد می و این خانه رفت

ی کارگر و آیندگان در فردای صبح رهایی از ستم و نابرابری، این ایثار و فداکاری شما را از یاد  طبقه

  «.نخواهند برد

اش را تحلیل برده بود،  فشارهای روحی و جسمی وی را تکیده کرده و انرژی ی این که همه وی با این

در روزهای آخر عمرش به همه سپرده بود که من در زندان خبردار نشوم که وی مریض است و برایم 

آیم و زمین و زمان را بر سرشان خراب خواهم کرد. هر  به زودی تهران می»پیغام فرستاده بود که 

و مرخصی خواهم گرفت. وگرنه کل دنیا باید بفهمند که حکومت ضدکارگری چقدر طور شده برای ت

  «.کند گناه چه می ضدبشر است و با افراد بی

کنم.  ی عمرش به قول رفقا مثل مادر ماکسیم گورکی بود و من به او افتخار می بله! وی تا آخرین لحظه

 .تا باشد مادرها راه او را پی بگیرند

 شهر کرج زندان رجایی ۴۹۳۹بهمن  ۱ -شاهرخ زمانی 

 

 نامه شاهرخ زمانی به دخترش
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 سلام دخترم :

من و تو مانند بسیاری از انسانها در این جهان تحت سلطه سرمایه زندگی میکنیم و هیچ گونه ازادی 

نظام و سیستم   ی زیستن و تصمیم گرفتن برای خود نداریم ، یا باید بدون فکر و اندیشه تن بهبرا

بدهیم و چون بردگان مانیکورت فکر کنیم که این تقدیر و سرنوشت ماست   استثمارگرانه سرمایه داری

بودن  و بگوییم خداوندا رضایم به رضای تو وهرچه تو بخواهی ان درست است و ستم دیدن و ستمکش

و استثمار شدن توسط مافیای قدرت و ثروت را سرنوشت محتوم خود بدانیم و یا در پی جستجوی علل 

برآییم و به اندیشه و تفکر بپردازیم که در آن صورت حاکمان یا عوامل سرمایه داری از اندیشیدن و 

یکنند و برای زهر جستجوگر بودن ما به وحشت افتاده آن اندک آزادی برده وار را نیز از ما سلب م

چشم گرفتن از بقیه انسانها زندگی را بر آنهایی که به دنبال آگاه شدن و کسب حق و حقوق هستند به 

جهنمی مضاعف تبدیل می کنند و چنان سرکوب و فشار را افزایش می دهند که دنیا را برای افراد فعال 

ی که در چنین وضعیتی فقط با اگاهی ، آگاه به حق و حقوق واندیشه گر تاریک و ظلمانی می کنند طور

طبقاتی و تحلیل درست از خود و دشمن می توان نوری برآن تاباندو درک کرد که چرا و در ترس از 

چه چیزی دشمن چنین سرا سیمه حتی تمامی اصول و قانون و پرنسیب های تبلیغی خودرا نیز زیر پا 

 می گذارد؟

است این مبارزه طبقاتی است، دشمن طبقاتی ما یعنی علمی  دخترم برای این سوال، فقط یک جواب 

سرمایه داری بر اریکه قدرت تکیه زده است و از اندیشیدن در رابطه با شناخت خود و طبقه خود ، 

شناختن راه و روش کسب حق و حقوق انسانی و طبقاتی هر کسی به وحشت می افتد و در آنجائیکه 

قوق انسانی وجود داشته باشد سرمایه داری هر چیزی را آگاهی طبقاتی و مبارزه برای کسب حق و ح

زیر پا می گذارد و تابع هیچ اصول و قانون و پرنسیبی نمی باشد به این دلیل است که مرا از تو، از 

همه ی عزیزانم و از همه کودکان و جوانان و انسانها جدا کرده اند که مبادا بقیه را هم تحت تاثیر 

ی طبقاتی و مبارزه برای کسب حقوق طبقاتی بکشانم، این مبارزه طبقاتی گذاشته به سمت کسب آگاه

است که برخی آگاهانه و برخی خود بخود و برخی با توجه به هر دو در آن غوطه ور می شوند و 

گریز نا پذیر است وقتی آگاهی به سراغت می اید دیگر نمی توانی برده وار ظلم و ستم را بپذیری و 

هنت را ببندی و بگوی خدایا رضایم به رضای تو آگاهی و اندیشیدن تنها چیز نمی توانی مغز و ذ

 خطرناکی برای حاکمان و سرمایه داری است چرا که هر انسان را بسوی مبارزه با ظلم ستم می کشاند.

 مبارزه تاوانی دارد که خود انسان و اطرافیانش باید بپردازند و از این بابت من برای تو و البته دخترم 

اطرافیان متاسفم و برای خود خرسندم که راه انسانی زیستن و انسانی فکر کردن و به فکر هم نوعانم 

بودن و اینکه تنها راه نجات مبارزه طبقاتی و سرنگونی سرمایه داری است را پیدا کردم و هرچند که 

ان در جامعه سرمایه خودم و عزیزانم به شدت تحت فشار و ستم هستیم، اما این تنها راه است و نمی تو

 داری هم آگاهی داشت و هم برده وار ظلم و ستم را پذیرفت.

اما دختر عزیزم دل آزرده و غمگین نباش، زمستان می رود و روسیاهی به ذغال می ماند و ستمگران  

 رفتنی هستند و آینده از آن ستمدیدگان است.

ز شادی و عشق پدرانه کرد . اما اینکه مثل هر پدری خبر عروسی تو تنها دخترم قلبم را مالامال ا

سگان مافیای قدرت و ثروت این دشمنان قسم خورده کارگران حتی برخلاف قوانین خودشان اجازه 

ندادند حتی با همراهی مامورچند ساعت در عروسیت شرکت کنم ، و تورا مانند روزهای که با شادی 

می رفتی و من تو را می بوسیدم ، امروز در کودکانه ات و با لبخند مصومانه ات هر صبح به مدرسه 

عروسیت ببوسم و برایت زندگی انسانی و خوشبختی آرزو کنم ، چیزیکه احتمالش می رفت. به عنوان 

پدری که عاجز باشد در عروسی دختر یکی یکدانه اش شرکت کند دنیا در جلوی چشمم تیره و تارگشته 

ی زندان خود را در جشن عروسیت می بینم و دستانت را بسیار اندوهگین شدم ، از اینجا پشت میله ها

در دست می گیرم ، رویت را می بوسم و می گویم عروسیت مبارک دخترم ،امید وارم و آرزو میکنم 

 همراه همسرت خوشبخت باشی و به یک زندگی انسانی و شرافت مند دست پیدا کنید.

انها و دشمن طبقاتی از ما گرفته است همان گونه انس  چنین اندیشه های زیبا را دشمنان آزادی ،دشمنان

 که از تمامی مردم و بخصوص از طبقه کارگر گرفته است.



ناگهان علیرغم ناراحتی زیاد دردی دیگر به سراغم آمد رنجها و آلام و  پس از لحظاتی  دخترم 

ای چه در مصیبتهای بی شمار مردم ستمکش وطنم به سرعت در ذهنم دوباره جان گرفت و اینکه بر

زندانم ، روشنایی و منطق مبارزه برای عموم و همدردی عمومی را در وجودم زنده کرد. مرا زندانی 

کردند چون دخترم را، فرزندانم را دوست دارم ، چون همه کودکان و جوانان را و همه انسانها را 

حقوق عادلانه ی  دوست دارم، مرا زندانی کردند چون می خواهم که همه انسانها دارای برابری و

 اجتماعی و اقتصادی باشند.مرا زندانی کردند چون اعتقاد دارم : –انسانی 

 نشاید که نامت نهند آدمی               تو کز محنت دیگران بی غمی

 آری دختر عزیزم :

در کشوری که مشتی انگل زالو صفت با بهره کشی میلیونی انسانها و دزدی و غارت علنی هزاران  

دی ثروتهای عمومی ،یکی از غنی ترین کشور جهان، با رتبه دهم معدن جهان را به کشوری با میلیار

هشتاد درصد مردم زیر خط فقر یکی از بالاترین آمار گرانی ، بیکاری میلیونی ، میلیونها کودک کار  

یل کرده اند و خیابان، تورم ، فحشا و تن فروشی ، بیکاری ، بی مسکنی ، طلاق ، اعتیاد و افسردگی تبد

 ، در چنین شرایطی چگونه می توانم بی تفاوت به سرنوشت هم زنجیرانم فقط به فکر تو و خودم باشم؟

چگونه می توانم به سرنوشت صدها هزار کودکان کار و خیابان و دهها هزار دختران گرسنه و آواره 

چند میلیاردی شان بی تفاوت خیابانها در کنار ثروتهای هزار میلیاردی طفیلی های انگل با ماشینهای 

 باشم؟

میلیونی فقرا در کنار بورسیه های چند صد  ۴۴چگونه می توانم به بی سوادی هر دو نسل آینده 

 میلیاردی دلواپسان حکومتی بی تفاوت باشم ؟

آیا می توان نشست و نگاه کرد که ششصد نفر مافیای زر و زور حکومتی یک چهارم کل نقدینگی 

و پنجاه هزار میلیارد وام بانکی را پس نمی دهند و یک میلیون و دویست هزار نفر کشور یعنی یکصد 

 میلیونی صف کشیده اند؟ ۰  جوان در صف انتظار وام

چگونه می توان از کنار دستگیری و شکنجه و اعدام هزاران نفر آزادیخواه و برابری طلب به خاطر 

 دفاع از حقوق قانونی و مشروعشان گذشت ؟

عزیزم ، انسان واقعی نمی تواند از کنار این همه تبعیض و نابرابری و بی عدالتی بی تفاوت بله دختر

 بگذرد .

تو ناراحت نباش ، عزیزانی را در اینجا در نظر بگیر که عروسی که سهل است اجازه رفتن به ختم 

به سرمایه  همسر و پدر و مادر و فرزند خود را نیافتند تا اربابان ثروت و قدرت خوش خدمتی خود

 داری را به اثبات برسانند .

صد در صد بدان و آگاه باش که این حکم تاریخ است، عاقبت ستمگران و ظالمین زباله دان تاریخ است 

با   ، بشنو از پدرت که در چنین جامعه ی طبقاتی کشتارگاه عاطفی انسانها خداوند زر وزور و تزویر

و مصرف گرایی ادمی را تا سطح حیوان تنزل می دهد . تزریق سم فردگرایی بر محور منافع شخصی 

فقط کسانی می توانند در این لجن زار هویت انسانی خود را حفظ کنند که برخلاف جریان آب شنا کرده 

و به قول انقلابیون فرانسه با شعار "یکی برای همه ، همه برای یکی" و مطالعه آثار مترقی انقلابی بر 

کار فردگرایانه حیوانی مبارزه مستمر کرده و کمک و همیاری و عشق به ضد ستم و بهره کشی و اف

همنوع را در جریان مبارزه سرلوحه خود قرار داده فقط و فقط در این چارچوب عشق اصیل و واقعی 

به همسر و فرزندان می تواند معنا پیدا کند و استمرار یابد ، چرا که در غیراین صورت آدمی بت واره 

و قدرت و موقعیت اجتماعی بالا و در نتیجه شیفته موقعیت فردی خود و بیگانه از مدار و و شیفته پول 

فداکاری و عشق همنوع خود از جمله همسر و  -هویت انسانی و طبقاتی خود چگونه می توان

 فرزندانش را داشته باشد ؟

 دخترم :

م ستیز همسر خوب و ضمن آرزوی خوشبختی امیدوارم با در پیش گرفتن یک زندگی انسانی، ظل 

 فداکار برای یکدیگر و انسانهایی ایثارگر و مفید به حال جامعه باشید.

 کسی که شما و همه ی انسانها را دوست دارد.



 

 شاهرخ زمانی

 زندان رجایی شهر

 

 ۴۴/۳/۴۹۳۹ شنبه 

 

 !تشکل سراسری از نوع دیگر

  :ر از زندان گوهر دشتپاسخ شاهرخ زمانی به کانون مدافعان حقوق کارگ

 

 !!!آقای ثقفی، زندانیان سیاسی را دست کم نگیرید

در شرایطی که مجامع جهانی و انسانهای آزاده و شریف، رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر نقض 

ابتدایی ترین اشکال قانونی فعالیت، سرکوب ابتدایی ترین اشکال تشکل و اعتصاب، دستگیری ، شکنجه 

  .های طولانی مدت و اعدامهای فله ای و ... زیر منگنه قرار داده است، صدورحکم حبس

در شرایطی که مبارزه علیه سیاست جمهوری اسلامی در زندانها به اشکال مختلف و اکنون با اعتصاب 

غذای قهرمانانه زندانیان سیاسی و عادی مخصوصا" در زندانهای ارومیه و قزل حصار و حمایت 

ز مبارزه انها بر ضد اعمال ضد انسانی و ضد بشری مانند اعدام، نابودی و حذف مردم و خانواده ها ا

فیزیکی زندانیان زیر ضرب و شتم و یا به طرز مشکوک و انحلال بندهای مستقل سیاسی و انتقال 

زندانیان سیاسی به بند های اعتیاد و خطرناک و یا به اشکال دیگر که زندانیان گرفتار مرگ تدریجی 

و علیه سیاستی که در مجموع انکار جرم و وجود زندانیان سیاسی است و ... در جریان بوده می شوند 

  .و به اوج خود رسیده است

در چنین اوضاعی، مسئولین حکومت برای فرار از محکومیت جهانی، قتل عام و شکنجه های سازمان 

آقای جواد لاریجانی بزرگترین یافته خود را سند سازی گروههای معاند نظام اعلام می کنند، از جمله 

زمین خوار ایران که پی گیری پرونده اش تا دیروز از طرف خبرنگاران تحت سوال و پرسش بود، و 

وی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در مسائل حقوق بشر در عین تایید اعدامهای فله ای سیاسی و 

ین گزارشات مال گروههای برانداز مواد مخدر و قانون فوق ارتجاعی قصاص تاکید می کرد، که ا

رژیم می باشد، در حالی که زندانیان با هر وسیله و ابزاری که در اختیار دارند به شدت با جمهوری 

اسلامی در مبارزه تنگاتنگ قرار دارند، در چنین شرایطی کلام آقای ثقفی که زندانیان نمی توانند از 

  اشند، به چه معناست ؟زندان تماس گرفته و از مسائل اطلاع داشته ب

  آیا در جهت انکار مبارزه زندانیان نیست؟

آقای ثقفی برای حفظ چه چیزی و برای کسب کدام هدف نوشته مرا انکار می کند و ان را به ماموران 

  مرتبط می کند؟

از  آقایِ ثقفی، طی سالهای اخیر هزاران خبر و بیانیه و اطلاعیه از طرف زندانیان که از جمله تعدادی

انها مربوط به کارگران زندانی شناخته شده بوده و هست در بیرون از زندان منتشر شده اند و طبق 

  فرمول شما آیا آن نوشته ها نیز توسط ماموران نوشته شده است ؟

اسانلو را نقد و افشای می کند،  -ثقفی  -یا فقط نوشته من که سر نخهای مثلث ضد کارگری کوهستانی

  می از جانب شما می باشد ؟مشمول چنین حک

و اگر همه ای صد ها بیانیه و نوشته کارگران زندانی مشمول چنین حکمی است چرا تا کنون برای 

دفاع از کارگران و در راستای مثلا" تشکل سراسری انجام رسالت خودتان اقدام نکرده بودید فقط وقتی 

  خودتان به خطر افتادید به فکر افشا و نقد افتادید ؟

ه کسانی دچار چنین خود بزرگ بینی و کیش شخصیتی می شوند که خود را مهمتر از جنبش چ

  کارگری می داند؟



  :برای اطلاع آقای ثقفی و کوری چشمان حاکمیت مافیای جنایتکار و ضد کارگری است که باید بگوییم

رجایی شهر که وی اولا": در شرایط فعلی تنفر و نارضاینی و فلاکت عمومی که به قول رئیس زندان 

حتی به نزدیکترین مأمورانش نیز اعتماد ندارد گفته است: " ... نزدیک به هشتاد درصد مأموران زندان 

طرف زندانیان سیاسی مخصوصا" فعالین کارگری هستند و هر کاری را برای آنها انجام می دهند،..." 

احضار و یک دکتر خوب و شریف  به طوریکه چند تن از ماموران در همین راستا به کمیته انظباطی

که در زندان مشغول کار بوده، پس از چند ماه انفرادی به خاطر همکاری با نیروهای سیاسی به همین 

  .زندان رجایی شهر تبعید شده اند

آقای ثقفی که ادعای داشتن اطلاع از کم و کیف جنبش کارگری را دارد باید بداند که نظامیان یکی از 

  .نقلاب اینده کارگری هستندستونهای اصلی ا

ثانیا" تمام زندانیان غیر سیاسی اینجا بعنوان قربانیان این سیستم با قانون فوق ارتجاعی قصاص با 

نفر بعنوان هموطنان درد کشیده با همه ی امکانات از جمله انتقال پیام  ۳۱۱۱اعدامی ازمیان  ۴۹۱۱

گذاشتن تسهیلات خود مانند تلفن و دیگر امکانات زندانیان سیاسی و همدیگر و در اختیار وبه اشتراک 

نزدیکترین دوستان زندانیان سیاسی بوده و آماده هر گونه کمک به آنها هستند، بطوریکه در همین 

در اطلاعات اوین در بازداشت مجدد به سر می برند، ویا به زندانهای دیگر  ۴۱۳راستا دهها نفر در 

نتقال پیام ها و دیگر موارد به زندانیان سیاسی کمک کرده اند. آیا شما تبعید شده اند، به دلیل اینکه در ا

می خواهید چنین موارد عینی را به خاطر دل خواه خود و پنهان کردن انحرافتان انکار کنید؟ ثالثا" : 

اغلب زندانیان ملاقات هفتگی دارند و زندانیان برای کمک به همدیگر تا حد جانشان همکاری می 

  .کنند

ی ثقفی الان با این همه ارتباطات اینترنتی و دهکده جهانی بعید است که شما ندانید که اخبار صدای آقا

ثقفی و" تشکل سراسری" شما به گوش ما  –اسانلو  -آمریکا به عنوان پشتیبان مثلث کوهستانی

رای نرسد،)طبق گفته مجری صدای آمریکا "... کانون مدافعان حقوق کارگر تشکلی است که شاید ب

اولین بار در ایران بتواند آرزوی همه فعالین را بر اورده کند مبنی بر اینکه یک تشکل اتحادیه 

سراسری کارگری ایران را بوجود بیاورد..." در این گفته موارد بسیار مهم و ضد کارگری نهفته است 

را پنهان و محو اولا" این مجری طرحهای مورد پسند سرمایه داری تلاش میکند تاریخ جنبش کارگری 

کند چون قبلا" چندین بار تشکل سراسری کارگری که انقلابی و ضد سرمایه داری بود تشکل شده است 

چیزی که این مجری دوست ندارد کارگران آنها را بدانند، همچنین تشکل سراسری که صدای امریکا 

روغ می گوید و از کارگران تاییدش کند معلوم است که چه تشکلی خواهد بود، اسانلو که از همان اول د

می خواهد سیاسی نباشند و انقدر به جلو می دود که از فعالین می خواهد دست از افشاگری علیه 

رفرمیسم بر دارند و او نیز تایید می کند که کانون چنین توانایی را دارد که تشکل سراسری بسازد یا 

ت و غیره را نقد کرد چرا ؟ چون اگر نقد کنی خودش تبدیل به آن شود منتها نباید رفرمیسم ، اپورتونیس

معلوم است که چه چیزی نقد می شود آنچه که سرمایه داری تایید می کند و به آن امید بسته است نقد 

خواهد شد بنا براین بهتر است از قبل راه نقد بسته شود و موضوع همه با همی به جای همبستگی 

قفی جزئی ترین اخبار نیز به محض ورود به زندان دهان به انقلابی کارگری جا زده شود، آری آقای ث

دهان می گردد، و هر زندانی می داند هر خبر خاص را اول به کدام زندانی بگوید بنا براین هیچ 

احتیاجی به لپ تاپ و یا موبایل نیست، که به گوش جمهوری اسلامی رسانده شود یا نیاز باشد ماموران 

  .قد بنویسندامنیتی به جای زندانیان ن

رابعا" با توجه به فرقه گرایی تحت کیش شخصیتی و فردگرایی در دنیای شما که احتیاج به جمع و 

گروه واقعی و دمکراتیک ندارید، اگر واقعا" قصد ایجاد تشکل کارگری داشته باشید لازم نیست که هر 

ما پیوسته تشکل کس که عضو سندیکا یا کمیته کارگر ی است، از تشکل خودش جدا شود وبه ش

سراسری ایجاد کند بهتر است اگر شما واقعا" قصد ایجاد تشکل سراسری دارید همه تشکل های موجود 

را دعوت کنید چرا فقط برخی از اعضای کمیته هماهنگی که متاسفانه اکنون دچار مشکل شده است 

  مورد توجه شما هستند؟

وصل می کند ولی ما می دانیم  ۴۹8۹جراهای سال اسانلو در صدای امریکا تشکیل شدن کانون را به ما



شما هنوز در کمیته پیگیری حضور داشتید وتا زمانی  ۴۹8۰این گفته کاملا" دروغ عمدی است تا سال 

که مجمع نیمه تمام کمیته پیگیری تشکیل نشده بود و شما بیانیه ضد پیگیری سه نفره خود را صادر 

کانون در میان نبود شما حتما" به خاطر دارید که در سال  نکرده بودید هیچ طرح و حرفی از تشکیل

سه نفر از طرف جمعی که می خواستید تشکل جدیدی بسازید که البته نامش هنوز کانون  ۴۹86

مدافعان کارگر نبود ) اگر اشتباه نکنم اسم پیشنهادی برای ان که هنوز تصویب نشده بود و در حد طرح 

ه بود که نامش تصویب شده باشد به هر صورت فکر می کنم نامش بود چون هنوز تشکلی ایجاد نشد

بود" کانون مدافعین کارگری" ( در جلسه شورای همکاری که در منزل خانم محسنی بر قرار بود آمدند 

و از افراد حاضر در جلسه با توضیحاتی دعوت به شرکت در ساختن تشکل جدید کردند) من نیز در ان 

حاضرین در جلسه گفتند که به ما اجازه بدهید در جلسه بعدی این موضوع جلسه حضور داشتم( وقتی 

را به بحث بگذاریم و نتیجه را به شما بگوییم یکی از آن سه نفر گفت ما تشکل ها را به شرکت در 

تشکل جدید دعوت نمی کنیم بلکه از همه ی شما به عنوان افراد مستقل دعوت می کنیم ، در جواب یکی 

ت همه ای افراد حاضر در اینجا عضو یک تشکلی هستند و به عنوان نماینده تشکل خود از حاضرین گف

در این جلسه شرکت کرده اند و خود این جلسه متعلق به تشکلی به نام شورای همکاری است و شما 

برای گفتن حرف خود دو هفته قبل از شورای همکاری خواستید که زمانی برای شرکت شما در جلسه 

یرد و اکنون در جلسه نمایندگان هشت تشکل، تشکیل دهنده شورای همکاری غیر مستقیم در نظر بگ

اعلام می کنید هیچ کدام از تشکل های فوق را به رسمیت نمی شناسید و شورای همکاری را به رسمیت 

نمی شناسید و با عدم قبول دعوت رسمی شورای همکاری از شما جهت حضور در شورای همکاری 

مل، عملا" ما را به رسمیت نمی شناسید، اما در جلسه شورای همکاری از افراد متشکل جهت اتحاد ع

در تشکل ها دعوت فردی می کنید این روحیه ضد تشکلی و اهانت به تشکل های موجود و اهانت به 

شعور نمایندگان تشکل ها است اگر می خواهید ما را به عنوان افراد دعوت کنید باید خارج از جلسه 

ی همکاری باشد شما دچار تناقض هستید ، آقای ثقفی شما هنوز هم دچار همان کیش فرد گرای و شورا

تناقض هستید که برای مثلا" ایجاد تشکل سراسری به جای اینکه رو به عموم ودعوت از همه تشکل 

و نام  های موجود استفاده کنید، دارید با دامن زدن به اختلافات یک تشکل موجود سو استفاده می کنید

عمل خود را ایجاد تشکل سراسری می گذارید این هنوز هم تناقض است، من بار ها اعلام کردم و باز 

هم اعلام می کنم برای ایجاد تشکل سراسری نمی توان تشکل های موجود را دور زد و با دامن زدن به 

ن حفظ تشکل های موجود اختلافات انها و انحلال انها تشکل جدید یا سراسری ایجاد کرد بلکه باید ضم

وبا ایجاد هییت های موسس اقدام به ایجاد تشکل های جدید کرد و با پیوند دادن تشکل های موجود فعلی 

و انهای که در اینده توسط هیات های موسس ساخته خواهند شد اقدام به ایجاد فدراسیون یعنی تشکل 

کارگران است، آقای ثقفی عمل و گفته  های سراسری نمود، هر راهی غیر از این خاک پاشیدن به چشم

  .های شما بدون اینکه چنین هدفی داشته باشید کمک مستقیم و زیادی به جمهوری اسلامی می باشد

خامسا" بنا به اظهارنظر همفکرانم گویا این نظرات برای اولین بار از طرف مهدی کوهستانی در 

وی موجود است پس چرا باید زیر حرف خود سایت آزادی بیان چاپ شده است که سندش هم با امضای 

  .بزنید، جرأت داشته باشید روی نظرات خود بایستید

آیا شما فراموش کردید حمله صد ها نیروی گارد ویژه و ماموران دیگر نهادهای امنیتی تحت فرمان و 

ریزی شده نظارت مسئولین سازمان زندانها، اداره اطلاعات و قوه قضائیه در یک طرح از پیش برنامه 

نفر زخمی شدند  ۹۱حمله کردند ، همه زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند بیش از  ۹۰۱به بند 

به انفرادی منتقل شدند و علیه شان پرونده سازی شد که یکی از انها بهنام ابراهیم زاده بود آیا شما نمی 

  .دانید برای چه هدفی چنین حمله ای صورت گرفت

دستگاه پارازیت انداز که یکی از انها برای  ۴۱می دانند که ماموران جمهوری اسلامی همه عالم و ادم 

گوهر دشت نصب کردند، آیا شما دلیل  ۴۴نفری کفایت می کند دور تا دور سالن  ۴۱۱۱۱یک شهرک 

  نصب چنین دستگاه ها را نمی دانید؟

جویی اقدام به هدایت هسته های آیا تاریخ جنبش انقلابی را که در درون ان بیژن جزنی در زیر باز

چریکی کرده بود را فراموش کرده اید یا می خواهید بگویید بیژن هدایت نمی کرد بلکه ماموران 



  ساواک این کار را می کردند، همان گونه که ماموران امنیتی نامه های مرا می نویسند؟

چرا ما نباید بتوانیم با توجه به وقتی بیژن جزنی در ان شرایط می توانست چنان کاری را انجام بدهد 

  انفجار تکنو لوژی یک نامه بنویسیم؟

من از زندان رجایی شهر اعلام می کنم خواهان حفظ یک پارچگی کمیته هماهنگی هستم و خواهان 

ایجاد اتحاد عمل بین تشکل های فعالین کارگری و تشکل های کارگری در راستای ایجاد هیت های 

  .سیون کارگری هستمموسس سندیکا ها وفدرا

برای درس گرفتن از این موضوعات و در پایان چند کلامی هم هر چند کوتاه با رفقای کاریزما دارم که 

در غالب جریانات و افراد به جای ارتباط زنده و سازمانگرانه با بدنه کارگری در محیطهای کار و 

ارتباط با برنامه با جنبش  زندگی شان به عنوان هویت اصلی اجتماعی طبقاتی مان و به جای

سوسیالیستی آگاهی و آگاه گرانه دانشجویی بعنوان ستون اصلی اشاعه کمونیسم، بعنوان علم رهایی 

بخش کارگران به اتصال ارگانیک این دو بخش) جنبش خود به خودی کارگری و جنبش سوسیالیستی ( 

به جای نیازمندیهای حقیقی نیاز به حقیقت اقدام کنیم، به کلام زیبای مارکس در مانیفست توجه کنید : " 

و به جای منافع پرولتاریا منافع ذات آدمی در قالب منافع خرده بورژوایی خود چسبیده از سازماندهی 

  "مشخص و عملی مبارزه کارگری طفره می روند

  :سخنم با شماست

ه و حزب سیاسی آیا جنبش کارگری در عرصه سازماندهی تشکلهای پایدار به غیر از اتحادی -۴

سراسری درس دیگری افریده است ؟ چرا از ایجاد فدراسیون سراسری از طریق وحدت تشکلهای 

  طبقاتی طفره می روید؟ -موجود و تمامی گرایشات صنفی 

نیمه علنی موجود را به جای سازماندهی سراسری از طریق عناصر پیشرو  -چرا تشکلهای قانونی  -۴

کارگر به ارثیه پدری و دکان چند نفر کاریزما تبدیل کرده و برای حفظ  و تشکل سازی صنفی با طبقه

امنیت آنها ازارتقاء ورشد تشکلهای موجود با نیروهای جدید به خاطر حفظ خانه نشینی آنها جلوگیری 

می کنید، در حالیکه با گسترش بی سابقه اعتصابات خودجوش و بدون سازماندهی بی برنامه گی و 

بیشتر فرصت ها را از دست می دهیم ولی در مقابل بی عملی ما خانه )مافیای(  پراکنده هر روز

  . ... کارگران تجمع راه می اندازد و

آنها که خود را نماینده سیاسی طبقه کارگر می دانند، چرا از مبارزه فکری با اپورتونیسم در اشکال  -۹

ته تا زمانی که ما ترکیب آگاهی و تشکل گوناگون سوسیال دمکرات و انحلال طلبی طفره می روند . الب

طبقاتی را به ابزار سازماندهی مبارزه ی طبقاتی و جنبش انقلابی کارگران در داخل ایجاد نکنیم و به 

طور قائم به ذات در خدمت منافع فرقه ای خرده بورژوایی خود بدانیم به جای سازماندهی مبارزه 

ری هستند، به دنبال هر کس و ناکسی می گردیم که فرقه فکری با انحرافاتی که در اطراف جنبش کارگ

ما را تأیید کرده و یا حداقل خنثی باشد، چه سولداریته سنتری و یا سوسیال دمکراتهای راست طرفدار 

خمینی و اصلاح طلب امروزو ... باشند مهم این است فرقه ما را تایید کنند در ان صورت دنباله رو او 

ا را تایید نکرد یا نقد کرد او را بشدت منکوب کرده نوشته و گفته های او را می شویم ، و اگر کسی م

به ماموران امنیتی مرتبط می دانیم، اما تمامی رفقای آگاه گر و پیشروان کارگری طرفدار رهایی طبقه 

کارگر بدانند هیچ زمان مثل الان برای سازماندهی مستقل طبقاتی کارگران به خاطر اولا" رشد بی 

قه اعتصابات کارگری ثانیا" رو شدن سیاستهای جناحهای مختلف سرمایه داری ثالثا" : پیوند راه ساب

حل کلیه مسائل و مشکلات اقتصادی اجتماعی مانند بهداشت ، درمان و آموزش و تحصیلات رایگان و 

  . ... با منافع طبقه کارگر آماده و مهیا نبوده است

و دنباله روی از جنبش خود به خودی و قبول اختلافات موجود پس به دور از هر گونه فرقه گرایی 

روی ایجاد فدراسیون سراسری کارگری از طریق تمامی تشکلهای موجود و گسترش فعالیت 

سازمانگرانه آنها در ایجاد هیئتهای موسس برای ایجاد سندیکا و اتحادیه و ... بدین منظور دست 

طبقه کارگر  ۰۱در صورت گشایش جو انقلابی عین سال همیاری و همکاری به هم دهیم و نگذاریم 

ثقفی  -اسانلو  -ایران دنباله رو جریانات سرمایه ساختی یا در حال ساخته شدن مانند مثلث کوهستانی

 .دوباره به شکست کشانده شود



  ۴۹۳۹/۳/۴۴ -شاهرخ زمانی زندان گوهر دشت 

 کارگر زندانی آزاد باید گردد 
den 22 november 2014 ·  

 

 می خدمت گذار سرمایه داری را خوب بشناسیمحکی

 

"در مبارزه خود علیه نیروی متحد طبقات دارا، پرولتاریا فقط می تواند با سازمان دادن نیروهای خود 

در یک حزب مستقل بمثابه یک طبقه عمل کرده و علیه تمام احزابی که طبقات دارا در آن متشکل شده 

ولتاریا به عنوان یک حزب سیاسی برای دست یافتن به پیروزی اند عمل نماید این سازمان سیاسی پر

در انقلاب اجتماعی و بالاتر از همه برای رسیدن به هدف نهایی ابقاء همه طبقات ضروری است" 

( صحت این گفته ۴8۱۴سپتامبر  ۴)قطعنامه مارکسیستی مصوب کنگره پنجم هاگ انترناسیونال در 

اثبات شده است و اثبات شده است که بدون حزب سیاسی پرولتاریا قطعنامه فوق بار ها در طول تاریخ 

هرگز انقلابی صورت نخواهد گرفت و کارگران هرگز به خواسته های خود نخواهند رسید و 

دستاوردهای مبارزاتی کارگران بدون وجود حزب خودش هرگز حفظ نخواهد شد در مجموع مبارزات 

کسب نخواهند کرد، بنا براین مخالفت با حزب طبقه  کارگران بدون حزب خود انها هرگز پیروزی

کارگر به هر شکلش و مخالفان آن در هر لباسی یا در هر مقامی و با هر اندیشه ای که باشند دشمن 

 طبقه کارگر هستند.

سخنان محسن حکیمی تحریف اپورتونیستی اصول مارکسیسم و تاریخ جنبش کارگری است، که در 

 ر برای خدمت به نظام سرمایه داری میباشد .جهت خلع سلاح طبقه کارگ

آبان روزنامه شرق مصاحبه ای با محسن حکیمی با تیتر اتحادیه تا شورا چاپ نمود ،  ۱چهارشنبه 

صرفنظر از چاپ حساب شده مطالب فوق که تحریفاتی از اصول پایه ای مبارزات کارگری توسط 

؟ در شرایطی که جمهوری اسلامی  حکیمی است، به روشنی ایجاد سوال می کند چگونه است

صنفی مبارزه را با سرنیزه و حکومت نظامی در کارخانجات با دستگیری  –کوچکترین اشکال قانونی 

و حبس های سنگین جواب می دهد، روز نامه های سرمایه داری و مورد تایید جمهوری اسلامی گفته 

گذارد که طبقه و دولت سرمایه داری  های حکیمی را منتشر می نماید؟ از طرفی جای شکی باقی نمی

ایران در کنار سرکوب مادی طبقه کارگر و جنبش کمونیستی آگاه گرانه چه اهمیت عظیمی به سیاه 

علمی کمونیسم بعنوان علم و شرایط رهایی طبقه کارگر ایران می  –نمایی و قلب ماهیت تئوری انقلابی 

ری های واقعا" انقلابی سود می برد، لنین در شناساندن دهد و در این راه از پیوند خود با مخالفین تئو

دشمنان نقاب دار طبقه کارگر بسیار دقیق و واضح بیان کرده است،ببینید لنین این دشمنان نقابدار طبقه 

کارگر را بیش از صد سال پیش چگونه شفاف و آشکار افشا کرده است، کلام همیشه جاوید لنین کبیر 

و انقلاب به یاد آوری می کنم "...که در طبقات بهره کش اندیشه های بزرگ را در مقدمه کتاب دولت 

رهایی ستمدیدگان را در دوران شکل گیری مورد سرکوب عریان و آزار و اذیت قرار می دهند ولی 

همینکه این اندیشه رهایی همه گیر شد و به خطر بالفعل برای آنان تبدیل گردید با قبول ظاهری آن و 

رای آنان ضرر ندارد و با نفی اصول پایه و برنده آن آنرا مورد تحریف و تجدید نظر قرار اجزایی که ب

داده و از حالت تغییر گری بقول مارکس به تئوری مفسر بی ضرر اوضاع و دنباله رو حوادث تبدیل 

 می کنند" کاری که حکیمی در روزنامه شرق مانند تمام اسلاف خود انجام می دهد.

اعتلای بی سابقه جنبش خود به خودی کارگران و پا به پای آن رشد جنبش آگاه گرانه  در شرایط رشد و

سوسیالیستی بعنوان تئوری سازماندهی انقلاب و حاکمیت کارگری خصوصا" در دانشگاهها و ترس و 

وحشت طبقه و دولت سرمایه داری از پیوند دیالکتیکی این دو جزء حیاتی در ایجاد حزب طبقه کارگر 

که باید مرکب از آگاه ترین ، پیشروترین و متشکل ترین بخش کارگران باشد، این تنها راه شکل است، 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203239256167978&set=gm.842922212404716&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203239256167978&set=gm.842922212404716&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203239256167978&set=gm.842922212404716&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203239256167978&set=gm.842922212404716&type=3


گیری آلترناتیو کارگری به عنوان پرچم رهایی کارگران و تنها جنبش اصیل نجات مردم ایران از ستم 

در اشکال و نابرابری سرمایه داری است،برای مقابله با چنین روند رهای بخش تمامی اپورتونیستها 

متفاوت بعنوان ستون پنجم سرمایه داری در درون طبقه کارگر به تکاپو افتاده اند، تا سد راه تردد و 

رشد این موجود رهایی بخش گردند، بدین لحاظ به قول لنین " مبارزه با سرمایه داری بدون مبارزه با 

 اپورتونیسم غیر ممکن است ".

 های محسن حکیمی خالی از فایده نمی باشد :از این منظر نگاهی به تحریف و سفسطه 

 الف( آیا مارکس نقش فرعی در انترناسیونال و ایجاد آن داشت ؟

 حرفهای حکیمی در مورد انترناسیونال تا چه حد به حقیقت نزدیک است ؟!!

حکیمی می نویسد " مارکس جزء بنیانگذاران بین الملل اول نبود اما برخلاف روال همیشگی ؟!! به 

دعوت پاسخ مثبت داد " او تأکید دارد جنبش سیاسی را در انترناسیونال به چارتیسم انگلیسی در محض 

مبارزه به این حق رأی و دیگر بخش مطالبات اقتصادی محدود کند "تاریخا" ثابت شده است و 

د همانطوری که در نقل و قولی از لنین اوردم سرمایه داری و نیروهای خدمت گذارش وقتی نمی توانن

با کل جنبش انقلابی کارگری مبارزه کنند با قبول ظاهری، آن را از بخش مهم و برنده اش تهی می کنند 

و اینجا نیز حکیمی تلاش می کند جنبش رهای بخش طبقه کارگر را از تئوری علمی و انقلابیش که 

ارگر تبدیل شده توسط مارکس ، انگلس و لنین و ... تکامل یافته و به سلاح برنده ی در دست طبقه ک

است از جنبش کارگری جدا کند برای همین هدف است که او میخواهد اثبات کند که مارکس و انگلس 

جزء افراد بنیان گذار بین الملل اول نیستند بلکه افراد دعوت شده می باشند، تا از این طریق به 

ارگری می تواند وجود کارگران بقبولاند که بدون تئوری های مارکس ، انگلس و لنین هم جنبش ک

داشته باشد و می تواند مبارزه کند ولی آنچه که مهم است این که بگوییم ،درست است جنبش کارگری و 

مبارزات کارگران بدون تئوری انقلابی صد در صد می تواند وجود داشته باشد ولی هرگز نمی تواند 

ا هرگز نمی تواند به پیروزی دست بیابد بدون تئوری علمی مارکس و انگلس و لنین ... انقلابی باشد و ی

این همان موضوع مهمی است که حکیمی و افراد منکر و مخالفان نقش حزب و تئوری های انقلابی 

مارکس و لنین در مبارزه انقلابی طبقه کارگر در تلاش هستند، پنهانش کنند. قبل از هر نقدی برای 

 چند کوتاه در این مورد داده شود : افشای تحریف تاریخ انترناسیونال باید توضیحی هر

کمونیسم علمی مارکس بعنوان ادامه تئوریهای سوسیالیسم فرانسه ، اقتصاد انگلیس و فلسفه آلمان و 

بعنوان تئوری انقلابی توضیح طبیعت ، جامعه و تفکر در جهت تغییر انقلابی جهان در متن مبارزه 

وایی و بورژوایی مانند تریدیونیسم محض و خالص فکری با جریانات سوسیالیسم خرده بورژ –طبقاتی 

بلانکیسم ،پرودونیسم ، واسالیسم و باکونیسم در متن سازماندهی مبارزه طبقاتی و انقلاب پرولتاریا 

 برای حاکمیتش قوام گرفته و مستحکم شد.

مارکس و انگلس از بدو فعالیت خود و پس از تشخیص نقش تاریخی و انقلابی و نجات بخش طبقه 

کارگر در رهایی بشریت از ستم و بهره کشی به موازات کارهای بزرگ تئوریک ) سرمایه...( لحظه 

تشکیلاتی بعنوان وسیله به فعلیت درآوردن و پیشبرد مبارزه طبقاتی و  –ای از سازماندهی عملی 

 انقلاب پرولتری در جهت سوسیالیسم دست برنداشتند .

فرانسه بعلت فعالیت انقلابیش به بروکسل رفته در  پس از اخراج از ۴800مارکس در ژانویه 

 ۴806سازمانهای مجمع دمکراتیک ، انجمن عمومی کارگران شدیدا" فعالیت سیاسی کرد و در فوریه 

کمونیستی سازمان داد و  -وی به همراه انگلس " کمیته کمونیستی مکاتبه " را در جهت فعالیت انقلابی

بلانکیستها در  ۴8۹۳عادل ها " که در اثر قیام شکست خورده  با ابقای " فدراسیون ۴80۱در سال 

کمونیستی را که پانزده سال بعد  –پاریس متلاشی شده بود " اتحادیه کمونیستها" اولین سازمان جهانی 

با فعالیت شبانه روزی خود انترناسیونال اول را تشکیل داد بوجود آوردند.) حکیمی از پنهان کردن و 

ت تاریخی چه هدفی را دنبال می کند؟ وبا چنین عمل ضد کارگری و فریبکارانه به تحریف چنین حقیق

 کدام طبقه خدمت می کند؟(

اتحادیه کمونیستها عمدتا" از کارگران و روشنفکران تبعیدی فرانسوی ، آلمانی ، سوئیسی ، ایتالیایی و 

از  ۴80۱بود و در سال  روسی و غیره که در لندن ، پاریس و بروکسل زندگی می کردند تشکیل شده



برنامه آنرا که  ۴808و ژانویه  ۴80۱دسامبر در کنگره دوم و در سراسر ماه دسامبر  8نوامبر تا  ۴۳

مارکس و انگلس که بیانیه حزب کمونیست و یا مانیفیست کمونیست می گفتند یعنی مهمترین سند تاریخ 

 مبارزه انقلابی طبقه کارگر منتشر شد.

حکم اندیشه و عمل پرولتارئی را جهت رسیدن به سوسیالیسم برای پایه گذاری کرد و این برنامه پایه م

شیوه ها و چگونگی مبارزه در جهت نابودی نظام سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم را به آنان نشان 

داد. برخلاف سکوت فریبکارانه و ضد کارگری حکیمی در مورد حزب پرولتری که عمدی است، 

یفیست به این امر اختصاص یافته است که در مقابله با اکونومیستها و عاشقان سینه چاک بخش مهم مان

جنبش خود به خودی مثل حکیمی می گوید " وجه تمایز کمونیستها از سایر احزاب کارگری در آن 

در مبارزه پرولترهای کشورهای گوناگون منافع مشترک تمام پرولتاریا که مستقل از ملیت  -۴است که 

 باشد متذکر می شوند و در رأس امور قرار می دهند . می

در مراحل گوناگون تحولاتی که مبارزه طبقه کارگر با بورژوازی باید از آن عبور کند و همواره و  -۴

همه جا منافع کل جنبش را نمایندگی می کنند، بنابرین کمونیستها از یک سو در عرصه عمل 

رگری هستند، بخشی که سایر احزاب را به پیش می راند و از پیشروترین و قاطع ترین بخش احزاب کا

سوی دیگر در عرصه نظری برتری آنها بر بقیه توده عظیم پرولتاریا در آن است که از سیر جنبش 

پرولتری ، شرایط و پیامدهای عام و نهایی آن درک روشنی دارند و هدف فوری کمونیستها: "متشکل 

رانداختن سلطه بورژوائی ، تصرف قدرت سیاسی به دست کردن پرولتاریا بصورت طبقه ، ب

 پرولتاریاست"

سال فعالیت شبانه روزی و منظم اتحادیه کمونیست که اساسا" مارکس و انگلس بنیان گذاری  ۴0نتیجه 

کرده بودند ایجاد انترناسیونال اول از تمامی نحله های مبارزاتی بود که ایجاد احزاب مستقل کارگری 

خود قرار داده و در این راستا مبارزه شدیدی علیه آنارشیستها و فرقه گرای کرد و در را در الویت 

نماینده از کشورهای مختلف تشکیل شد ،باکونیستها  60با  ۴8۱۴سپتامبر  ۴هاگو در  0نهایت کنگره 

که ستایشگر عمل خود به خودی در خودگردانی محلی و انحلال انترناسیونال بودند و برعکس 

تها برضرورت رهبری و مرکزیت قوی و مشی سیاسی بین الملل و انضباط شدید تاکید می مارکسیس

ممتنع  ۴۴مخالف و  0رأی موافق ،  0۱نمودند بحث شدیدی در گرفت که کنگره نظر مارکسیستها را با 

 تصویب کرد. )برخی از شرکت کنندگان حق رای نداشتند(

در اهمیت دادن به تشکل و عمل سیاسی پرولتاریا بود  دومین مسئله در استفاده از تجارب کمون پاریس

قطعنامه که اساسا" از کنفرانس لندن توسط مارکسیستها مطرح شده بود مجادله شدیدی برانگیخت 

قطعنامه اعلام می کرد : " در مبارزه خود علیه نیروی متحد طبقات دارا پرولتاریا فقط می تواند با 

حزب مستقل بمثابه یک طبقه عمل کرده و علیه تمامی احزابی که سازمان دادن نیروهای خود در یک 

طبقات دارا در آن متشکل شده اند عمل نماید این سازمان سیاسی پرولتاریا بعنوان یک حزب سیاسی 

برای دست یافتن به پیروزی انقلاب اجتماعی و بالاتر از همه برای رسیدن به هدف نهایی خود یعنی 

 است "ابقاء همه طبقات ضروری 

رأی ممتنع به نفع قطعنامه مارکسیستها رأی داد.  ۳رأی مخالف و  0رأی موافق در مقابل  ۴۳کنگره با 

بدین ترتیب در بین الملل اول تحت رهبری مارکس و انگلس و ادامه راه کلی " اتحادیه کمونیستها " هم 

نهادند ، کار بزرگ آنها از لحاظ تئوریکی و هم از لحاظ سازمانی پایه های جنبش کارگری را بنا 

تصمیم و به کار بردن عملی فلسفه و جهان بینی پرولتاریایی یعنی سوسیالیسم علمی بود. این سازمان 

جهانی خط مشی طبقه کارگر را نسبت به دولت بطور عام و دولت بورژوایی بطور خاص ، نقش 

کارگران نسبت به جنبش  جنبش اتحادیه ای و تعاونی ها ، مسئله انتخابات ،وضع زنان و وظایف

دهقانی، جنگ و مسئله ملی را معلوم نموده تکنیک قیام مسلحانه ، مناسبات بین خواسته های فوری و 

انقلاب کارگری و دورنمای حکومت کارگری را ارزیابی نموده و آموزش ارتش رهبران کارگری در 

یط مشخص مبارزه اسناد جاویدانه جهان را آغاز کرده و در این رابطه در انطباق تئوری علمی با شرا

ای که اکثرا" توسط مارکس نوشته شده اند ارایه داد از جمله مصوبه های مهم، خطابه و اساسنامه 

سازمان ، ارزیابی کمون بعنوان اولین حکوت کارگری و جلد اول سرمایه را ارائه داد . بین الملل اول 



نده و ابتدایی کارگران را به صورت نیروی در عرصه سازماندهی عملی جنبش های بی هدف ، پراک

متشکل جهانی درآورد و با سازماندهی اعتصابات مهم و مبارزات سیاسی فراوان فعالانه اتحادیه های 

 کارگری را ایجاد نمود .

نطفه احزاب سیاسی کارگری را در ااغلب کشورهای عضو بوجود آورد.بزرگترین کار انترناسیونال 

مت کارگری یعنی کمون پاریس بود. انگلس رهبر کبیر کارگران کمون را اولین سازماندهی اولین حکو

 کودک بین الملل اول نامید.

جریان مارکسیستی در بین الملل اول مبارزه خستگی ناپذیری علیه تحریفات فکری و گرایشات 

رادیکال  -سکتاریستی نمود ، انواع سوسیالیسم مختلف تخیلی ،جمهوری خواهی بورژوا

نی،سوسیالیسم خرد بورژوایی پرودون،عبارت پردازی چپ گرایانه و تاکتیک های توطئه گرایانه مازو

باکوئین،صنفی گرایی محض و خالص ادلر،ایلگاردها،انحرافات لاساکی پیگیرانه مبارزه نموده 

 سوسیالیسم علمی را در طرز تفکر،تشکیلات و خط مشی جنبش کارگری پایه گذاری نمود.

اغاز و با جنگ فرانسه و  ۴۱8۳غییر دوران تاریخی که با انقلاب بزرگ بورژوایی در نهایت با ت

پایان یافته بود و سرمایه داری از مرحله رشد آزاد به امپریالیسم قدم می گذاشت  ۴8۱0پروس در سال 

انترناسیونال با تشکیل اتحادیه های بزرگ،احزاب ملی سوسیالیستی کارگری وظایف خود را پایان داد 

مارکسیستی -با آغاز تدارک انقلاب این وظایف تغییر کرد و نسبت به تغییرات انقلابی،رهبری انقلابی و

به اندازه ی کافی برای رهبری تکامل نیافته بود اگرچه مارکسیسم ضربات مهلکی بر صنفی 

بش گرایی،اتحادیه گرایی صرف که از اهداف حزب سیاسی دور بود و سازمان را صرفا" بر پایه ی جن

توده ای و خود انگیخته قرار می داد، زد، اما احزاب واقعی مارکسیستی هنوز به وجود نیامده بود و در 

امریکا و انگلیس جنبش تحت تاثییر تریدیونیست ها،در آلمان و اتریش لاسالی ها و در کشورهای لاتین 

ی مانند حکیمی که در و اسلاو تحت گرایشات انحرافی باکونین،یلانکی و پرودون قرار داشت. کسان

حین مخالفت با سکتاریسم دچار عمیق ترین سکتاریسم هستند وضعیتی را می خواهند که در بالا گفته 

شد و از این رو وضعیت خود به خودی را کعبه امال خود می دانند و به این دلیل با آگاه گری اگاهانه 

ده و منسجم به حد مالاخولیای می ترسند توسط انقلابیون با استفاده از حزب به صورت برنامه ریزی ش

از این رو است که می خواهند نقش حزب و اگاه گری آن را در تاریخ پنهان ویا تحریف کنند تا در 

مقابل، پیروزی های طبقه کارگر را به خود به خودی بودن وصله بزنند. او و دیگر همکیشانش هرگز 

حزبی اوج گرفته و مطالبات بسیاری را کسب  نمی تواند دوره های که جنبش کارگری تحت رهبری

کرده است پنهان کنند و همچنین نمی توانند دوره ای را مثال بزنند که جنبش کارگری بدون حزب خود 

فقط به صورت خود به خودی اوج گرفته و مطالبه ای پایداری را کسب کرده باشد همین یک مورد 

سکتاریست هستند که نقش حزب را به صورت  نشان از شکست این سکتاریستها است از این جهت

تاریخی به روشنی میبینند و باز با سفسطه برای کتمان نقش آگاهانه حزب بر می ایند خود به خودی را 

 تبلیغ و در جهت خدمت به سرمایه داری حرکت می کنند

خشید و اوج گیری حرکت گرایشات سکتاریستی نام برده در بالا انحلال انترناسیونال را سرغت ب

ضرورت تشکیل احزاب نوین مارکسیستی از طریق پیوند اگاهانه جنبش سوسیالیستی با جنبش خود به 

 خودی مبارزاتی کارگران را در اولویت قرار داد.

 به طوری که ملاحظه می کنید بر خلاف خیال بافی و سفسطه های اپورنیستی حکیمی:

ی مصوب کنگره ی پنجم به تصویب رسید ایجاد اولا": جریان مارکسیستی به طوری که در قطعنامه 

 حزب سیاسی را اولویت اساسی خود می دانست.

ثانیا": به طوری که مارکس و انگلس در مانفیست کمونست اشاره کردند و هدف فوری قرار دادند 

تشکیل پرولتاریا به صورت طبقه)حزب(بر انداختن سلطه ی بورژوایی از طریق در هم شکنی ماشین 

 و تسخیر قدرت سیاسی برای پرولتاریا است.دولتی 

ثالثا":مارکس و انگلس با ابقای "فدراسیون عادل ها"و تبدیل آن به اتحادیه ی کمونیست نقش اساسی ، 

 مستقیم و بنیان گذاری در ایجاد انترناسیونال داشتند.

کمونیست بر  رابعا":از همه مهم تر این که در عرصه نظری که برتری کمونیست ها به قول مانفست



بقیه ی توده ی عظیم پرولتاریاست بزرگترین کارها هم در سطح پایه اقتصاد و فلسفه و سوسیالیسم 

علمی و هم در عرصه تعیین وظایف پرولتاریا نسبت به جنبش های دهقانی و ملی زمان خود انجام 

 دادند.

 ب:حکیمی وحشت زده از حزب سیاسی، انقلاب و تسخیر قدرت سیاسی است !

ی تنفر و هراس خود را با نفرت از انقلاب اکتیر و حزب انقلابی سازمانده ان این گونه بیان می و

کند:"... در الگویی سارمان یابی اتحادیه ای حزبی یعنی اتحادیه های رفرمیستی؟!در یک سو و احزاب 

نگرانی از  مارکسیستی طالب قدرت سیاسی و انقلابیون حرفه ای در سویی دیگر ... " و این وحشت و

کسب قدرت سیاسی به قول مانفیست کمونیست به عنوان هدف فوری کارگران را به کمون پاریس هم 

درصد بود انقلاب اکتبر  ۴۱سیاسی(-رسانده می گوید:"... کمون پاریس از این نظر )سازماندهی حزبی

 درصد بود. ۳۱

حسن می داندو نقطه قوت در واقع حکیمی نقطه ی ضعف کمون)یعنی ضعیف بودن سازمان دهی را 

اکتبر را ضعف قلمداد می کند( را نقطه ی قدرت ان جا زده می گوید:"در کمون پاریس نه تنها به یک 

حزب سیاسی از نوع حزب بلشویک آویزان نشده اند بلکه سیاست انقلابی و برنامه اداره جامعه اینده را 

اید بتوان مسئله را اینطور هم بیان کرد که بر از دل پراکسیس خود بیرون کشیدند و ادامه میدهد ... "ش

بستر خاص و ناپختگی طبقه کارگر روسیه لنینی پیدا شد که به جای این که به کارگران بگوید هدف 

نهایی مبارزه طبقاتیشان ابقای خرید و فروش نیروی کار است؟!!به انها گفت مهم ترین مسئله در 

ت." با این گفته مشخص می شود که حکیمی از سازمایابی مبارزه طبقاتی سازماندهی قدرت دولتی اس

طبقه کارگر برای تسخیر قدرت ناراحت است و با توجه به اینکه دشمنان طبقه کارگر در تمامی سطوح 

خود به صورت صد در صد حرفه ای کارمی کنند از جمله دولت سرمایه داری فعالیت حرفه ای دارد، 

های تبلیغی ، رادیو، تلویزیون ، روزنامه ها و مجلس و ... همگی  نهاد های قضایی ، زندانها ، نهاد

برای فریب و سرکوب کارگران ، برای حفظ وضعیت موجود و برای حفظ دولت سرمایه داری به 

صورت صد در صد حرفه ای عمل می کنند اما حکیمی تبلیغ می کند کارگران بدون سازمان یابی ، 

م رو به رو شوند ، این راه شکست خورده قبل از شروع است که بدون فعالیت حرفه ای با طبقه حاک

حکیمی می خواهد به کارگران بقبولاند به جای تسخیر قدرت سیاسی به فکر ابقای خرید و فروش 

نیروی کار باشند. باید پرسید چگونه می توان بدون داشتن تشکیلات سیاسی که بتواند با همه نیرو های 

ری مقابله کند و بدون تسخیر قدرت سیاسی با پایه و ریشه) یعنی خرید و حرفه ای حکومت سرمایه دا

فروش نیروی کار( سرمایه داری مبارزه کرد ؟ بدلیل تبلیغ و بیان چنین سرابی است، که مورد حمایت 

 نشریات حاکمیت و سرمایه داری قرار گرفته و تریبون هایی در اختیارش می گذارند.

ارگر بدون علم کمونیسم چگونه خود به خودی سیاست انقلابی و برنامه ی بگذریم از این که طبقه ی ک

اداره جامعه آینده را از دل پراکسیس خود بیرون میکشیدند و این که طبقه کارگر روسیه می توانست از 

ناپختگی در آمده و فریب حزب بولشویک در تسخیر قدرت سیاسی به قول مانیفیست کمونیست به 

خود نخورده و از آن اویزان نمی شد و بدون در هم شکستن باز هم به قول  عنوان وظیفه فوری

مانیفست کمونیست ماشین دولتی خرید و فروش نیروی کار را ملغی کند.آیا این تبلیغ فریبکارانه نیست 

که به کارگران بگوییم تسخیر قدرت نکنید و در حالی که سرمایه داری و نهاد های آن و دولت سرمایه 

ر حاکمیت است خرید و فروش نیروی کار را ملغی کنید؟ آیا حکومت سرمایه داری حاکمیت داری د

طبقاتی خود را برای حفظ سیستم خرید و فروش نیروکار بر قرار نکرده است؟ اگر طبقه کارگر 

بخواهد بدون تسخیر قدرت خرید و فروش نیرو کار را ملغی کند نهاد دولت و نهاد های دیگر حاکمیت 

داری بدون دخالت کنار ایستاده تماشا خواهند کرد که کارگران بدو ن تسخیر قدرت خرید و  سرمایه

فروش نیروی کار را الغا کند؟ آیا چنین تفکری سفسطه و خیانت به طبقه کارگر نیست؟ آیا از این 

روشن تر ممکن است کسی به نام مارکسیست تمام اصول اساسی آن در ایجاد حزب مارکسیستی،در هم 

کستن ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی و یا دولتی علنا" نفی کند باز خود را طرفدار طبقه کارگر ش

 بداند؟!!

درصد کمون پاریس و  ۴۱حکیمی اصول پایه ای فوق) سازماندهی و رهبری حزبی( را نقطه ضعف 



 درصد انقلاب اکتبر می داند؟!! ب ۳۱

هم از منظر حفظ منافع طبقاتی سرمایه داری درست حکیمی به عنوان چاکر آستان بورژوایی واقعا" 

در صد به خطر  ۳۱در صد و در انقلاب اکتبر  ۴۱می گوید ، در انقلاب فرانسه طبقه سرمایه داری 

افتاد !!! اما یک کارگر آگاه باید از این نقاب دار حامی سرمایه داری بپرسد آیا بدون در هم شکستن 

 می تواند خرید و فروش نیرو ی کار را الغا کرد؟ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی 

آیا طبقه کارگر به قول مارکس در شرایط خود بیگانگی، رقابت درونی ، تسلط ایدئو لوژی بورژوایی و 

به گفته ایشان محض حفظ نام انترناسیونال اول قدرت احزاب بورژوایی در سازماندهی برنامه های 

ل حکیمی که الغایی خرید و فروش نیرو ی کار را بدون در هم سرکوب مادی و معنوی و با وجود امثا

شکستن ماشین دولتی و تشخیر قدرت سیاسی ممکن می دانند و از همه مهمتر علم کمونیسم نیز آن علم 

شرایط رهایی اش می تواند خود و جامعه را برهاند؟!! این نوکر بی جیره و مواجب سرمایه عین 

ال دمکراتش در تبلیغ آشتی طبقاتی و دمسازی با بورژوازی از تمامی اسلاف رویزیونیست سوسی

طریق نفی انقلاب و در هم شکستن ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی بنیاد های مارکسیسم را در 

عرصه دولت و انقلاب ، قیام ، حزب سیاسی تحریف و نفی کرده و طبقه کارگر را در نا آگاهی ، خود 

برنامه گی عملا" دنباله رو جریانات مختلف بورژوازی می اندازد و  به خودیسم و پراکندگی و بی

عملا" با نفی حزب سیاسی به قول قطعنامه انترناسیونال بعنوان تنها وسیله و ابزار تشکل سیاسی آن در 

مقایل بورژوازی برای پیروزی در انقلاب اجتماعی و الغای طبقات جلو گیری کرده باعث تثبیت و 

و پا برجا ماندن دیکتاتوری سرمایه داری می گردد. چون نهاد های سرمایه داری  ادامه بهره کشی

تریبون در اختیار حکیمی می گذارند)مانند روزنامه شرق و سالن های سخنرانی( ایشان فکر می کند 

اگر کارگران اقدام به لغو خرید و فروش نیروی کار بکنند این نهادهای سرمایه داری بی طرف بوده و 

ون خود را در اختیار کارگران نیز خواهند گذاشت، این مبلغ سازش طبقاتی نمی داند که نهاد های تریب

سرمایه داری برنامه ریزی شده او را خوب می شناسند و می دانند گفته ها و عمل او دشمنی با طبقه 

گوید تا زمانی کارگر است و از این رو تریبون های خود را در اختیار او می گذارند ، لنین کبیر می 

ندانیم پشت هر حرفی و عملی منافع طبقاتی نهفته است دچار سفاهت خواهیم بود، این همان سفاهتی 

  است که حکیمی از کارگران می خواهد بدون تسخیر قدرت خرید و فروش نیروی کار را لغو کنند.

سخیر قدرت سیاسی و وی در تحریف و کتمان علنی نزدیک ترین دست آوردهای انترناسیونال اول در ت

حزب سیاسی می گوید : ایراد من این است که چرا جنبش کارگری روسیه به یک جریان سیاسی و در 

واقع به یک فرقه طالب قدرت سیاسی آویزان شد ؟ و در مقایسه سطحی و عوامفریبانه نقطه ضعف 

یاست حزب که نه از دل کمون پاریس را نقطه قوت آن نشان داده می گوید ) در انقلاب اکتبر اولا" س

پراکسیس کارگری بلکه از دل نیازهای حزب برای سازماندهی قدرت دولتی بیرون آمد ، ثانیا" این 

حزب کارگران را آموزش نداد که روی پای خود بایستند " در مقابل چنین گفته باید از ایشان پرسید ، 

 ۴۳۴۱و در انقلاب فوریه  ۴۳۱0اگر گفته شما درست است پس چرا طبقه کارگر روسیه در انقلاب 

علی رغم شکل گیری به اصطلاح پراکسیس کارگری نتوانستند پیروز شوند؟" همانطوری که در بالا 

گفته شد خدمت به سرمایه داری و تحریف تاریخ در جهت منافع حکومت های سرمایه داری از این 

سرمایه داری ایران نه تنها اجازه  بالاتر نمی شود، با این همه خدمت گذاری بعید نیست طبقه و دولت

نوشتن در روزنامه شرق بلکه دفتر کار و جیره و مواجب و نوشتن در کیهان را هم به ایشان بدهند" 

همچنین حکیمی با این گفته نشان از تناقض در ریشه فکری خود را بر ملا کرده است ، او اعتقاد دارد 

زب باید کارگران را آموزش بدهد تناقض اینجاست که برای اینکه طبقه کارگر روی پای خود بایستد ح

او وجود حزب را مضر می داند ولی برای اینکه کارگران روی پای خود بایستند احتیاج به آموزش 

حزب دارند این نشان می دهد که پایه و اساس اندیشه مخالفین تحزب یابی بر مبنای واقعیت های 

پاشی هستند اما حکیمی همچنان در سکتاریسم خود عناد می  تاریخی کاملا" متزلزل شده و در حال فرو

کند. البته منظور ایشان از آموزش تبلیغ ضد آگاهی و مخالفت با سازماندهی و سازمانیابی است اما حتی 

در این یعنی در نوع مواد اموزشی نیز دچار تناقض شده و از حزب می خواهد ضد آگاهی در سمت 

کیمی در پایه و اساس فکری خود به این نتیجه رسیده است که هر گونه یاد نادانی، آگاهی بدهد یعنی ح



گیری نیاز به یاد دهنده دارد و از جنبش خود به خودی هیچ چیزی بیرون نمی اید، این تناقض ساختار 

فکری حکیمی و هم فکرانش را سر نگون خواهد کرد و هر چه مبارزات و صف بندی های طبقاتی 

 دشمنان طبقه کارگر بیشتر مشت شان باز می شود. شفافتر می شود این

بقول مانیفست کمونیست حزب همه قدرت خود را باید در جهت هدف فوری اش یعنی بر انداختن سلطه 

بورژوایی ، تسخیر قدرت سیاسی مصرف کند. پرولتاریا با رهبری شوراها بر خلاف تحریف تاریخی 

ا نتوانست از زیر سلطه و نفوذ احزاب بورژوازی مثل حکیمی غیر از روسیه در هیچ کدام از کشور ه

سیاسی حزب  –خود ایشان در آید، این مسله فقط در روسیه بود که در سایه رهبری و آگاهی انقلابی 

بلشویک بقول قطع نامه انترناسیونال اول که شورا های کارگری متوهم به پراکسیس جرایانات 

نها به دولت کرنسکی دل بسته و نمی توانستند روی پای خود بورژوآیی و خرده بورژوایی بوده و به آ

بایستد در سایه درستی سیاست حزب بلشو یک و افشاگری پراکسیس خود به خودیسم و دنباله روی 

کارگران از زیر نفوذ آن در آمده و قدرت سیاسی را تسخیر کنند و خود به قدرت اصلی تبدیل شوند این 

صد در صد گفته های حکیمی است که او می خواهد در جهت منافع  یک فاکت و سند تاریخی در رد

سرمایه داری آن را تحریف کند، و در اینجا به نمونه از تراکت حزب بلشویک برای تشکل شورا های 

که امثال حکیمی انها را تحت نفوذ احزاب و خرده بورژوازی نگاه می  ۴۳۴۱نمایندگان در انقلاب 

اوت کنید چه کسی کارگران را از نا پختگی بیرون می اورد و به شورا به داشت اشاره می کنم خود قض

عنوان اعمال قدرت مستقیم کارگران نگاه می کرد و چه کسی به شورا به عنوان کاریکاتور ان نه در 

 سرنگونی بورژوازی بلکه دمسازی با ان نگاه می کند.

 دو نمونه تراکت :

مرکز رهبری جنبش نیازمندیم ، انتخاب کمیته های اعتصاب کارگران ما برای پیروزی به تشکل و به 

را بیدرنگ در کارخانه ها آغاز نمایید، شورای نمایندگان کارگران که نقش رهبری و سازماندهی 

جنبش را به عهده خواهند گرفت و حکومت موقت انقلابی را تاسیس خواهند نمود از نمایندگان این 

راها که با هدایت حزب انقلابی طبقه کارگر از توهم حاکمیت کمیته ها تشکیل خواهد شد" این شو

بورژوازی و احزاب مزدور انها در امده هشت ساعت کار در روز اعلام کرده پلیس را منحل کرد و 

برای حفظ کارخانه ها و دفاع از دستآورد های انقلاب " گارد سرخ" تاسیس نمود دادرسان دولتی را 

 از میان مردم انتخاب کردند کارخانه را زیر نظارت و اداره خود گرفتند.منحل و به جای ان دادرسانی 

و به همراه شورای نظامیان یک سازمان واحد انقلابی به نام شورای مسلح کارگران و سربازان تشکیل 

دادند پادگانها تحت اداره شوراها ارگان اتحاد کارگران و زحمتکشان ارگان قیام مسلحانه و حاکمیت 

 خود مدیریتی و حاکمیت آنها بود .مستتقیم 

اینکه چرا در ایتالیا ، آلمان و ایران شوراها نتوانستند نقش خود را ایفا کنند به دلیل نبود حزب بلشویکی 

و به برکت مزدورانی مانند حکیمی بود که شوراها نه ارگان حاکمیت سیاسی بلکه وسیله سازش طبقاتی 

ی ادامه بهره کشی می خواست چون سر آنها در آخور سرمایه با قبول ارگانهای مادی سرکوب آن برا

بود و بطوریکه رزا لوکزامبورگ ها را مزدورانی مثل ایشان به قتل رساندند و حزب کمونیست آلمان 

 را سرکوب کردند تا به ارباب خود وفادار باشند .

نخواهد توانست  0۱نه طبقه کارگر ایران بدون حزب سیاسی حتی با تکرار صدها باره انقلاب در نمو

از زیر نفوذ جریانات بورژوازی مثل حکیمی درآمده و بقول مانیفست کمونیست با تسخیر قدرت سیاسی 

 از طریق انقلاب قدرت خود را اعمال نماید .

برای چنین کاری در عین تلاش برای پیوند ارگانیک و مبارزاتی جنبش های سوسیالیستی با روند 

در داخل کشور تشکیل ارگانهای هدایت با برنامه و آگاهانه این روندها برای  مبارزه طبقاتی کارگران

 ایجاد حزب طبقه کارگر ضرورت حیاتی دارد .

اجتماعی کارگران را در لایه های میانی و خرده بورژوازی جدید  –حکیمی چگونه هویت طبقاتی  -ج 

ده در کارخانه و بخش صنعت نمی حل می کند وی می گوید" طبقه کارگر منحصر به کارگر تولید کنن

شود ... پزشکی که از دولت و یا درمانگاه خصوصی حقوق خود را می گیرد ، پرستار و معلمها بخش 

 های مهمی از طبقه کارگرند "



یکی از انحرافات اپورتونیستی رایج که حکیمی هم به آن دامن می زند نفی هویت مستقل طبقاتی 

پست مدرن برای دور کردن نیروهای کمونیستی از سازماندهی  –کارگران با توهمات پوپولیستی 

انقلابی طبقه کارگر بعنوان نیروی اساسی انقلاب و حاکمیت از محیطهای کارگری رایج  –سیاسی 

کردن کلمه مزد بگیر به جای طبقه کارگر و معادل قرار دادن آن و حل آن در پوپولیسم خرده 

تکنولوژیک باعث چربش کار فکری بر یدی شده بطوریکه  –ی بورژوایی است . اینکه رشد سریع علم

اغلب کارگران صنفی ما دارای مهارتهای فنی و حرفه ای و بالای دیپلم می باشند و اینکه تشدید بحران 

ساختاری و عمیق تر شدن فاصله و تضاد طبقاتی لایه های گسترده ای را به طرف پرولتر شدن رانده 

مایه داری در این مرحله و انداختن بار بحران به دوش مزدبگیران حل مسایل است ، و اینکه فعالیت سر

تغذیه ، درمان ، مسکن ، تحصیلات رادیکال را با سوسیالیسم پیوند داده و در این جهت سوق داده 

 واقعیاتی گریز ناپذیر می باشند .

نند معلمین ، پرستاران ، اما با وجود این مسائل آیا لایه های فن سالار و خرده بورژوازی جدید ما

 کارمندان که تناسبی با تولید مستقیم ارزش اضافی ندارند می توان در ردیف طبقه کارگر قرار داد؟

تمامی مارکسیستها در تعریف طبقه کارگر بعنوان طبقه ای که به غیر از نیروی کارش صاحب هیچ 

ی فروشند اشتراک نظر دارند در این امتیاز و موفقیتی نبود و این نیرو را به صاحب ابزار تولید م

تعریف علمی طبقه کارگر ) مخصوصا" قسمت پرولتری آن ( بعنوان نبض تولید و تولید کننده ارزش 

اصافی بوده رو در روی مستقیم طبقه سرمایه دار ، نماینده تولید دسته جمعی که از طریق همکاری 

گرامشی در مقاله کارگر کارخانه منهای مالکیت دوستانه و متقابل به تولید مستقیم و به کلام زیبای 

خصوصی سرمایه داری تجسم عینی و واقعی مناسبات سوسیالیستی می باشند ، و کل کشف مارکس هم 

بعنوان نیرویی که انحلال آن انحلال کل سیستم و نابرابری و کل جامعه طبقاتی و نماینده کمونیسم به 

 وق مستتر می باشد .لحاظ مناسبات اجتماعی ش در ویژگیهای ف

آیا در تیتر بخشهای غیر مرتبط با تولید دسته جمعی ) مخصوصا" قسمت پرولتری( بقول مارکس خدم 

و حشم سرمایه نیز دارای چنین مناسبات عینی و قادر به نابودی قطعی جامعه سرمایه داری و مساعد، 

 د بزرگ دسته جمعی ( می باشند؟ساختن سوسیالیسم و درک آگاهی طبقاتی منتسب از این شرایط ) تولی

بطور مشخص آیا یک معلم ، کارمند و پرستار که هیچ ارتباط مستقیم با تولید کالا و ارزش اضافی 

نداشته و رو در روی طبقه سرمایه دار نبوده درکی از روند بهره کشی ندارند می توانند آگاهی 

 جذب کنند؟!! سوسیالیستی را در روند کار در انطباق با شرایط عینی شان

برخلاف سفسطه های حکیمی و علی رغم ادعای کاذب کارگری بودنش هر چقدر از تولید بزرگ دسته 

جمعی به معنی پرولتری آن دور شویم از غیبت سازماندهی دسته جمعی در قالب مناسبات سوسیالیستی 

 دور می شویم.

ا تولید مستقیم و دسته جمعی سهل لایه های خرده بورژوایی با موفقیت های انفرادی و غیر مرتبط ب

است حتی کارگران ساختمان با روحیه پیمانکاری ، کارگاههای کوچک تولیدی با توهم کارگاه دار شدن 

علی رغم شدت استثمار و نبود تامینات اجتماعی در توهم و خیالات خرده بورژوایی سرمایه دار شدن 

نده کل جامعه در فکر رهایی آن باشند . این نیروها می سوزند و چه رسد به اینکه بتوانند بعنوان نمای

سوسیالیستی در فداکاری برای همنوع دور می باشند شما برخلاف  –صدها کیلومتر از غریزه طبقاتی 

اپورتونیست که به انقلاب اعتقادی ندارند کافی است پتانسیل و نیروی مبارزاتی این نیروها را ) علاوه 

الیستی ( در روند انقلاب از لحاظ رادیکالیسم انقلابی در پیگیری و پیشبرد بر استعداد جذب آگاهی سوسی

مبارزات و خواستهای انقلابی و از این مهمتر در شکل گیری کمیته ها و شوراهای انقلابی که محصول 

شرایط انقلابی می باشند ببینند در تاریخ مبارزات جنبش کارگری سوسیالیستی و شکل گیری شوراهای 

نمایندگان بعنوان ابزار سرنگونی نظم بورژوائی و همچنین ایجاد نظم نوین این شوراها عمدتا"  کنترل و

در موسسات بزرگ پرولتری شکل گرفته و راه افتاده است که در صورت وجود حزب سیاسی اصولی 

یطها مانند حزب بلشویک به نتیجه هم رسیده اند .چرا که ایده و غریزه سوسیالیزاسیون فقط در این مح

می باشند نه تنها در کارگاه ، اداره ، بیمارستان و حتی کارگران محفلی هم که شدیدا" تحت تنگ دستی 

و فقر هستند نمی توان این موقعیت ایجاد شوراها را سراغ گرفت و از این بالاتر حتی در کارخانه های 



 تاییدی براین مدعاست. 0۱کوچک تجربه عدم شکل گیری شوراها طی انقلاب 

هدف اپورتونیستها ی پوپولیست پست مدرن ، سوسیال دمکرات از جمله حکیمی از این تجدید نظر 

طلبی آشکار در زدودن مرزهای طبقاتی و درهم آمیزی و حل صف مستقل طبقاتی کارگران مخصوصا 

قسمت پرولتری آن در لایه های خرده بورژوائی جدید سازش طبقاتی و تبدیل طبقه کارگر به زایده و 

 دنباله

 !!!هیچ راه نجاتی جز انقلاب وجود ندارد

 آذر روز دانشجو ۴1گرامی باد 

 

و رهایی انسان می رزمند و می  درود بر دانشجویان انقلابی، درود بر دانشجویانی که در راه آزادی

دانند که آزادی و رهایی از ستم و حکومت سرمایه داری در گرو انقلاب اجتماعی به رهبری طبقه 

 کارگر است.

آذر روز دانشجو نزدیک می شویم که اوضاع اقتصادی و سیاسی، دهها بار بدتر  ۴۳امسال در حالی به 

ح های مختلف حاکمیت سرمایه داری با سو استفاده و ظالمانه تر از سالهای گذشته شده است، جنا

فریبکارانه از شرایط و اوضاع دهشتناک کنونی که حاصل حاکمیت و عملکرد خودشان است انتخابات 

وکرنا کردند که مردم پیروز شدند   مهندسی شده ای را به مردم تحمیل کرده و با شارلاتانی تمام در بوق

م با انتخاب مثلا" آزاد حسن روحانی چه چیزی بدست آورده و چه )اما هیچ وقت بیان نمی کنند مرد

 کسی را شکست داده اند(

پس از این همه ظلم و ستم به مردم ، بخصوص علیه کارگران در سازش با جناح های مختلف سرمایه  

 داری جهانی نه تنها شرایط بهتر نشده و فشار بر کارگران ، فعالین ، دانشجویان و دیگر جنبش های

 اجتماعی کمتر نشده بلکه شدت سرکوب ، زندان و تعداد اعدامها افزایش یافته است.

ظلم و ستم ، چپاول و غارت دسترنج کارگران توسط جناح های مختلف سرمایه داخلی و جهانی به 

رهبری حاکمیت استبدادی ایران با هم پیمانی امپریالیستها بطور آشکار و پنهان و سرکوب و شکنجه 

ان ودیگر مبارزین، بطور بی حد و مرزی افزایش یافته است. در همین حال عوامل سرمایه دانشجوی

داری در جهت افزایش سود سرمایه بی وقفه با طرح ها و نقشه های ضد نیروی کار امروز)کارگران( 

، دانشجویان و دانش آموزان که نیروی کار فردا هستند هر چه بیشتر سلطه خود را گسترده و بی 

 ی و استبداد را بیشتر به مردم تحمیل می کنند.حقوق

با خصوصی و گران کردن تحصیل در دانشگاهها و مدارس که بسیاری ترک تحصیل می کنند و 

بسیاری تحصیل را اصلا" تجربه نمی کنند، افزایش هزینه های بهداشت و درمان تا حدی که استفاده از 

ست ،با حذف یارانه ها ، بر قراری طرح استاد و بیمارستان و پزشک و دارو به رویا تبدیل شده ا

برابر زیر خط فقر ، تحمیل قرارداد های  ۰شاگردی، نابود کردن امنیت شغلی ، تحمیل دستمزدهای 

موقت و سفید امضا ، ایجاد و گسترش بیکاری گسترده ، افزایش تعداد کودکان کار و خیابان ، گسترش 

را به مردم و بخصوص خانواده های کارگری تحمیل کرده  اعتیاد و فحشا و... همه و همه شرایطی

 است که هیچ راه نجاتی جز مردن یا انقلاب کردن باقی نمانده است.

در صد دانشجویان تا یکی دو سال دیگر با  ۳۱البته و صد البته هیچ شک و تردیدی نیست که بیش از 

خواهند شد، چرا که اکثریت دانشجویان همه ی مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، دست به گریبان 

امروز از خانواده های کارگری و کارمندی هستند ، هم اکنون بسیاری از دانشجویانی که فارغ 

التحصیل شده اند یا بیکارهستند یا به کارهایی که هیچ تناسبی با تحصیلاتشان ندارد زندگی بخور و 

رگر محسوب می گردند و حال آنکه طبق آمارهای نمیری را می گذرانند. بنا براین بخشی از طبقه کا

میلیون دانشجو فارغ التحصیل شده و به خیل بیکاران خواهند  ۰اعلام شده دولتی تا یک سال دیگر 

در صدی بیکاران را تشکیل خواهند داد اگر اجازه بدهیم جمهوری اسلامی  ۰۱پیوست. آنگاه بخشی از 

و دانشجویان ایران است بنا براین هیچ راه نجاتی جز انقلاب  تداوم پیدا کند این آینده محتوم جوانان

 وجود ندارد.



اگر تغییر انقلابی ایجاد نشود، برای حفظ جمهوری اسلامی و ممکن شدن سازش میان آن و سرمایه 

جهانی باید پیشکش ها و امتیازات مورد نظر غرب و جبران زیانهای گذشته وآینده بر گرده طبقه کارگر 

د بنا براین شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی به صورت سیستماتیک و اجتناب ناپذیر ادامه و گذاشته شو

 افزایش خواهد یافت.

میلیون در  ۴۴میلیون زیر خط فقر و  ۳در صدی، طبق آمارهای دولتی  ۰۱شرایط فعلی یعنی بیکاری 

کار از طریق قانونی درصد ، افزایش فشار بر نیرو  ۱۴میلیون معتاد ، گرانی و تورم  ۱خط فقر ، 

کردن کارکودکان که ضمن پایین نگهداشتن دستمزد ها بیکاری را نیز گسترده تر می کند در همین حال 

ساعت کارکنند در نتیجه باز  ۴۴یا  8دستمزد های پایین باعث می شود کارگران مجبور شوند بیش از 

نی در مداوا و استفاده از بیمارستان و هم بیکاری را افزایش می دهد، افزایش بیماریهای کشنده و ناتوا

 پزشک و...

حاکمیت اسلامی برای حفظ خود باید شرایط بالا را که با آن عجین شده است حفظ کند و برای حفظ  

شرایط فوق باید با شورش ، قیام و انقلاب مقابله کند در نتیجه استبداد و خفقان نیز بدتر از گذشته ادامه 

 خواهد یافت.

 اهی به آمارهای دولتی می اندازیم :باز هم نگ 

شغل ایجاد  ۴۱۴۱۱روی همرفته سالانه فقط  ۴۹۳۱تا  ۴۹8۰اقتصاددانان ایرانی اعلام کردند از سال 

که وضعیت بدتر بوده  ۳۴و ۳۴، ۳۱شده است با توجه به این گفته می توان نتیجه گرفت که در سالهای 

 8۱۱۱۱۱کزی ایران اعلام کرده است در سال نود است هیچ شغلی ایجاد نشده است. همچنین بانک مر

بوده است می توان نتیجه  ۳۱بدتر از سال  ۳۴و  ۳۴شغل از بین رفته است و با توجه به اینکه سال 

شغل از بین رفته است و همچنین بانک مرکزی اعلام کرده است  ۴۱۱۱۱۱۱گرفت که طی سه سال 

نفر و با توجه به  ۹۳۱۱۱۱۱ه طی سه سال می شود نفر وارد بازار کار می شوند ک ۴۹۱۱۱۱۱سالانه 

نفر،بنا براین طبق  ۴8۱۱۱۱۱در صد اعلام شده بود می شود  ۰/۴۱نرخ بیکاری در اول سال نود که 

میلیون دانشجوی ۰نفر بیکار داریم و اگر  ۳۴۱۱۱۱۱آمارهای دولتی که از واقعیت کمتر هستند اکنون 

نفر هم که سال اینده برای  ۴۹۱۱۱۱۱کاران اضافه خواهند شد و که سال آینده فارغ التحصیل شده به بی

نفر بیکار خواهیم داشت  ۴۰۱۱۱۱۱۱اولین بار خود وارد بازار کار خواهند شد جمع کنیم در سال اینده 

میلیون  ۴۳در صد نیروی آماده به کار است چرا که طبق امار نیروی اماده به کار  ۰۱و این بیش از 

 نفر می باشد.

ع بسیار بغرنجتر از این است، چرا که در این امار، بیکارانی که از طریق کارهای کاذب امرار اوضا

پارامتر پایه ای آمار گیری بیکاران این  ۴۹8۹معاش می کنند محاسبه نشده اند و از طرفی قبل از سال 

 ۴۹8۹روز کار می کرد بیکار محسوب می شد ولی در سال  ۴بود که هرکس در هفته کمتر از 

تصویب کردند که هر کس در هفته فقط یک ساعت کار کند شاغل محسوب می گردد بدین صورت 

 حذف شدند. ۴۹8۹میلیون ها بیکار از امار بیکاران بعد از سال 

میلیارد دلار اعلام شده است ، برای کاهش بیکاری در  ۴۱۱۱بر مبنای تولید ناخالص ملی که سالانه 

در صد نرخ رشد اقتصادی داشته باشد تا بتواند  ۴۴  ران باید سالانهحد سرمایه داریهای متعارف، ای

سال چنین بیکاری عظیمی را تعدیل نماید اما با توجه به موارد زیر با وجود جمهوری اسلامی  ۴۴طی 

 چینین چیزی ممکن نیست :

میلیون  ۴۰۱سیاست افزایش جمعیت را پیش گرفته اند و خامنه ای گفته است باید جمعیت ایران  – ۴

 نفر شود. این یعنی پرورش نیروی کار برای سرمایه داری.

و تصاحب سرمایه ها توسط باند های مافیایی که دزدی و اختلاس جزء   با توجه به توزیع سرمایه – ۴

ساختار ذاتی جمهوری اسلامی است و هیچ قانونی را رعایت نمی کنند هیچ برنامه ریزی نمی تواند با 

 لامی اجرایی گردد.ساختار جمهوری اس

با وجود بدهی های گسترده که طی سالهای گذشته ایجاد شده اند و کهنه و از رده خارج بودن  – ۹

 صنایع و زیر ساختها ی اقتصادی.



همچینین امتیازاتی که کشور های غربی از ایران می خواهند تا اجازه بدهند جمهوری اسلامی  – ۱

 و دل پذیرفته این امتیازات را پیشکش کند.باقی بماند و جمهوری اسلامی با جان 

سیاست سرمایه جهانی در تقسیم کار جهانی برای مناطق مختلف، که ایران را به عنوان بازار  – ۰

نه تولید صنعتی، بنا براین سرمایه گذاری و برنامه ریزی   مصرف و محل صدور انرژی می شناسد

 در ایران ، محل گردش سرمایه مالی خواهد بود .

 

"فکرش را  ناتالی گوله فرانسوی بعد از مذاکرات ایران و امریکا و سپس مذاکرات ژنو گفته است :

ما باز شده است و ایران مثل این است که  بازرگانان بکنید پس از سی سه سال در های ایران به روی

بسیار  ما گنجی یا سر زمین بکری را کشف کردیم که معادن بسیار و دست نخورده ، بازار مصرف

این چکیده ی اندیشه و سیاست غرب در مورد ایران  گسترده و نیروی کار با سواد و ارزانی دارد ..."

است. بنا براین با وجود جمهوری اسلامی و دست بالا داشتن سرمایه جهانی در امتیاز گیری از دولت 

نکه شما دانشجویان و ما ایران شرایط اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کنونی ادامه خواهد یافت. مگر ای

 کارگران دست در دست داده انقلابی را سازماندهی نماییم.

طبق اصول علم رهایی بشریت از استثمار و سلطه سرمایه داری که طی تجربه تاریخی عملا" ثابت 

شده، تنها نیروی تا اخر انقلابی طبقه کارگر است و تنها دانشجویانی انقلابی هستند که در پیوند تنگا 

تنگ و ارگانیک همرزم با مبارزات طبقه و جنبش کارگری باشند، در همین حال می دانیم دانشجویان، 

آرمانگرا و صادقترین نیروهای اجتماعی و فرزندان پاک باز خلق در جهت مبارزات آزادیخواهانه 

 هستند.

بیون حرفه ای و در طبق گفته لنین معلم و رهبر کبیر کارگران جهان، دانشجویان تنها به عنوان انقلا

جهت سازماندهی انقلابی مبارزات اجتماعی تحت رهبری طبقه کارگر می توانند روند رهایی و آزادی 

 را شروع و ادامه بدهند.

اکثریت دانشجویان به خانواده کارگری تعلق دارند از این رو دانشجویانی که خواهان ازادی خود، طبقه 

چ شک و تردیدی به صفوف مبارزات کارگران پیوسته و در کارگر و کل بشریت هستند، باید بی هی

 پیوند ارگانیک با کارگران اگاه و انقلابی اقدام به سازمانیابی و سازماندهی نمایند .

ایران بدون انقلاب نجات نخواهد یافت و انقلاب بدون سازمان یابی و سازماندهی طبقه کارگر ممکن 

 و تشکیلات است . چرا که چاره زحمتکشان وحدتنخواهد شد ،

بنا براین امروز وظیفه عاجل دانشجویان و کارگران آگاه و انقلابی آماده کردن طبقه کارگر درجهت 

 سرنگونی سرمایه داری است.

 

 یعنی وظیفه شما دانشجویان و ما کارگران ایجاد وحدت و تشکیلات در طبقه کارگر است.

 

 انبر قرار و پایدار باد اتحاد کارگران و دانشجوی

 پیش بسوی سازمانیابی و سازماندهی تحت رهبری طبقه کارگر

 

 زندان گوهر دشت کرج

 شاهرخ زمانی

۴۹/۳/۴۹۳۴ 

 جنبش آگاهانه پیوند اوج آذر، ۴1 :حماسه دانشجویان به زمانی شاهرخ پیام

 باد گرامی دمکراتیک – کارگری جنبش با دانشجویی سوسیالیستی
 ۴8/۱۳/۴۹۳۹:- توسط نشرشده

  :دانشجویان به زمانی شاهرخ پیام
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 کرج دشت گوهر زندان از

 دمکراتیک – کارگری جنبش با دانشجویی سوسیالیستی جنبش آگاهانه پیوند اوج آذر، ۴1 حماسه

 باد گرامی
ته سلطنت پهلوی برای تثبیت نظام حکومت وابس( ۴۹۹۴آذر  ۴۳سال پیش در چنین روزی،)  ۳۴

سرمایه داری وابسته ایران ، رزم انقلابی ضد سرمایه داری دانشجوی تحت رهبری دانشجویان 

مرداد بود را به خاک و خون  ۴8سوسیالیست طرفدار طبقه کارگر که اعتراض به کودتای ننگین 

ارز ملی احمد قندچی، و مب  کشید، و رفقای کمونیست مصطفی بزرگ نیا و مهدی شریعت رضوی

قهرمانان در خون خود غلطیده و سرود مرگ سرخ برای رهایی ستمدیدگان را در صفحات زرین 

تاریخ به ثبت رسانده و اصل تاریخی معاصر را تکرار کردند که بدون مشعل فروزان کمونیسم علمی 

 .نیستبعنوان علم شرایط رهایی کارگران و ستمدیدگان هیچ جنبشی را سرانجام خوشی 

 !!!بله

جنبش آگاهانه سوسیالیستی عمدتاً در دانشگاه ها و جنبش مبارزاتی مستمر کارگران در مراکز تولیدی 

دو نیروی سازنده ابزاری هستند که هموار کننده راه آزادی می باشد، و این ابزار حزب طبقه کارگر 

مان آن چنان قدرت و توازونی است که می تواند با سازماندهی و هدایت طبقه کارگر و نیروهای همپی

را نسیب کارگران کند که طبقه کارگر ستم و بهره کشی را از جامعه محو کرده و حاکمیت شورایی و 

 .دمکراتیک کارگران را مستقر نماید

از طرف دیگر، در جامعه سرمایه داری بر اساس تضاد آشتی ناپذیر طبقاتی بین کار و سرمایه و یا 

ی ، بدیل سوسیالیستی قرار دارد، همچنین جنبش آگاه گرایانه دانشجویان تنها راه مقابل ستم سرمایه دار

آزادی را در سرنگونی نظام سرمایه داری و رسیدن به آگاهی سوسیالیستی جهت نجات کل جامعه و 

  ایفای نقش تاریخی انقلابی طبقه کارگر در انهدام ارتجاع )انواع حاکمیت سرمایه دار( و ایجاد جامعه

 .در خدمت نجات کل بشریت می باشد” رایی سوسیالیستی است که مجموعاشو

 ۹۱در دهه سی جنبش دانشجویی با چنان گستردگی کمی و کیفی دارای توازن قوا بود که دانشجویان با 

در صد در نقش سمپاتی، برای مبارزات کارگری کمک  ۰۱در صد عضویت در حزب کارگری و 

منشاء حمایت و پشتیبانی زیادی برای کارگران بودند. تحت فعالیت  مالی جمع می کردند، دانشجویان

جنبش دانشجویی و پیوند آن با جنبش کارگری بود که طبقه کارگر ایران به حد بسیار بالایی سازمانیافته 

گی دست یافته بود که درهیچ مقطع تاریخی دیگر طبقه کارگر به این درجه از سازمان یافتگی سیاسی 

نرسیده است. بطوری که طبقه کارگر دستاوردهای بسیار مهمی کسب کرد. از جمله تشکیلاتی  –

تحصیل آزادی بیان، قلم، اعتصاب، اتحادیه های سراسری، حزب کارگری، آزادی احزاب ، 

مطبوعات،خلع ید از شرکت های آمپریالیستی و تحمیل مترقی تر قانون کار در خاورمیانه به سرمایه 

دیگر خواسته ها. اما متاسفانه بعلت خط اپورتونیستی و سازشکارانه و دنباله و  ۴۹۴۰داری در سال 

و   ”حزب رفرم بود، نه حزب انقلاب” روانه حزب توده بقول رفیق شهید خسرو روزبه که حزب توده 

توده ی ” وقتی در مسکو باران می بارید اینها در تهران چتر بر می داشتند” بقول رفیق بیژن جزنی که

جای سازماندهی انقلاب و نابودی ریشه استبداد و بهره کشی به دنبال وزیر و وکیل و زیست ها به 

مسالمت آمیز بودند، در نتیجه طبقه کارگر علیرغم وجود خصلت ها، شرایط و تجربیات مبارزاتی غنی 

ای نتوانست به وظیفه تاریخی خود عمل کند. اما تجربیات بسیاری به عنوان چراغ راه مبارزه بر ج

 .گذاشت

و اکنون در مقابل جنبش دانشجویی انقلابی، دانشجویان متشکل زیر نظر حکومت سرمایه داری 

اسلامی به شکل شبه فاشیسم عریان در شکل لباس شخصی ، حراست ، بسیج و روی دیگر آن، اصلاح 

 .طلب در خدمت بقای نظام بهره کشی، استبداد وسرمایه داری می باشند

اده یعنی آرایش و بزک چهره کریه دیکتاتوری ، استثمار و سوپاپ اطمینان در اصلاحات به زبان س

مقابل طغیان و انقلاب اجتماعی جهت جلو گیری از حاکمیت بلا واسطه کارگران در تعیین سرنوشت 

اجتماعی است، اصلاحات با دروغ و فریب و نیرنگ خود را بعنوان بدیل خوب و دمکراتیک  –سیاسی 

ری به جای شکل دیکتاتوری آن تبلیغ می کند، تا سرمایه داری بتواند مبارزات نظام سرمایه دا



ستمدیدگان را از مسیرنجات و تعین سرنوشت به دست خودشان در آغاز راه منحرف کند، تا کارگران 

و ستمدیدگان نتوانند از طریق ارگان های توده ای )یعنی شوراها، کمیته ها و اتحادیه ها و سندیکاهای 

انقلابی را  –بی( خود را نجات دهند،. و بالاخره اینکه در قالب اصلاح طلبی هرگونه مشی سیاسی انقلا

در رسیدن به شرایط اعتلای انقلابی و تبدیل به استراتژی رهای بخش را با انتخابات و انقلابات 

دارند که مخملی)رژیم چنج( نفع کرده و نفع می کنند، دانشجویان انقلابی وظیفه و رسالت تاریخی 

ضمن رهبری و هدایت جنبش دانشجویی، همه موارد گفته شده در بالا را افشا کرده و مانند جنبش 

دانشجویی دهه های سی و چهل در خط انقلابی و حمایت از جنبش و طبقه کارگر قرار گرفته و حرکت 

انقلابی است ،  کنند که طبق تجریه تاریخی این تنها راه دست یابی به آزادی و مطالبات انسانی و

خوشبختانه شرایط بحران انقلابی حاکم علیرغم نبود آلترناتیو انقلابی، اما باتجربه عملی خود ستم کشان 

و زحمتکشان و با روی کار آمدن اصلاح طلبان در انتخابات مهندسی شده ضد مردمی، چهره ریا 

نژاد و اکنون حسن کلید با  کاری و سازشی آنها افشا شده و وعده وعیدهای گوناگون خاتمی، احمدی

تشدید شدید و تصاعدی بهره کشی و سرکوب در جهت بقاء نظام سرمایه داری توسط آنها برای مردم 

مشخص شده است و تحت فشار و شفافیت افشاگرانه خود جوش عمومی مافیای ثروت و قدرت حاکم 

یی براحتی می تواند با دانشجو –آبرو باخته است. در چنین شرایطی جنبش انقلابی ” نیز کاملا

سازمانیابی دقیق و با سرعت وظایف و رسالت انقلابی و سوسیالیستی خود را و کمک در جهت ایجاد 

 .سازمان سیاسی طبقه کارگرانجام دهد

برای جنبش آگاهگرایانه دانشجویی حد وسطی وجود ندارد. یا با درک نیاز کل جامعه به اندیشه رهایی 

آزادی طبقه کارگر و کل بشریت به صفوف انقلابی طبقه کارگر بپیوندد، و بخش سوسیالیستی در جهت 

یا در جهت رعایت منافع خورده بورژوایی و بورژوایی در صف سرمایه داری مانده مدافع سرمایه 

 .داری باشد

اول، ما باید بر خلاف دشمن و نیرو های جیره خوار آن که سوسیالیسم علمی و مارکسیسم را تحریف 

د، باید بدانیم جهت همکاری و ایجاد پیوند و ارتباط ارگانیک چه مسائلی را باید رعایت کنیم و می کنن

بدانیم که تئوری پیگیرانقلابی حامل بزرگترین اندیشه های تاریخ بشری یعنی فلسفه آلمان، اقتصاد 

انقلابی و  انگلیس ، سوسیالیسم فرانسه است، شناخت تئوری مبارزات طبقات اولین قدم جهت درک قهر

نجات از سیستم ستمگرانه حاکمیت طبقاتی سرمایه داری و رسیدن به جامعه کمونیستی عاری از 

طبقات می باشد. بزرگترین کشف مارکس در جهت شناخت نظام مناسبات تاریخی جوامع بشری 

مل ماتریالیسم تاریخی است که بخش مهم تئوری مبارزات طبقاتی در جهت شناخت حرکت، تغییر و تکا

و تحول که نقطه شروع حرکت در جهت سازماندهی انقلاب کارگری و حرکت به سوی بر قراری 

جامعه سوسیالیستی می باشد. نقش دولت بعنوان ابزار سرکوب جهت حفظ حاکمیت های طبقاتی در 

 طول تاریخ و قهر انقلابی به عنوان مادر جامعه جدید و رسیدن به حاکمیت بلا واسطه کارگران، همه و

همه بخشی از اصول پایه ی مارکسیستی می باشد، که بعنوان اسلحه برنده در دستان طبقه کارگر باید 

مورد استفاده قرار بگیرند،در این مبارزه و نبرد طبقاتی در شکل فکری سیاسی و اقتصادی مانند 

کارگران در  اعتصابات سیاسی و اقتصادی، قیام، نسبت به این مبارزه اشکال سازماندهی و تشکل یابی

اتحادیه ها، حزبی سیاسی، کمیته ها و شوراهای کنترل و نمایندگان دارای نهایت اهمیت می باشند. 

 .دانشجویان ما باید بعنوان مروّجان اساسی اندیشه مارکسیستی احاطه کامل به مسائل داشته باشند

تحت ستم، زنان، جوانان فقط دوم، درک اینکه آزادی و نجات تمامی لایه های اجتماعی دیگر مانند ملل 

 –در گروی انقلاب کارگری است که آن از طریق نابودی سیستم سرمایه داری و حاکمیت شورایی 

بر خلاف لایه های دیگر، طبقه کارگر بنا به موقعیت   دمکراتیک کارگران می باشد، چرا که اولاً،

جات کل اجتماع است. ثانیاً، کارگران اجتماعی و تاریخی خود تنها نیرویی است که نجات او مساوی با ن

مالک هیچ چیزی در رابطه با ابزار تولید نیستند که انها را پایبند و محافظه کار نماید. چون کارگر، 

بیانگر مترقی ترین شکل تولید اجتماعی است، پس انقلابی است و به عقب نگاه نمی کند. و در مبارزه 

همکاری دستجمعی و برادرانه و حق متقابل در روند تولید تا آخرین لحظه می رزمد. ثالثاً، بعلت 

و اسطوره فداکاری برای جمع وثقل تولید مایحتاج عمومی و حیاتی جامعه بدون چشم داشت   اجتماعی



خواستی در نفع شخصی، تنها نیروی پایه و اساس بر قرار کننده سوسیالیسم از طریق شورای نمایندگان 

و توانمندی است که می تواند سرمایه داری را سرنگون کند. رابعاً، درد  بعنوان تنها نیروی انقلابی

مشترک تمام مردم ستمدیده، نماینده کلیت جامع انقلابی جهانی و نماینده کارگران، جوانان کارگر، 

نماینده مبارزترین بخش مبارزات ملی ، زنان و جوانان در کنار مبارزه هر روزه علیه بهره کشی نظام 

مدرنی و پسا مدرنی  –داری هستند. بنا بر این بر خلاف سفسطه های اپورتونیستی، پوپولیستی سرمایه 

تنها ضامن پیروزی نیروهای انقلابی در خواسته های دمکراتیک می باشد. بنابراین برای دوستان و 

 رفقای دانشجو باید روشن باشد که کسب مطالبات دمکراتیک نیز در گروی سازماندهی طبقه کارگر

 .است

سوم، با توجه به مسائل بیان شده، آگاهی سوسیالیستی باز تولید شده در محیط های علمی، عمدتاً دانشگاه 

ها، بعنوان علم شناخت جامعه و علم سازماندهی انقلابی حاکمیت کارگر با تعیین برنامه و مشی سیاسی 

سیاسی  -رهبری حزب انقلابانقلابی رهایی بخش در پیوند ارگانیک و زنده با طبقه کارگر و تحت 

کارگران می تواند به بار نشسته و ثمر بخش باشد. پس، اولاً، هرگونه برخورد آکادمیستی و فلسوف 

مابانه با علم کمونیسم بعنوان علم شرایط رهایی کارگران جهان برای شکل گیری حزب رهایی بخش و 

و توانایی های تشکیلاتی و علمی خود را سازمانده محدود است، رفقا و دوستان ما باید از جهت آگاهی 

تشکیلاتی را در جهت  –در اختیار طبقه کارگر قرار بدهند، یعنی سعی و توان سازماندهی توده ای 

پیوند در میان طبقه کارگر قرار دهند. ثانیاً، ما باید از موضع تقویت منافع سوسیالیستی کارگران 

در جهت تکامل و زمینه ساز و تشدید فعالیت  وخدمت به آن مسائل دمکراتیک را حل کنیم. و

سوسیالیستی مان برای ترویج مارکسیسم و جذب نیرو در راستای اهداف آن حرکت کنیم. ایجاد محافل 

مطالعاتی در میان کارگران، ایجاد سلولهای فعال در محیط کار و زندگی کارگران، ارتباط سازمان 

، ایجاد هیئت مؤسس های سندیکای کارگری، انتشار نشریه  گرانه با فعالین و تشکلات توده ای کارگری

کمک به تشکلات کارگری موجود،درادراه سایت و نشریه و غیره. ثالثاً،   آگاهگرانه برای کارگران،

بعنوان سمبل آگاهی و تشکیلات طبقاتی و به عنوان انضباط آهنین با هر گونه سستی ، درماندگی ، بی 

قاطعانه بر خورد و مبارزه کنیم، و … کیش شخصیت ، چهره سازی و  برنامه گی ، علنی گرایی و

نیرو های غیر انقلابی را الک کرده و دو ستون کارگری و دانشجوی را به عنوان دو ستون پایه ای و 

غیر متمرکز را به هم پیوند داده ارگانیزه کنیم، در این رابطه با تکیه به اصول سازماندهی مخفی، با 

نباله روی از کاریزما های موجود و دوری از پرستش جنبش خود به خودی و افشای دوری و حذف د

در اینکه چرا جنبش ” : جریانات به اصطلاح کارگر کارگری با انحرافات مقابله نمود. رابعا

سوسیالیستی دانشجویی علی رغم اشتراکات فراوان ارتباط پایدار با جنبش کارگری داخل و تشکل های 

واند بر قرار کند، می توان گفت چون دچار حرکت های آرتیست بازی ، حرکت های کارگری نمی ت

کاریزماتیک و محفل بازی ،علنی گری ، عدم انیشه رهایی انقلابی ، عدم کاربست اصول سازماندهی 

می باشد، برای عبور از این موانع باید از سرکوبها و مشکلات پیش آمده و از تجربیات تاریخی دور و 

دوستان و رفقای مروج در کنار آموزش ” : ، برای سازماندهی سراسری درس بگیرد، خامسانزدیک 

علوم اجتماعی و علم رهایی طبقه کارگر باید اسناد تاریخی و مبارزات گذشته و تجربیات مبارزات 

و با طبقه کارگر و اسناد تاریخی اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران را به طبقه کارگر منتقل نمایند ، 

استفاده از اصول یاد شده باید با حرکت های فرقه گرایانه ، اکونومیستی ، سوسیال دمکراتیک ، 

پوپولیستی ، انحلال طلبانه به شدت مبارزه کنند ، که به قول لنین ، مبارزه با سرمایه داری بدون 

 .مبارزه با اپورتونیست غیر ممکن است

 : دوستان و رفقای دانشجو

انی با ورود به مرحله سوم بحران ساختاری بشریت را در شرایط بربریت قرار داده سرمایه داری جه

میلیون خانوارشان بعنوان  ۰۱میلیونی کارگران ایرن با  ۴۱است ، در این راستا سازماندهی طبقه 

گردانی از ارتش دو و نیم میلیاردی کارگران جهان که بعنوان نیروی اصلی تولید جهان و نیروی اصلی 

یر و انقلاب و سازنده جهان سوسیالیزم است، سازماندهی آن امری حیاتی برای خروج از بحران تغی



رهبری و بحران هویت می باشد، بدون پیوند زنده و پویا و انقلابی با این طبقه و ایجاد ارتش انقلابی و 

 واهیم برد،سازماندهی مبارزه طبقاتی و رهایی از ستم و بهره کشی سرمایه داری راه به جایی نخ

  :نیرو تمام با پس
  

 کارگران مبارزاتی جنبش با سوسیالیستی آگاهی پیوند بسوی پیش

 سوسیالیسم باد زنده ، آزادی باد زنده

۴۲/۳/۴۹۳۹ 

پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و   ای با شاهرخ زمانی مصاحبه

 های آن! / تیکا کلاکى  ویژگی

 مصاحبه

September 14, 2015 

در تقلیل   عامدانه سعی  که خبر کشته شدن شاهرخ منتشر شد افراد و جریانات زیادی خیلی از دیروز

های   مبارزات کمونیستی شاهرخ در حد یک سندیکالیست معمولی را شروع کرده اند و رسانه

ای به تاریخ مبارزات شاهرخ به عنوان یک "کمونیست" رزمنده نکرده اند و  بورژوازی هم هیچ اشاره

 .کردند  را یک فعال سندیکایی معرفی شاهرخ

 

سال پیش ( گفتگویی طولانی با شاهرخ داشتم پیرامون "حزب سیاسی طبقه  ۴)  ۴۹۳۴در زمستان سال 

ها و خصوصیات آن که هر چند این گفتگو طولانیست اما ارزش خواندن مجدد را   کارگر " ویژگی

 !دارد

_______________________________ 

  

  !های آن  پیرامون حزب سیاسی طبقه کارگر و ویژگی  با شاهرخ زمانی ای مصاحبه

 

نه   رژیم  با توجه به وضعیت سیاسی در ایران و با آگاهی از بحران اقتصادی سیاسی موجود که -۴

 راه پیش دارد و نه راه پس ، طبقه کارگر چرا به حزب سیاسی خود نیاز دارد ؟
  

مالکیت خصوصی و منافع آشتی ناپذیر طبقاتی عموما" و در جامعه جواب: در هر جامعه ای مبتنی بر 

سرمایه داری خصوصا" طبقات در حال پیکار طبقاتی یعنی کارگر و سرمایه دار در عرصه های 

تشکل هایی برای پیشبرد برنامه ، مقاصد و مطالبات خود در جهت کسب و   سیاسی ، اقتصادی ، فکری

رند که بسته به درجه ی تکامل اقتصادی _ اجتماعی و تاریخی سیستم یا حفظ قدرت حاکم به کار می گی

موجود ، تجربه و سابقه مبارزاتی و اشکال تشکل و سازماندهی اشکال سرکوب و شکل حکومت و 

همچنین شرایط ملی و بین المللی، اشکال متنوعی به خود می گیرد که هر طبقه برای پیشبرد و حفظ 

. که بدون این تشکل ها حفظ قدرت و یا کسب آن برای طبقات متخاصم منافع خود به کار می گیرد 

 . غیرممکن می باشد

در تاریخ مبارزات طبقاتی، طبقه کارگر برای تقویت همبستگی طبقاتی در جهت سرنگونی نظم سرمایه 

تشکل عمده بنام اتحادیه ، شورا و حزب سیاسی به  ۹داری و حاکمیت بلاواسطه طبقاتی اش اساسا" 

وان اشکال جدایی ناپذیر سازماندهی مبارزه طبقاتی و انقلاب و حاکمیت کارگری شکل قوام یافته و عن

 . تثبیت شده است

در هر جامعه سرمایه داری و در شرایط خود بیگانگی ، عقب ماندگی ، فقر و رقابت درونی طبقه 

ین طبقه از جمله در کارگر و تسلط ایدئولوژی بورژوائی و اشکال متنوع سرکوب مادی و معنوی ا



جامعه عقب مانده سرمایه داری ایران با حاکمیت فاشیستی آن حزب سیاسی بعنوان تنها ابزار هویت 

میلیون خانواده کارگری را باید در بر  ۱/۴۴  یابی سیاسی طبقاتی و ستاد فرماندهی ارتشی است که

تشکیل داده اند تحت رهبری آن کارگر ایران را   میلیون نفر که اعضای طبقه 0۱گیرد ویا بیش از 

متشکل از پیشروترین ، رزمنده ترین و  برای بدست آوردن حقوق خود اقدام کنند ، چنین حزبی 

جسورترین عناصر این طبقه به عنوان دسته متشکل، آگاه و مسلح به علم کمونیسم بعنوان علم شرایط 

اندهی این ارتش میلیونی برای رهایی طبقه کارگر و کل بشریت می باشد. بنا براین ستاد فرم

به زائده   سازماندهی رهائی او از ستم طبقاتی و حاکمیت شورایی اش می باشد که بدون آن طبقه کارگر

 . قدرت طبقات دیگر تبدیل خواهد شد

از طرفی به دلیل اینکه جامعه آگاهانه قطب بندی طبقاتی شده ، وقتی حول محور طبقه کارگر در جهت 

ای بهره کشی و استبداد قرار نمی گیرد شکست انقلاب را بدنیال خود می اورد ، در  ریشه کنی پایه

 .نتیجه حاکمیت مستقیم ستمدیدگان بر امور اقتصادی _ سیاسی و اجتماعی شان تحقق نخواهد پذیرفت

طبق قطعنامه انترناسیونال اول طبقه کارگر در مقابل قدرت طبقات دارا چاره ای جز تشکیل حزب 

 . ندارد و این مسیر شرایط انقلابی و غیر انقلابی نمی شناسدسیاسی 

  

آیا طبقه کارگر ایران این آمادگی را دارد حزب خود را تشکیل بدهد در حالیکه از نبود تشکلهای  -۲

صنفی خود رنج می برد؟ چه شرایطی را باید به وجود آورد تا اگر توازن قوا تغییر کرد به حزب طبقه 

 کارگر رسید؟
ب: جنبش آگاهانه سوسیالیستی و مبارزه خود به خودی کارگران بعنوان دو جزء اساسی تشکیل جوا

حزب طبقه کارگر می باشد که این دو جزء پایه ای تشکیل و تکوین حزب در کلیه کشورهای سرمایه 

م در داری از جمله ایران بعنوان تجلی آگاهی و عینیت مبارزه منبعث از تضادهای آشتی ناپذیر این نظا

 . درجات مختلف به صورت جبری وجود داشته و خواهد داشت

در کنار توضیح مبارزه طبقاتی در مانیفیست کمونیست اولین برنامه حزب طبقه درباره روند شکل 

گیری آگاهی کمونیستی می گوید : )چطوریکه بخشی از اشرافیت فئودالی با بریدن از این طبقه در 

همین صورت بخشی از ایدئولوگهای بورژوائی که به درک نجات کل موقعیت آن قرار می گیرند به 

جامعه رسیده اند از وی بریده . در موقعیت طبقه کارگر قرار می گیرند مهم حزب طبقه کارگر 

محصول پیوند دیالکتیکی و آگاهانه میان آگاهی سوسیالیستی با مبارزه طبقاتی کارگران در یک قالب 

اما سفسطه و عوام فریبی است اگر بپذیریم طبقه کارگر تحت تسلط مادی و واحد و ارگانیک می باشد . 

معنوی سرمایه داری و تحت نفوذ ایدءولوژی بورژوائی به خودی خود به علم کمونیسم، یا توازن قوای 

که شرایط را برای ساخت حزب اماده نماید دست خواهد یافت مثلا" بدون وجود مارکس ، انگلس ، رزا 

و لنین و در ایران خودمان حیدر عمو اوغلی و سلطانزاده بعنوان مشعل های فروزان لوکزامبورک 

آگاهی کمونیستی از تشکیل حزب مستقل طبقه کارگر صحبت کرد کاری که اکونومیستها و انحلال 

طلبان به راحتی آب خوردن می کنند، و بدون اقدام به سازماندهی انقلابی و اگاهی رساندن به کارگران 

اماده کردن انها در جهت ایجاد تشکل های خود و بر قراری توازون قوا به نفع طبقه کارگر، برای 

دست روی دست گذاشته یا خود را با خورده کاری ها و بازی های ژورنالیستی مشغول می نماید و با 

د دیگر توجیه اینکه هنوز طبقه کارگر اماده نیست ، اگر قرار باشد طبقه کارگر خود به خود اماده شو

کمونیست ها و سوسیالیست ها به چه دردی می خورند ، چه نیازی به انها باقی می مانند. شما پس از 

شکل گیری جامعه سرمایه داری ایران و تثبیت سرمایه داری جهانی این روند اتصال جنبش آگاهانه 

لین حزب کارگری تا کنون از او ۴۴80سوسیالیستی با مبارزات خود به خودی طبقه کاگر را از سال 

می توانید  ۴۹۴۱-۹۹اجتماعیون_ عامیون ، سوسیالیست ، عدالت و سپس حزب کمونیست و توده سال 

ببینید که علی رغم انحرافات مشخص، طبقه کارگر ایران دارای چه گنجه گرانبهایی از تجارب انقلابی 

 . در عرصه تشکل و آگاهی می باشد

جهالت و استبداد چه دست آوردهای مهمی مانند فدراسیون و  تحت وجود این احزاب در بدترین شرایط

در  ۴۹۴0یا اتحادیه های سراسری یعنی شورای متحده کارگری ، مترقی ترین قانون کار در سال 



خاورمیانه ، خلع ید از شرکتهای امپریالیستس انگلستان در سایه اتحاد و همبستگی سراسری طبقاتی 

 . ت سیاسی _ اقتصادی به نظام سرمایه داری تحمیل کرده استخود از طریق اعتصابات و تظاهرا

 : در این رابطه یعنی تشکیل حزب طبقه کارگر به چند مسئله اساسی باید دقت کرد

اولا" بین شورای نمایندگان با حزب سیاسی طبقه کارگر فرق وجود دارد، شوراهای نمایندگان محصول 

قدرت دوگانه در روند انقلاب  بی است که در شرایط از شرایط رشد موقعیت انقلا  تاریخی مشخصی

برای سرنگونی حاکمیت سرمایه داری بعنوان ابزار سرنگونی و ابزار حاکمیت ساخته می شوند، اما 

حزب سیاسی در شرایط حاکمیت طبقه بورژوائی نقطه شروع و اساسی و بنیانی هویت یابی طبقاتی 

مکن شدن ایجاد تشکل های توده ای کارگران مهیا می کند کارگران است که در واقع شرایط را برای م

بخصوص در کشور های استبدادی به شهادت تاریخ ایران این چنین بوده است که اول حزب سیاسی 

طبقه کارگر تشکیل شده و سپس با توجه به توازون قوای که حزب فوق به سرمایه داری تحمیل کرده 

کارگران باز شده است، مخصوصا" در عرصه استقلال  فضا برای ایجاد تشکل های توده ی توسط

)که ۴۳۴۱سیاسی طبقاتی می باشد که بدون آن شوراهای کارگری مثل تجارب بعد از انقلاب فوریه 

)انقلاب شکست( تحت  ۴۹0۱ شورا ها متوهم به کرنسکی بودند( وسپس آلمان ، ایتالیا ، مجارستان و 

تبدیل می شوند.  " دمکرات به کاریکاتوری از شورا نفوذ بورژوازی و خرده بورژوازی مخصوصا

همچنین اتحادیه های کارگری با مفهوم مارکسی آن در تمرین برای انقلاب سوسیالیستی بدون حزب 

سیاسی به آلت ادامه بهره کشی و سازش طبقاتی تبدیل می شوند. لازم به ذکر است که تشکیل شدن 

دم و تاخر نسبت به یک دیگر ندارند در واقع در مسیر و حزب و تشکل های توده ای کارگران هیچ تق

روند رشد آگاهی طبقاتی و سازماندهی انقلابی مکمل یک دیگر هستند اما در شرایط های مختلف هر 

کدام نقش های مختلفی و اول و دومی نسبت به خود پیدا می کنند از آن جمله است که در کشور های 

به دلیل سرکوب های عریان نمی توانند در نبود حزب تشکیل و  استبدادی هرگز تشکل های توده ای

ادامه یابند و البته در کشور های پیش رفته سرمایه داری نیز نه به دلیل سرکوب عریان بلکه به دلیل 

سرکوب های سیستماتیک و بخصوص سرکوب های علمی و فرهنگی ریشه داری که شعور انسانها را 

هدف قرار داده است در آنها هم بدون حزب طبقه کارگر ، کارگران  از طریق فرهنگی و تکنولوزیک

نمی توانند از طریق اتحادیه ها و سندیکا های زرد کنونی شان حزب خود را بسازند ) علی رغم اینکه 

در تاریخ دیده شده است کارگران توانستند از درون اتحادیه های خود احزاب انقلابی خود را بسازند 

ها انقلابی بودند و زمینه های ایجاد حزب نیز در درون انها تقویت می یافت چیزی که  ولی ان اتحادیه

 (.اکنون با دقت و بسیار سخت مراقبت می شود تا چنین چیزی ممکن نشود

ثانیا" : در شرایط تسلط اشکال استبداد سیاسی ماقبل سرمایه داری که عمدتا" تاوان مبارزه قانونی و 

د شکل گیری سیاسی _ حزبی همزمان و حداقل مقدم بر اشکال دیگر می باشد صنفی بالا می رود رون

.در این رابطه شما برخلاف مسیر عمدتا" دست بالای مبارزات صنفی در اروپا که عمدتا" احزاب 

با استبداد سراسری می گشتند با شرایط   بزرگ کارگری از درون اتحادیه ها قوام یافته و در مبارزه

 . ستایرات متفاوت ا

انقلابی و ارگانیک از کلیت نظام سرمایه داری، تضاد اساسی و کلیه  -ثالثا" : بدون درک کمونیستی 

اشکال مبارزه طبقاتی و حزب سیاسی که به عنوان پیوند دیالکتیکی آگاهی سوسیالیستی در مبارزه 

کارگری می باشد طبقاتی است، همچنین قبول اینکه حز ب ابزار اساسی سازماندهی انقلاب و حاکمیت 

که با تجزیه غیر دیالکتیکی اشکال مبارزه متشکل و سازماندهی طبقه کارگر نمی توان به چهارچوب 

عملی و هدایت درست مبارزه، دست یافت، در این رابطه مبارزه با انحرافات اپورتونیستی در اشکال 

این انحرافات عملا" از  فرقه گرایانه سکتاریستی و رفرمیستی و سندیکالیستی ضرورت حیاتی دارد

پیوند جنبش آگاهانه سوسیالیستی با جنبش مبارزاتی طبقه کارگر جلوگیری می کند در صورتیکه 

بهترین شرایط مساعد ایجاد حزب سیاسی مخصوصا" در شرایط مرحله سوم تشدید بحران ساختاری 

پذیرفت، طبقه کارگر و نظام جهانی سرمایه داری ) یعنی هم اکنون( بوجود آمده است چطور میتوان 

جنبش سوسیالیستی بعنوان بخش جدایی ناپذیر آن در بدترین شرایط دیکتاتوری هار و در شرایطی که 

طبقه کارگر هنوز به نیروی قابل توجه در اقتصادی مسلط تبدیل نشده بود حزب سیاسی خود را بوجود 



سازماندهی کرد و بزرگترین  اتحادیه را بصورت فدراسیون ۹۴آورد، و تحت سازماندهی حزب فوق 

میلیون  ۱/۴۴ انداخت، ولی اکنون با توجه به گستردگی طبقه کارگر که دارای   را راه  اعتصابات

 ۹میلیون نفر می شوند و با وجود اینکه روی هم رفته هر روز  0۱خانواده کارگری که حداقل 

انفجار قرار دارد ، ... از اعتصاب در جریان است و شرایط اجتماعی از بابت اعتراضی در حال 

ساختن حزب مورد نظرش عاجز است؟!! بنا براین بدون گرد آمدن رزمنده ترین افراد طبقه کارگر بر 

اساس آرمان رهایی کمونیستی در پیوند عملی سازمانگرانه سیاسی در داخل کشور صحبت از استفاده 

 . از شرایط و تغییر توازن مبارزاتی توهمی بیش نیست

 

 ب طبقه کارگر اصولا" چگونه حزبی است ؟ چه خصیصه و ویژگیهایی باید داشته باشد ؟حز -۹
جواب: با علم به اینکه هر تشکیلات سیاسی انقلابی به عنوان بخشی از گروههای اجتماعی منافع آن 

اجتماعی و سیاسی و رسیدن آن به حاکمیت  –طبقه و لایه را در حوزه رهایی از بردگی اقتصادی 

اعتقاد به این  –گی می کند ، اساسا" هر تشکیلات انقلابی بر دو پایه بنیادی استوار است ، الف نمایند

اصل ماتریالیسم تاریخی که "تاریخ را توده ها می سازند" و یا "انقلاب کار توده هاست"و یا این اصل 

 –انقلابی آگاهی  –بنیادین مانیفست کمونیست که آزادی طبقه کارگر بدست خودش میسر است. ب 

کمونیستی بعنوان علم شرایط رهایی کارگران و سازماندهی مبارزه طبقاتی ، انقلاب و حاکمیت مستقیم 

شورائی بعنوان ادامه علوم پایه ای جامعه جدا از مبارزه خود بخودی کارگران توسط جنبش 

رساننده آگاهی می سوسیالیستی ایجاد و به درون مبارزه طبقاتی برده می شود، )حال اگاهی دهنده یا 

تواند کارگر انقلابی و آگاه باشد یا کمونیست و سوسیالیست انقلابی که به روند و علم رهایی انسان 

اگاهی یافته و از طبقه خود کنده شده به طبقه کارگر پیوسته است(.رابطه این دو جزء یعنی رابطه 

تئوری سوسیالیسم انقلابی ، بعنوان سیاسی مستقل از ذهن ما با  –اجتماعی  -عینیت مناسبات اقتصادی

 -علم انقلاب و حکومت کارگری و علم شناخت قوانیم تکامل جامعه در شناخت ساختار اقتصادی 

اجتماعی جامعه ایران وجود دارد، در ک رابطه دو جزء بیان شده و تجزیه و تحلیل ودرک ماهیت 

کتیک طبقه کارگر با محور قرار دادن دولت،آرایش طبقاتی ، انقلاب پیشرو،برنامه و استراتژی و تا

 –اقتصادی  –اصول مشترک دو جزء فوق می باشد.بعبارت روشن تر قوانین تکامل و رشد اجتماعی 

سیاسی یک واقعیت عینی خارج از شعور و درک ساده ستمدیدگان می باشدکه فقط از طریق شناخت 

گونگی رهایی ، اشکال سرکوب دشمن این قوانین ، اشکال مبارزه و تشکل و راههای سازماندهی و چ

 .و ... تنها از طریق کمونیسم علمی می توان در جهت تغییر انقلابی جامعه حرکت کرد

حزب رزمنده سیاسی طبقه کارگر از تلفیق آگاهانه عنیت و عناصر مبارزه طبقاتی بعنوان موتور 

اخت آن در پیوند ارگانیک و حرکت انقلابی جامعه، با آگاهی انقلابی سوسیالیستی، بعنوان مشعل شن

واحد بدست می اید ، طبقه کارگر بعنوان نیروی اصلی انقلاب و رهایی بشریت و حاکمیت شورایی و 

دمکراتیک انقلابی بنا به دلایل زیر بدون ارتباط ارگانیک میان جنبش سوسیالیستی و جنبش خود 

 : بخودی نمی تواند حزب خود را بسازد

قابت هرج و مرج طلبانه در جامعه سرمایه داری دچار پراکندگی بوده وبه به دلیل وجود ر -اولا" 

 .دستجات مختلف تقسیم شده و جدایش بر وحدت اش تسلط دارد

در جریان تولید برای سود سرمایه و فروش نیروی کارش به قسمتی از روند انباشت سرمایه  -ثانیا" 

 .تبدیل شده و تحت رهبری غیر خود قرار دارد

در محیط از خود بیگانه ، و تحت تسلط فکری سرمایه داری و جریانات اپورتونیستی با اگاهی  -ثالثا" 

 .کاذب براحتی فریب خورده و از منافع طبقاتی اش دور می شود

نظام سوسیالیستی بر خلاف نظام های دیگر که در انها فقط شکل بهره کشی عوض می شود و  -رابعا" 

پیدایش آنها ندارند، اما این نظام بعنوان حاکمیت نمی تواند در بستر فوق  عوامل موجود تاثیر چندانی در

الذکر شکل بگیرد، بلکه طبقه کارگر برای رسیدن به سوسیالیسم )بعنوان پله اول جامعه بی طبقه 

کمونیستی( تنها در اثر آنکه وحدت فکرش را از راه اصول کمونیسم با وحدت مادی سازمانی )که 

ش را به صورت یکپارچه ( به شکل ارتش طبقه کارگر متحد می سازد می تواند تقویت میلیونها زحمتک



یافته و به نیروی شکست ناپذیری تبدیل گردد.حزب سیاسی تنها ابزار سیاسی هدایت مبارزه طبقاتی 

برای رسیدن به سوسیالیسم، نتیجه چنین روندی می باشد. جنبش سوسیالیستی بعنوان حوزه فعالیت 

ن انقلابی طبقه کارگر،در پیوند و تلفیق آگاهانه و دیالکتیکی با مبارزات خود به خودی روشنفکرا

کارگران، از طریق عناصر پیشرو ، تشکل های توده ای ،اشکال مبارزه و سازماندهی و خواستهای 

جاری در محیط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان بنیاد حزب انقلابی کارگری را پی ریزی می 

 : زب طبقه کارگر دارای خصیصه و ویژگی های اساسی زیر می باشدح  کند.

 

حزب طبقه کارگر بخشی از طبقه و گردان پیشاهنگ ان است، حزب را باید با تمام طبقه مخلوط  -1

کرد ، حزب از طریق انتخاب بهترین افراد از میان کارگران ، از بین آگاهترین و متشکل ترین و از 

 انقلابی هستند تشکیل می شود –که آماده هر گونه فداکاری در راه آرمان رهایی خود گذشته ترین افراد 

. 

حزب مسلح به آگاهی سوسیالیستی، عالی ترین مظهر آگاهی پرولتاریاییست که تجربه سرشار و  -2

سنتهای انقلابی آن را می اندوزد و ضمن انتقال آنها را به کار می بندد و به کمونیسم به عنوان علم 

قوانین تکامل اجتماعی و علم انقلاب و   یط رهایی طبقه کارگر یعنی به علم شناخت و درکشرا

حکومت کارگری مجهز می شود. بر این مبنا قدرت تعیین استراتژی و تاکتیک و توضیح اوضاع 

 .سیاسی بنابراین قدرت رهبری سیاسی را دارا می باشد

 

حزب وقتی می   ردان متشکل طبقه کارگر استحزب به تنهایی گردان پیشاهنگ بلکه همچنین گ -3

برای وحدت عمل بودن،   تواند نقش پیشاهنگی خود را ایفا کند که ضمن گردان واحد مشترک طبقه

وحدت اراده را کسب کرده باشد، در حالی که وحدت اراده بدون سازمان قابل تصور نیست، حزب به 

زب وقتی می تواند مبارزه طبقه کارگر را با منزله گردان آگاه طبقه کارگر مظهر تشکل آن است ح

موفقیت رهبری کند که یک سازمان به هم پیوسته باشد تشکل و آگاهی با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند 

هر قدر سطح آگاهی بالاتر باشد سازمان کامل تر است، حزب به مثابه گردان پیشرو، کاملترین سازمان 

 . یط زمان خود استطبقاتی سیاسی کارگران متناسب با شرا

 

حزب تجسم ارتباط گردان پیشاهنگ با توده های کارگران است، از میلیونها نفر تشکیل می شود  -4

حزب برای گسترش و تقویت ارتباط با توده های غیر متشکل و پراکنده و غیر حزبی و جلب اعتماد 

و همچنین دفاع از  طبقه کارگر همواره از طریق سازماندهی تشکلهای صنفی فرهنگی و آموزشی

خواستها و مبارزات جاری طبقه کارگر تلاش می کند که بدون این ارتباط و پشتیبانی، کارگران هویت 

طبقاتی و وجودی خود را از دست می دهد )یا نمی توانند هویت طبقاتی کسب کنند( در شرایط 

ست که می گویند در سرکوبهای فاشیستی برخلاف ادعاهای صنفی گرایان و علنی گرایان اپورتونی

تجمع عناصر پیشرو در یک سازمان متمرکز و با انضباط ارتباط آنها را با توده ها ضعیف می کند 

سازمانهای حزبی که ما کارگران آگاه و   برعکس به قول لنین رهبر بزرگ کارگران هر قدر

و ناپایداری در داخل سوسیالیست انقلابی را در بر گرفته اند محکمتر باشند هر قدر تزلزل ناپذیری 

حزب کمتر باشد تأثیر آن بر عناصر توده های کارگری که در پیرامون حزب وزیر رهبری آن قرار 

دارند ) به علت ثبات و پایداری در ادامه ی کاری فعالیت انقلابی مستقل سیاسی و کارگری و 

ر خواهد بود. لازم به ذکر بیشتر و ثمربخش ت  سازماندهی مبارزه سیاسی ( گسترده تر ، همه جانبه تر

بدون طبقه مستقل نمی تواند وجود داشته باشد و طبقه کارگر با توجه به   است تشکل کارگری مستقل

تسلط سرمایه داری بر تمامی زوایای جامعه بدون وجود حزب نمی تواند استقلال داشته باشد، بنا براین 

ل طبقه بستگی به وجود حزب دارد و وجود استقلال تشکل کارگری بستگی به استقلال طبقه و استقلا

 .حزب بستگی به پیوند ارگانیگ میان جنبش سوسیالیستی با جنبش خود بخودی کارگران دارد

دمکراتیک قرار دارد اصل سانتریالیسم بدان معنی است   اصول سازمانی حزب بر پایه سانترالیسم -5

سازمان یافته و فعالیت کند و از مرکز واحدی که حزب باید بر اساس اساسنامه واحد و برنامه واحدی 



که کنگره حزبی و در فواصل کنگره کمیته مرکزی رهبری شده انضباط واحدی که برای همه یکسان 

است داشته باشد اقلیت از اکثریت و سازمانهای پایینتر از سازمانهای منتخب بالا تبعیت کنند دمکراتیسم 

نتخابی بودن کلیه ارگانها ،گزارش دهی منظم ، تغییر کلیه خصلت اساسی حزب طبقه کارگر است که ا

سطوح رهبری انتخابی در کنگره های حزبی و رعایت حق اقلیت برای ابراز نظر آزادانه و استفاده 

متناسب با وزن خود از تمامی امکانات موجود در تمامی مواقع،... از اصول بنیادی دمکراتیک می 

وحدت فکری بلکه مهمتر وحدت، وحدت سازمانی است و این وحدت  باشد. وحدت واقعی حزب نه تنها

بدون انضباط واحدی که برای تمامی اعضا از بالا تا پایین حتمی باشد متصور نیست . دمکراسی درون 

حزبی بر پایه حق شرکت تمامی اعضا در تمامی تصمیم گیریها و کارهای حزبی، انتقاد از خود و 

ت و کمبودها ، دو پایه اساسی رشد انقلابی حزب ، پرورش کادرها و از افشای بی رحمانه ی انحرافا

 . بین بردن نارسائیها می باشد

با این اوصاف حزب طبقه کارگر آگاه ترین ، متشکل ترین و جسورترین عناصر طبقه کارگر را متحد 

ه روشن و می سازد ، به سوسیالیزم علمی به عنوان دانش قوانین رشد اجتماعی مجهز است، برنام

تاکتیک انعطاف پذیر دارد، مکتب پرورش رهبران طبقه کارگر است، کارگران پیشرو در صفوف آن 

برای رهبری تمام اشکال مبارزه طبقاتی را می آموزد ، کل   دانشهای نظری و تجربی سیاسی لازم

مره حزب ، یعنی سلولهای کمونیستی ،کمیته ها ، و شخصیتهای حزبی با شرکت در مبارزه روز

اعتمادشان را به خود جلب می نماید و تمامی این   کارگران و دفاع تزلزل ناپذیر از منافع حیاتی آنها

عوامل به حزب امکان می دهد بر همه سازمانهای کارگری و اقدامهای هماهنگ و مشترک آنان در 

یالیستی رهبری جهت نیل به هدف واحد یعنی برافکندن رژیم بهره کشی و استبدا و برقرای نظام سوس

کند . فقط با وجود چنین حزب انقلابی که با توده ها مربوط و به تئوری صحیح انقلابی مجهز باشد و 

پایه تحلیل علمی طرح نماید می بتواند وضع سیاسی را درست تشخیص داده و شعارهای مبارزه را بر 

توان به آینده پیروزی انقلاب کارگری امیدوار بود، فقط با وجود چنین حزب رزمنده در عرصه مبارزه 

و تبلیغات سیاسی به عنوان اهرم پرورش سیاسی کارگران می توان با تأمین هژمونی طبقه کارگر 

شکل کرده، ذهن آنان را از لحاظ سیاسی نیروی اکثریت ناراضی غیر کارگری _ دمکراتیک را نیز مت

روشن ساخته و درک مصالح خود و راههای آزادی از جور ستم را به آنا آموخت، و به عنوان تریبون 

 . همه ستمدیدگان پیرامون برنامه دمکراتیک حداقلی طبقه کارگر گرد آورد

 

 بافت یک تشکل سیاسی و تفاوت آن با یک تشکل صنفی چی می باشد ؟ -۱

واب : در این مورد اگر بخواهیم از کلی گویی های معمول تکراری دوری کنیم در شرایط مشخص ج 

سیاسی در مضامین دمکراتیک و  -ایران تشکیلات سیاسی بر اساس سازماندهی مبارزات انقلابی 

 سوسیالیستی متشکل از نیروهایی از طبقه کارگر و فعالین سوسیالیستی _کارگری را شامل می شود که

: 

به انقلاب و حاکمیت سوسیالیستی کارگران و حزب سیاسی آن اعتقاد داشته باشد، و برنامه،  -اولا" 

 .چهارچوب وساختار عملی فعالیت خود را در این راستا ، میان کارگران و کل جامعه تنظیم می کنند

بی مخفی ملی و چنین ساختاری با توجه به جو سرکوب فاشیستی بر اساس تجارب فعالیت انقلا -ثانیا" 

جهانی باید بتواند ادامه کاری این فعالیت را برای سازماندهی اشکال عمل سازماندهی و تبلیغات سیاسی 

 در داخل تضمین کند، بنابرین

چنین تشکیلاتی باید بر اساس یک مرکز غیر قابل دسترس خارجی و بر پایه تشکیلات غیر  -ثالثا"

 . داخل ، عدم تمرکزو عدم تسری اطلاعات بنیان گذاری شودمتمرکز بر اساس اصول سه گانه ، عدم ت

پایه های اساسی آن در داخل باید از انقلابیون حرفه ای که بر فن مبارزه با پلیس سیاسی مسلح  –رابعا" 

 . بوده و تمام وقت در خدمت تشکیلات بوده و تا حد جان فشانی مبارزه می کنند تشکیل شود

ای بنیادی خود را در دریایی از تشکلهای توده ای علنی و نیمه علنی استتار حزب باید پایه ه  -خامسا" 

کرده و با هزارن پیوند با توده ها و بر اساس تلفیق کار مخفی و علنی به عنوان دو زاویه اصلی 

سازمان دهی در جهت سازمان دهی کلیه اشکال مبارزه طبقاتی گام بردارد، چنین ساختاری از طریق 



سراسری و مرکز سازماندهی که به طور زنده با سلولهای مخفی کمونیستی داخل در  نشریه سیاسی

ارتباط ارگانیک بوده و بر اساس خواسته های دمکراتیک و سوسیالیستی فعالیت مستقل سیاسی انقلابی 

و را پیش می برد به تریبون پویا و زنده توده ها تبدیل شده و عملا" بهترین نیروها ، تجارب مبارزاتی 

اشکال سازماندهی و تشکل را در متن پراتیک مستقیم مبارزاتی به کار بسته و در جهت انقلابی و 

رهایی پرولتاریا رهبری خواهد کرد. بدون چنین ساختاری و به حرکت درآوردن فعال ترین و مومن 

_ سیاسی فعالیت انقلابی   کاری سازماندهی  ترین و جسوورترین مبارزین طبقه کاگر صحبت از ادامه

و حتی ایجاد تشکلهای پایدار توده ای طبقه کارگر یعنی اتحادیه های سراسری بر اساس مفهوم مارکسی 

آن )در اتحادیه به مفهوم مدرسه سوسیالیسم و زمینه ساز انقلاب( غیر ممکن خواهد بود و حتی در 

زار دست سرمایه صورت تشکیل در یک شرایط نیمه دمکراتیک بعلت نبود حزب سیاسی به چماق و اب

داری در ادامه استثمار دیگر طبقات تبدیل خواهد شد، و از طرفی با توجه به جو فاشیستی حاکم و کم 

شدن فاصله مبارزه اقتصادی و سیاسی فعالینی که در اعتقاد به حاکمیت کارگری و فعالیت سیاسی توان 

ر کنند چون کسی که در حد مبارزه مبارزاتی نداشته باشند نمی توانند به طور پیگیر دراین عرصه کا

صنفی طبقه کارگر مثلا" افزایش دستمزد و دیگر خواسته های رفاهی در چارچوب این نظام به فعالیت 

اعتقاد داشته باشد نمی تواند به دور از انحرافات حرفه ای و صنفی گرایی و فعالیت قانونگرای وعلنی 

نقاط ضعف بدنه و توده ای را از راس رهبری جدا  گرای فعالیت کند و رژیم عملا" با توجه به این

کرده و از ادامه کاری فعالیت انقلابی در این عرصه جلو گیری می نماید. که اتحادیه سراسری به کنار 

حتی در حد یک صنف نمی تواند یک تشکل واقعی تشکیل دهند ما با تشکلهایی که اسم تشکل را یدک 

هی مستقیم ندارند کاری نداریم ، توده ها در شرایط سرکوب پلیس کشیده و کوچکترین نقشی در سازماند

هار به تشکل هایی اعتقاد و باور پیدا می کنند که بتواند با اشکال پبچیده سازماندهی مخفی و نیمه علنی 

پتانسیل مبارزاتی آنها را )توده ها را(در جهت تحقق مطالباتشان به کار گرفته و به پیروزیهای هر چند 

نایل آورد، و با توجه به چربش مبارزه سیاسی و وضعیت بحران و اختلالی که کوچکترین  محدود

 خواسته صنفی بر روی چارچوب سیاسی و بر مدار سرنگونی گرایش پیدا می کند به همین صورت هم

 : 

  .پیچیدگی ساختارهای توده ای تا حد زیادی بالا می رود -اولا"

به دیگر اشکال دست بالا پیدا می کند. ما در تجربیات انقلابی  دوما" : ایجاد ساختار سیاسی نسبت

ایران، این مسئله را در حزب عدالت و حزب کمونیست )اولیه( می بینیم که پس از ایجاد این احزاب 

اتحادیه و پس از ایجادحزب  ۴6تشکل های توده ای تشکیل می شوند. )پس از ایجاد حزب عدالت 

ه که به فدراسیون و عضویت جهانی ارتقا یافت تشکیل شدند( رفقایی که به اتحادی ۹۴کمونیست )اولیه( 

آرمان رهایی طبقه کارگر در بدترین شرایط استبداد و عقب ماندگی اعتقاد داشتند، توانستند با همت 

بسیار زیاد به این کار نایل آیند برای درک شرایط استبداد کور و عنان گسیخته به شهادت رفیق محمد 

بعنوان یک نمونه از دهها رفیق شهید شده در آن زمان( عضو فدراسیون سراسری که از حجازی)

مجمع جهانی سندیکاهای کارگری برمی گشت اشاره می کنم که توسط مزدوران رضا شاه دستگیر و 

پس از سه روز شکنجه شبانه روزی زیر شکنجه جان باخت به طوری که اشاره کردیم در شرایط 

ری جدی ترین و جسورترین مبارزین راه سوسیالیزم و انقلاب کارگری نمی توان موجود بدون گردآو

از حزب سیاسی و نه از اتحادیه های کارگری صحبت کرد)برای مقایسه لازم است بدانید بین فعالین 

کارگری فعلی افرادی هستند که می توان حداقل پنج نفر از انها را نام برد که در جلسات سندیکاها و 

شکل های جهانی در خارج از ایران شرکت کردند و باز به ایران برگشتند و تقریبا" جمهوری دیگر ت

اسلامی هیچ کارشان نداشت چرا؟ از نظر ما خشونت و حد سرکوب بین جمهوری اسلامی و دوره 

رضا شاه فرقی ندارد اما در دوره رضا شاه حزبی وجود داشت که شوخی بردار نبود برای همین رضا 

ی توانست از جان حجازی بگذرد و در حال حاضر احزاب موجود کاریکاتور هستند و فعالینی شاه نم

که در جلسات ویا کنگره های جهانی شرکت می کنند برای جمهوری اسلامی هیچ خطری ندارند حتی 

آن کنگره ها نیز برای سرمایه داری به عنوان شوخی دیده می شوند برای همین است که فعالین 

ی توانند در جلسات جهانی شرکت کرده وبه ایران برگردند و حتی موضوع بسیار علنی نیز کارگری م



معلوم می شود در نهایت جمهوری اسلامی برای اینکه کسی پروری نکند یک باز جویی می کند یا 

نهایتا" یک ماهی بازداشت می کند این به خاطر آبکی بودن فعالین کارگری نیست بلکه به خاطر آبکی 

ن احزاب است( ما باید در کنار تلاش برای ایجاد حزب سیاسی از طریق گفته شده در مکمل آن و بود

استفاده از تمامی تجارب جنبش کارگری ملی وجهانی در عرصه ایجاد تشکلهای توده ای در شرایط 

ار و سرکوب هار مانند شورای متحده خودمان نهایت استفاده را بکنیم و سلولهای کمونیستی در محیط ک

زندگی کارگران در کنار کار تبلیغی و ترویجی خود باید زمینه سازی هسته و کمیته های مخفی و هیات 

های موسس مخفی که ایجاد سندیکاها و اتحادیه ها را مخصوصا" در موسسات بزرگ مانند نفت، 

ی مشخص در پتروشیمی و ماشین سازیها هدف قرار دهند و بدانند این دو بستر مبارزه درعین فرق ها

یک راستای تقویت اگاهی و همبستگی طبقاتی کارگران بعنوان یک طبقه رهایی بخش خود وجامعه 

طبقاتی موجود می باشد و بین اشکال مبارزه طبقاتی کارگران دیوار چین کشیده نشده است .ما نباید 

یا شرایط فعالیت کارگری و –درک ساده انگارانه و فرمالیته از روند شکل گیری تشکل های توده ای 

آنها داشته باشیم ، در شرایط سرکوب هار وشدید حکومت های استبدادی و تجارب ملی و جهانی مثل ، 

آمریکای لاتین و جنوبی و یا حتی پس از شکل گیری کامل اتحادیه های کارگری در اروپا با ظهور 

فعالیت مخفی و زیر زمنینی  فاشیسم آخرین مجامع عمومی اتحادیه با لغو شرایط فعالیت علنی رای به

دادند در این رابطه شکل گیری ، بافت و نحوه فعالیت سازمانهای توده ای کارگران ساختار و شکل 

حکومت از لحاظ استبدادی و یا دمکراتیک ، وجود حزب سیاسی قوی کارگری اصولی ، تجارب 

ات فکری اپورتونیستی در ملی هر کشور ، سیاست طبقات مسلط ، و از همه مهمتر انحراف –تاریخی 

درون جنبش کارگری نقش حیاتی دارند.برای مثال در موقع باز گشایی دفتر در میدان حسن اباد تهران 

در تشکیل سندیکا های مستقل بعلت خلاء حزب مستقل سیاسی کارگری علی رغم ایجاد تشکلهای، اما 

عرصه سیاسی هم اغلب پاسیو و یا دنبال این تشکل ها نتوانستند ادامه کاری فعالیت داشته باشند و در 

رو جریانات بورژوای بودند و از همه اینها مهمتر بعلت درک قانونی و علنی از مبارزه تمامی پتانسیل 

های موجود در این حوزه را که می توانست برای تشکیل حزب سیاسی جدی به کار گرفته شود برای 

با فعالیت حزب کمونیست اولیه که تحت هدایت آن از دشمن رو کردند شما این روند را مقایسه کنید 

اتحادیه و فدراسیون سراسری که عضو تشکلهای جهانی بود به  ۹۴طریق شورای متحده کارگری با 

وجود آمد که بزرگترین اعتصابات کارگری را مخصوصا" در حوزه نفت سازمان داده وبعدا" در 

ی متحده تحت رهبری حزب توده با صدها سندیکا شرایط نیمه دمکراتیک پس از سقوط رضا شاه شورا

را در  ۴۹۴0سال   و اتحادیه تقویت شد تحت رهبری حزب سیاسی بزرگترین قانون کار دمکراتیک در

خاورمیانه که حق تشکل و حق اعتصای و قراردادهای دسته جمعی را به رسمیت می شناخت به دولت 

طبقاتی طبقه کارگر به عنوان یک کل ارگانیک با  تحمیل کرد پس اگر ما بین اشکال مبارزه و تشکل

هدف واحد رهایی از ستم و بهره کشی دیوار چین نکشیم و این اشکال را علی رغم اختلاف در عمق و 

سطح مکمل هم و در راستای هم ببینیم که باید همدیگر را در راستای هدف نهایی تقویت کنند در آن 

ازماندهی و استارت کار خواهیم رسید به زبان ساده مبارزه صورت به شیوه های عملی درستی برای س

برای نان و آزادی ویا مبارزه برای بهبود شرایط طبقه کارگر در شرایط بردگی اقتصادی در کنار 

مبارزه برای حق تشکل و اعتراض و تجمع حاکمیت کارگری و آزادیهای دمکراتیک عمومی در 

درجه خواسته ها و بافت و نحوه فعالیت و اشکال شرایط کنونی علی رغم اختلاف در سطح و 

سازماندهی مبارزه و تشکل با توجه به شرایط بحران انقلابی که هر گونه خواسته روی چهارچوب 

سیاسی حاکمیت متمرکز می شود و طبقه و حاکمیت طبقه سرمایه دار به شدت از آلترناتیو کارگری 

نزدیک شده و تا حدودی تنیده شده و از طرفی  وحشت می کند از یک طرف این فاصله به شدت هم

بدون هدف گذاری و برنامه ریزی منسجم و یکپارچه بین تمامی اجزای آن در یک قالب واحد شدنی 

نبود و اجزای همدیگر را دفع خواهند نمود . بنابرین فعالان سوسیالیستی _ کارگری در کنار ایجاد 

وزندگی   وان اجزای حزب سیاسی کارگری در محل کارسلولهای سازنده سیاسی _ سوسیالیستی به عن

کارگران و مخصوصا" کارخا نجان به عنوان دژ اصلی مبارزه طبقاتی و انقلاب برای سازماندهی 

سرنگونی نظم موجود و ایجاد حاکمیت شورایی کارگران از طریق ابزاز فعالیت کمونیستی یعنی تبلیغ ، 



ند و از طریق همین عناصر و با توجه به تمامی تجارب و ترویج و سازماندهی باید مکمل همین رو

عناصر حال و گذشته طبقه کارگر در عرصه فعالیت صنفی _ اتحادیه ای هسته ها وهیئت های موسس 

مخفی و نیمه علنی در محیط های کارگری پی ریزی کنند. و چنین کاری نیاز به حزب واقعا" 

 .کمونیستی دارد

 

 پیش روی تشکلهای طبقاتی را برداشت ؟ چگونه می توان موانع – ۲
جواب: برای برداشتن این موانع اول باید این موانع را شناخت . دوم با برنامه ریزی عملی مشخص در 

جریان با فعالیت انقلابی این موانع را از سر راه برداشته و یا به نقطه قوت تبدیل کرد . سوم طبقه 

ل مارکس در مانیفیست حزب کمونیست به عنوان ناجی بشریت کارگر باید به عنوان طبقه ای که به قو

برای نجات خود باید کل جامعه را نجات دهد و برای چنین منظوری و شناخت ساختارهای اقتصادی _ 

اجتماعی و سیاسی جامعه به علم کمونیسم به عنوان علم شرایط رهایی اش مسلح باشد و در چنین 

هی سوسیالیستی با جنبش مبارزات کارگری حزب سیاسی به عنوان پروسه ای می باشد که در تلفیق آگا

ابزار هدایت انقلاب و حاکمیت کارگری متولد می شود بدون حزب سیاسی نه می توان موانع موجود را 

شناخت و نه می توان از سر راه برداشت و نه می توان از سیطره نفوذ و قدرت احزاب سرمایه داری 

مارکس در قطعنامه انترناسیونال اول حزب طبقه کارگر تنها راه نجات این خلاص شد. پس اگر به قول 

طبقه از دست قدرت داراها می باشد. بنا براین اول باید دید موانع ایجاد حزب طبقه کارگر چه هستند و 

 سپس دید موانع تشکیل شدن تشکلهای کارگری کدام می باشد؟

 : این موامع را می توان به دو دسته تقسیم کرد

 یعنی عمومی  -الف  

 انحرافات درونی جنبش کارگری  -ب 

 : الف: موانع عینی عمومی

دیکتاتوری فاشیستی و عریان سرمایه در سرکوب ، خفقان و کشتار انقلابیون ونابودی ساختارهای  -1

قلابی محکم انقلابی که ادامه کاری فعالیت و تشکل انقلابی را مختل کرده و از انتقال تجربه ، آگاهی ان

و تجربه تشکل و اشکال مبارزه و سازماندهی به مبارز خود به خودی کارگران در جهت رهایی 

انقلابیون سوسیالیست و دمکرات انقلابی توسط    طبقاتی جلوگیری می کند نمونه کشتار دهه شصت

در  جمهوری اسلامی با هدایت سرمایه داری جهانی که جنبش کارگری را از ابزار سیاسی _ طبقاتی

 قالب حزب رزمنده اش با کمک انحرفات اپورتونیستی مخصوصا" حزب توده محروم نمود

درآمد پایین ، بیکاری مزمن سازمان یافته به عنوان محور اساسی گرسنگی تزریق هدفمند دشمنی  -2 

ساعته برای لقمه ای نان کرده و هر گونه  ۴0طبقاتی که کارگران و محرومان را وادار به دوندگی 

درت و فرصت فکر ، آگاهی یابی ، سازمان و تشکل یابی را از آنها سلب می نماید مخصوصا" در ق

شرایط نبود ساختار انقلابی که می توانست این مسئله را به انگیزه تقویت مبارزه سیاسی _ اقتصادی 

ی و تبدیل کند) یعنی اگر یک حزب انقلابی در شرایط کنونی وجود داشت می توانست فقر و گرسنگ

بیکاری و فلاکت اقتصادی کنونی را به سکوی خیزش بزرگی علیه سرمایه داری تبدیل نماید چرا که 

آماده هر گونه مبارزه و فداکاری هستند،   در حال حاضر برای نجات خود  مردم بخصوص کارگران

ی در شرایط های این چنینی در صورت وجود یک حزب واقعی سرمایه داری از ترس انقلاب کارگر

مجبورا" تن به خواست های کارگری می دهد اما اکنون جمهوری اسلامی و حتی سرمایه داری در 

دیگر کشور ها نه تنها تن به قبول برخی از خواسته های کارگران نمی دهند بلکه بیشتر به معیشت انها 

در میان لایه   ماین مسائل عامل تجدید جرم و جتایت و فساد ولمپنیز حمله می کنند چون ترسی ندارند( 

 های پایین جامعه می گردد

توسط جمهوری اسلامی در خلا حزب طبقه  0۱بدبینی توده ها ناشی از به شکست کشاندن انقلاب  -3 

 کارگر در هدایت و رهبری انقلاب در جهت حاکمیت بلاواسطه شورایی کارگران

ی و تشکل انقلابی از طریق ترویج و استفاده ابزاری رژیم از عقاید مذهبی مردم در مقابله با آگاه -4 

 . تبلیغ و آگاهی و تشکلهای کاذب شبه پوپولیستی و قرار دادن توده ها در مقابل هم



عقب ماندگی مناسبات اقتصادی بر اثر رشد ناموزون سرمایه داری و تسلط نظام طفیلی _ دلالی  -5

عمدتا" نفت و گاز و نیروی   اد خامسرمایه داری وابسته بر اساس تقسیم کار بین المللی در تعیین مو

کار ارزان برای سرمایه داری جهانی در نتیجه عقب ماندگی شدید اجتماعی و قطب بندی ناقص طبقاتی 

که عناصر رانده شده از مناسبات ماقبل سرمایه داری به صورت جمعیت حاشیه تولید و بی هویت ) 

ای بزرگ و یا به صورت بوروکراسی عظیم دکلاسه ( با شغلهای کاذب تلنبار شده در حاشیه شهره

اداری _ نظامی بی مصرف شکل می گیرند و از طریق طبقه کارگر به غیر از ماشین سازی ، 

پتروشیمی ونفت و کلا" قسمت مولد بزرگ به عنوان پرولتر واقعی دیگر بخشهای آن از قابلیت 

کمتر برخوردار هستند و تأثیر سازماندهی ارگانیک و سراسری به علت پراکندگی و انفرادی بودن 

 .چندانی در روند انقلاب و سرنگونی ریشه ای نظم موجود و انقلاب اجتماعی ندارند

حساسیت و اهمیت کشور ما از لحاظ ژئوپولوتیک به عنوان ترمینال غرب و شرق و شمال و جنوب  -6

چنین تجارب دو انقلاب و همچنین بزرگترین مرکز مواد خام ) نفت ( برای سرمایه داری جهانی و هم

و تجارب احزاب و تشکلهای کارگری _ انقلابی بنابراین امپریالیزم جهانی  0۱مشروطیت و 

کوچکترین اشکال دمکراسی و دولتهای شبه مردمی حتی در حد مصدق السلطنه رحم نکرده و غیر از 

نخوار اسلامی را اشکال خفقان و سرکوب در اشکال سیستم ارباب رعیتی شاهنشاهی و یا فاشیسم خو

 .در مقابله با جنبش سوسیالیستی _ کارگری تحمل نمی کند

محور عمده بازدارنده برای شکل گیری تشکلهای صنفی_ سیاسی کارگری و  6در کنار این  

اعتراضات و اعتصابات کارگری _ توده ای و از اینها مهمتر انحرافات اپورتونیستی در اشکال : 

ک، انحلال طلبانه در داخل جنبش کارگری _ کمونیستی بزرگترین سد و رفرمیستی، سوسیال دمکراتی

موانع اساسی در شکل گیری تشکلهای پایدار سراسری کارگری مخصوصا" حزب سیاسی را بازی می 

عدم درک انقلابی ، ماهوی و ارگانیک از کلیت سیستم  -۴کنند . عمده ترین این انحرافات عبارتند از : 

موجود ، تجزیه اجزا و اشکال مبارزه به اجزای اولیه مانند دیوارکشی بین اشکال اجتماعی  –اقتصادی 

صنفی و دوری از سازماندهی انقلابی در جهت انقلاب اجتماعی ، اختراع جنبش های  -سیاسی

 اجتماعی مستقل از هم و عدم درک رابطه برنامه حداقل ، حداکثر و مطالبات سوسیالیستی و دمکراتیک

. 

اراده گرایانه در اشکال سکتاریستی و شبه آنارشیستی با پدیده تشکیلات و  –فرقه ای  برخورد -2 

تئوری انقلابی به عنوان هدف قائم به ذات و نه ابزار سازماندهی انقلاب و حاکمیت شورایی کارگران و 

محیط  قطع ارتباط و دوری هزاران کیلومتری از سازماندهی مستقیم کلیه اشکال مبارزاتی کارگران در

 کار وز ندگی آنان

پرستش و دنباله روی از حرکات و مبارزات پراکنده و خود به خودی کارگران ، غلو و بزرگنمایی  -3 

 . این مسائل در حد دل مشغولی و خبر رسانی

تفکیک اپورتونیستی و سازشکارانه اشکال مبارزه و تشکلهای صنفی و سیاسی کارگران و دنباله  -4 

 . سندیکایی در این حوزه ها -بورژواییروی از جریانات 

تبلیغ و چسبیدن به اشکال قانونی و علنی تشکل و مبارزه و در نتیجه زمینه سازی برای شناساندن  -5 

و چهره سازی و سرکوب بهترین نیروهای پایه ای و مردمی کارگران و بریدن ارتباط آنها از 

نی و دوری کارگران پیشرو از عرصه فعالیت محیطهای کار و زندگی کارگران و دامن زدن به بدبی

 . انقلابی

توهمات و خیال پردازی های کاریزماتیک در تبلیغات رسانه ای و اینترنتی در تلفیق وظایف اصلی  -6 

و دوری هر چه بیشتر از سازماندهی و اقدام مستقیم کلیه اشکال مبارزه و تشکل طبقاتی در محیط کار 

یجاد سلولهای کمونیستی به عنوان اجزای اساسی حزب سیاسی و اهرم و زندگی کارگران از طریق ا

 نیرومند سازماندهی جبهه انقلاب کارگری

سیاسی کارگران در عدم تعیین نقش و وزن طبقه کارگر به  -برخورد پوپولیستی با جنبش طبقاتی -7 

رزهای طبقاتی عنوان نیروی اصلی و رهبری انقلاب و حاکمیت شورای دمکراتیک و در هم آمیزی م



و تبلیغ سازش طبقاتی به جای مبارزه از طریق اختراع و جایگزین کردن الفاظی مانند مزدبگیران به 

 . و در نتیجه عدم تلاش برای سازمان دهی مستقیم و ارتباط گیری مستقیم با این طبقه  جای طبقه

و ارتقا شعور مستقل کم اهمیت دادن به تبلیغات سیاسی به عنوان اهرم اصلی پرورش سیاسی  -8

سیاسی کارگران در شناخت طبقات و لایه های اجتماعی و احزاب سیاسی و هم چنین اهرم  –طبقاتی 

هدایت و رهبری سیاسی آلترناتیو انقلابی دمکراتیک توسط این طبقه و اعمال هژمونی آن بر طبق 

تی قبل از هر چیزی از سوسیالیس -برنامه حداقلش ) انحرافات اپورتونیستی فوق در جنبش کارگری

واقعا" طبقه کارگر به عنوان یگانه وسیله سازماندهی مبارزات  –شکل گیری حزب سیاسی 

 (سوسیالیستی و دمکراتیک کنونی جلوگیری می کند

اما سئوال اساسی این است که آیا می توان بر مشکلات فوق غلبه کرد ؟ آیا می توان در جهت ایجاد  

 مود ؟حزب سیاسی کارگری حرکت ن

کارگری کشورمان نشان می دهد علی رغم موانعی  –نگاهی به تاریخ پرافتخار جنبش سوسیالیستی  

بدتر از اینها در بحرانی ترین شرایط خفقان و دیکتاتوری تولد احزابی مانند عدالت و کمونیست )اولیه( 

تماما" بیانگر این  0۱و سازمان های دمکراتیک فدایی ،مجاهد و همچنین وقوع انقلابات مشروطیت و 

مسئله می باشد نمی توان جلو تاریخ را سد کرد هر چند این موارد بازدارنده می تواند مولد انحرافات 

گوناگون چپ اراده گرا و یا راست اکونومیست و همچنین پدیده بسیار خطرناک انحلال طلبی باشد که 

ن سازماندهی انقلابی بر محور بدون مبارزه فکری با این انحرافات درون جنبش کارگری در بط

کمونیسم انقلابی صحبت از ایجاد حزب سیاسی توهمی بیش نیست ، بنابراین ما باید با استفاده از تمامی 

سوسیالیستی مخصوصا" اشکال سازماندهی مخفی و غیر علنی  –تجارب مثبت و منفی جنبش کارگری 

 : ا سازمان دهیمدر شرایط دیکتاتوری و خفقان بر محور مسائل زیر، خود ر

اول تمامی نیروهایی که به آرمان کمونیسم به عنوان علم شرایط رهایی پرولتاریا از طریق سازماندهی 

انقلاب برای سرنگونی نظم سرمایه داری و حاکمیت کارگری اعتقاد دارند بر اساس اصول محکم 

کارگران و سپس در کل  تشکیلات انقلابی در قالب سلولهای کمونیستی مخفی در محیط کار و زندگی

جامعه به عنوان اجزای متشکل حزب سیاسی گرد آوریم . که بدون چنین نیروهایی تضمین ادامه کاری 

مبارزه سیاسی و حتی صنفی توهم و خیال پردازی بیش نیست . به طوریکه اشاره کردیم در تجربه 

در شرایط سرکوب هار استارت  احزاب انقلابی عدالت و کمونیست )اولیه( نیز کاملا" اثبات شده است

 –کار صد در صد باید با سازماندهی جسورترین، آگاه ترین و فداکارترین مبارزین سوسیالیستی 

کارگری که به طور تمام وقت به فعالیت انقلابی تا حد جان فشانی اعتقاد دارند و می توانند در این 

خفی کاری و مبارزه با آن ماهر هستند شرایط سخت ) زیر سرکوب پلیس سیاسی بر اثر تسلط بر فن م

باید پایه کار بر این اساس گذاشته شود ( بدون چنین ستاد فرماندهی از شایسته ترین جان بر کفان 

کارگری در شرایط پراکندگی ، فقر ، خود بیگانگی ، رقابت درونی کارگران و تسلط  –کمونیستی 

همبستگی طبقاتی سراسری کارگران و  ایدئولوژی بورژوایی و سرکوب هار فاشیستی صحبت از

 . استقلال سیاسی آن و ادامه کاری سازماندهی یکپارچه مبارزه خواب و خیالی بیش نیست

دوم : این ساختار باید بر اساس سازماندهی تشکیلات غیر متمرکز زیر زمینی بر اساس اصول سه گانه 

دایت غیر قابل دست رسی بر محور عدم تمرکز، عدم تداخل و عدم تسری اطلاعات بر پایه مرکز ه

تشکیلاتی سراسری که کلیه سلولهای کمونیستی را بر بستر سازماندهی سراسری کل  –نشریه سیاسی 

 کشور بر محور مطالبات سوسیالیستی و دمرکراتیک هدایت می کند سازماندهی می شود

بقاتی بر طبق تلفیق سوم : مهمترین ابزار سازماندهی و اشکال سلولهای کمونیستی با مبارزه ط

 : علنی عبارتند از –کارمخفی 

 عناصر پیشرو رهبران عملی -الف  

 تشکل های توده ای –ب 

 . مبارزات و مطالبات جاری می باشد –ج 



: هر سلول کمونیستی باید در عین پیروی از سیاست های عمومی حزب و مصوبات کنگره با   چهارم

ندهی و جواب گو بودن به مسائل حوزه فعالیت خود باید توجه به رعایت اصول غیر متمرکز سازما

 : مسائل خود را بر اساس اصول زیر برنامه ریزی و مدیریت کند

 : تبلیغ ، آموزش و ترویج ، سازمانگری

 (تشکل ها مبارزات و خواسته های جاری –توده ای ) ارتباط توده ای  –الف 

ل کمونیستی که برای بررسی و ادامه کاری تشکیلات) نحوه و زمان جلسه و نشست ها ی سلو -ب 

طریق ارتباط مثل قرار ها ، اینترنت ، موبایل ، جاسازی  –مبارزه و حل مشکلات نقش اساسی دارد 

ها،محمل سازی هابرای هنگام دستگیری یا بازرسی ، نحوه باز جویی ، بیلان کار و گزارش دهی و 

کمونیستی بعنوان قسمتی از حزب طبقه کارگر که از   هیک سلول زند –...( و بالاخره تدارکات ، مالیه 

طریق کمیته مرکزی منتخب و نشریه سراسری بعنوان قلب و مغز ساختار هدایت می شود سیاست 

عمومی و مصوبات کنگره را هدف و جهت عمومی فعالیت انقلابی خود بر اساس محور های بالا قرار 

کار می بندد ، ودر زمانهای تعیین شده بیلان کار بدهد داده و در ان جهت تمامی تلاش های خود را ب

بیلان کار باید بین هدف های مبدا و کارهای که در آن جهت صورت می گیردیک رابطه علت و 

معلولی برقرار کرده پیشرفت یا عدم پیشرفت کارها را توضیح داده و تجارب عمومی سازماندهی را 

به آن رسیده جمع بندی نماید و بین برنامه عمل و اهداف که در جریان پراتیک مبارزاتی کسب کرده 

تعیین شده بر بستر سازمان دهی مستقیم اشکال مبارزه طبقاتی و تبلیغات عمومی سیاسی و چگونگی 

مشخص رابطه برقرار نماید از این منظر   انطباق اشکال سازمندهی و مبارزه و تشکل بر شرایط

 –دمکراتیک و کارگری   زماندهی سراسری مبارزات عمومینشریه مرکزی سراسزی ما با اهداف سا

تئوری انقلابی با پراتیک مبارزاتی و ارائه راه حل ها و تجارب عملی   سوسیالیستی باید محل بازخورد

بیلان کار سلولهای کمونیتسی باشد که در عرصه های گوناگون توسط مرکزیت منتخب جمع بندی و 

ی آمیخته شده و در انطباق با تئوری کمونیزم علمی اصولی تری ارایه پخته تر و با تجارب ملی و جهان

 .نماید

پنجم : از همه مهمتر برای رسیدن به چنین سطحی از سازماندهی با توجه به اختلافات شدید بین محافل 

اکونومیستی و  –فرقه گرایانه و سندیکالیستی  –کارگری و انحرافات شدید سکتاریستی  –سوسیالیستی 

ین انحلال طلبی مفرط تشکیل کمیته مشترک سازمانده از میان کسانی که به اصول گفته بالا یعنی همچن

کمونیزم به عنوان علم رهایی شرایط پرولتاریا در پیوند مبارزاتی با کلیه اشکال مبارزاتی طبقه کارگر 

رسیدن به  در داخل کشور از طریق تشکیل سلولهای کمونیستی در محیط کار و زندگی کارگران در

حزب سیاسی به عنوان اساسی ترین اهرم سازمان دهی انقلاب و حاکمیت کارگری اعتقاد دارند و در 

مبارزه ایدئولوژیک همه جانبه با انحرافات اپورتونیستی ذکر شده در بستر پراتیک مبارزاتی دور هم 

فقط در چنین صورتی  گرد آیند و صفوف خود را در کوران مبارزه محکمتر و آبدیده تر کنند فقط و

است که می توان بر موانع موجود غلبه کرد و بهترین عناصر پاک ، مبارز و مومن به منافع طبقه 

کارگر و رهایی بشریت را در یک جا و در یک حزب جنجگو و رزمنده به عنوان ستاد فرماندهی 

از پراکندگی و   اانقلاب و حاکمیت کارگری جمع آوری نموده و ارتش کارگران و مردم ناراضی ر

 سردر گمی نجات داد

 . 

طبقاتی چگونه باید باشد؟ ارتباط آن با یک تشکل سیاسی و یا  –استقلال تشکلهای توده ای  -1

 باصطلاح حزب طبقه کارگر چگونه است ؟
جواب: درست است که اشکال تشکلهای طبقه کارگر نسبت به مضمون صنفی و یا سیاسی آن متفاوت 

مضمون صنفی مبارزه کارگران در قالب سندیکا ، اتحادیه ، تعاونی برای بهبود شرایط بوده مثلا" اگر 

رفاهی خود در وضعیت بردگی اقتصادی اساسا" برای فروش بهتر نیروی کارش می باشد و از این 

جهت افراد وسیعتری و گسترده تری از کارگران را در بر می گیرد و این مسئله نسبت به حزب 

آگاه ترین ، پیشروترین ، جسورترین و متشکل ترین افراد طبقه کارگر برای سرنگونی  سیاسی از میان

حاکمیت سرمایه داری و بر قراری حکومت کارگری مبارزه کرده و دارای جانفشانی بیشتری می 



باشند فرق می کند و یا برخلاف دو تشکل پایدار فوق یعنی حزب و اتحادیه شورای نمایندگان بعنوان 

یاسی سرنگونی و ابزار و تشکل حاکمیت پرولتاریا که محصول رشد موقعیت انقلابی به قدرت ابزار س

دو گانه و در شرایط قیام مسلحانه و در خدمت سازماندهی آن توسط حزب بوده و تفاوت های با دیگر 

ه طبقه اشکال مبارزه طبقه کارگر نبست به مضمون فعالیتشان دارند ، اما با توجه به تجارب دویست سال

کارگر، حزب طبقه کارگر به عنوان نقطه پیوند و اتصال تمامی این اشکال مبارزاتی کارگران در 

راستای استقلال طبقاتی آن در مقابل طبقه و دولت سرمایه داری بوده و از تمامی ظرفیتهای موجود این 

بقه کارگر استفاده انقلابی ط –طبقه در راستای هدف اصلی یعنی رهایی اقتصادی و حاکمیت شورایی 

می کند بدون چنین درک هدفمند و ارگانیک انقلابی از سازمان یابی و تشکل یابی طبقه و به جای ان 

در شرایط   مفهوم بورژوایی از استقلال تشکلها که بین اشکال سیاسی برای رهایی و اشکال اقتصادی

رای بردگی و ماندگاری بردگی بقای بردگی و ادامه ی آن دیوار چین کشیده و از تشکلهای صنفی ب

بورژوایی تبلیغ می   اقتصادی طبقه استفاده می کنند و توسط خائنین اپورتونیست به عنوان ستون پنجم

گردد طبقه کارگر حتی یک قدم هم نمی تواند در جهت رهایی از بهره کشی بردارد به طوری که می 

و سندیکاها را مدرسه ی تمرین و تدارک  دانیم رهبران بزرگ کارگری مانند مارکس و لنین اتحادیه

روسیه اتحادیه  ۴۳۴۱برای انقلاب و حکومت کارگری می دانستند به طور نمونه در انقلاب کبیر اکتبر 

کارگری در کنار سازماندهی و مبارزات اقتصادی در مرحله ی قیام محل تدارک،گرد آوری و آموزش 

اقتصادی برای  –ی کارگری تکیه گاه اعتصابات سیاسی برای قیام مسلحانه بوده اند ویا صندوق همیار

تعاونی،  -کارگران بوده اند ، بدون هژمونی حزب طبقه کارگر در تشکلهای صنفی ) اتحادیه

صندوقهای همیاری و... ( و فرهنگی و آموزشی در جهت تدارک برای استقلال سیاسی و قدرت مادی 

معنوی بورژوایی  –اتی آن در برابر بردگی مادی طبق –طبقه کارگر نمی توان از استقلال سیاسی 

سیاسی نداشته باشد چطور می تواند استقلال تشکیلاتی -صحبت کرد . و طبقه ای که استقلال فکری

داشته و سرکردگی لایه های دمکرات را در جریان انقلاب به نفع حاکمیت سوسیالیستی خود تأمین کند. 

 –بردگی صنفی کارگران در نبود حاکمیت و استقلال فکری واقعا" سفسطه و خیانت است که توهم و 

سیاسی آن را در قالب اتحادیه و سندیکا برای دلالی و فروش بهتر نیروی کار برای طبقه سرمایه دار و 

با قبول این بردگی با نام استقلال و تشکل مستقل کارگری در بوق کرنا دمیده، تطهیر کرده و ماست 

صدو شصت وسه   0۱ده دل ما باید بدانند از سندیکا و اتحادیه بالاتر در انقلاب مالیزه کنیم . رفقای سا

شورای کنترل کارگری به عنوان نطفه حاکمیت کارگران تشکیل شدند، در خلا حزب سیاسی کارگران 

نه تنها نتوانستند مستقل باشند و یا استقلال خود را حفظ کنند بلکه به کاریکاتور و سپس به چماق رژیم 

اشیستی جمهوری اسلامی تبدیل شدند. و الان هم بخشهای زیادی از اکونومیستها و سندیکالیستهای ما ف

به چماق جریانات بورژوایی بر ضد حاکمیت و قدرت طبقه کارگر تبدیل شده اند و از اسم حزب و 

ی و حاکمیت طبقه کارگر از ترس بر خود می لرزند به طور خلاصه می توان گفت در مفهوم انقلاب

کمونیستی تشکلهای طبقاتی غیر سیاسی کارگران هدف ، از بین بردن رقابت درون کارگران و تدارک 

و تمرین برای تقویت قدرت و استقلال سیاسی آنان در جهت انقلاب و حاکمیت شورایی آنان می باشد و 

بقه از این منظر ضمن اینکه مضمون و شکل تشکلهای کارگری فرق می کند و لی بدون حزب ط

کارگر متشکل از آگاه ترین و پیشروترین ومتشکل ترین بخش این طبقه که به حاکمیت بلاواسطه ی او 

اجتماعی طبقه کارگر اعتقاد دارند تشکل های طبقاتی غیر سیاسی و  –سیاسی  –بر امور اقتصادی 

رمایه دار تبدیل حتی شوراهای نمایندگان به آلت شکست انقلاب اجتماعی و ارایه شرایط استثمار طبقه س

 . خواهد شد

 

شکل ایجاد تشکل سیاسی یا حزب طبقه کارگر در دوران انقلابی و تفاوت آن با یک شرایط غیر  –  ۷

 انقلابی چگونه می باشد ؟

جواب: بطوریکه مارکس در قطعنامه انترناسیونال تأکید می کند ) طبقه کارگر در مقابل قدرت متحده 

یل حزب سیاسی ندارد (و به قول گرامشی ) حزب طبقه کارگر از تلفیق طبقات دارا، چاره ای جز تشک

دیالکتیکی جنبش سوسیالیستی با جنبش مبارزاتی طبقه کارگر بر بستر پراتیک انقلابی به وجود می آید 



این دو جز اساس تکوین حزب مولد شرایط سرمایه داری و در جریان تکامل تاریخی آن شکل گرفته و 

ینه های آگاهی سوسیالیستی به قول مانیفیست حزب کمونیست به عنوان " نجات کل در هر شرایطی زم

 : جامعه " بازتولید می گردد( ، مسئله اساسی

  درک ضرورت جبری و اساسی حزب برای رهایی پرولتاریا -اولا"

 عدم خود به خودی بودن این روند و استارت آن از طرف جنبش آگاهانه سوسیالیستی و  -ثانیا " 

پاکی ، خلوص، غیر انحرافی بودن نحله های سوسیالیستی باز تولید شده بر اساس جهان بینی  -ثالثا" 

 مادی و کمونیسم به عنوان علم شرایط رهایی پرولتاریا

انطباق درست آن بر هر شرایط مشخصی با توجه به تجارب ملی و جهانی ، حالا شرایط چه  -رابعا" 

 . ر انقلابیدوران انقلاب باشد و یا چه غی

این که صرف شرایط انقلابی هیچ کمکی به تشکیل حزب نمی کند امری اثبات شده می باشد و یا در 

صورت وجود حزب و یا جریانات فعال موسس حزب با برنامه قبلی می توان از شرایط انقلابی بهترین 

نبش سوسیالیستی استفاده کرد امری مسلم می باشد برای درک بهتر مسئله در اثبات نقش وجودی ج

راستین در روند شکل گیری حزب سیاسی طبقه کارگر به دو مثال مشخص تاریخی اشاره می کنیم : 

تا  ۴۴80شکل گیری حزب عدالت و کمونیست اولیه را در شرایط بسیار عقب مانده رشد سرمایه داری 

تیک در اوایل انقلاب و آزادیهای وسیع دمکرا 0۱در ایران و اوضاع دیکتاتوری هار با انقلاب  ۴۹۴0

مقایسه کنید بر کسی پوشیده نیست که اولی با وجود جریانات واقعی سوسیالیستی مخصوصا" متاثر از 

بلشویک ها و انقلاب کبیر اکتبر و ایده های سترگ لنین کبیر به تشکیل احزاب واقعی کارگری با 

خلقی به انحطاط و فروپاشی  دستاوردهای بزرگ و دومی دقیقا" به علت تسلط پوپولیسم ارتجاعی و

انجامید بدترین انحرافی که در شرایط کنونی به روند واقعی شکل گیری حزب سیاسی آسیب جدی می 

سندیکالیستی در قانون  -رساند دنباله روی از جنبش خود به خودی و مماشات با جریانات بورژوایی

زی می باشد که در خدمت مستقیم به گرائی و علنی گرائی در داخل کشور در تشکیلاتها و سیاست گری

حکومت سرمایه داری تمامی نیروهای که می توانند پایه سلولهای واقعی حزب در محیطهای کار و 

زندگی کارگران باشند علنی کرده و کار سرکوب رژیم را ساده تر کرده و با ادا و اطوار فعالیت 

هانه بدبین می کند. این طیفها اصولا" کارگران را نسبت به فعالیت سازمان یافته و آگا  کارگری

اعتقادی به سازماندهی سیاسی طبقه کارگر در داخل کشور را ندارند و عموما" در عرصه 

سندیکالیستی دنبالچه های حزب توده و فدایی اکثریت هستند که در دهه شصت بهترین نیروهای 

مان دهی سیاسی بر اساس سلولهای سوسیالیست را به دم تیغ رژیم دادند و جنبش را از پایه های ساز

کمونیستی در محیط کار و زندگی کارگران محروم کردند) و اکنون نیز با توجه به اینکه اندک نیروهای 

که می توانستند ثمر بخش باشند به شدت و با روش های مختلف توسط جمهوری اسلامی سرکوب شدند 

ت با توجه به اغماض و چشمپوشی نظام دو باره نیروهای پیروه فکری حزب توده و فدایی اکثری

اسلامی از لانه های شان بیرون خزیده و مشغول تبلیغ خط و مشی خائنانه حزب توده می باشند و 

جمهوری اسلامی نیز اگاهانه بطور غیر مستقیم از انها حمایت می کند ضمن اینکه بیشتر افراد حزب 

" میلیادر می باشند اما هنوز خود را کارگری جا توده و اکثریت اکنون خودشان کارفرما هستند و بعضا

می زنند بدون شک اگر هر چه زودتر حزب واقعی طبقه کارگر تشکیل نشود بزودی خیزش کارگران 

شروع می شود و در ان صورت حزب توده و اکثریت با توجه به اغماض و چشم پوشی جمهوری 

ا دارند در مرکز مبارزات خود به خودی اسلامی و ثروت های که توده ای و اکثریتی های کار فرم

کارگران قرار خواهند گرفت و در موقع تعیین تکلیف مبارزاتی و نقطه عطف تاریخی مبارزه کارگران 

درست مانند دهه شصت به طبقه کارگر خیانت خواهند کرد و البته جمهوری اسلامی و سرمایه داری 

گر نیروها را به شدت سرکوب می کند ولی پیروان نیز این را خوب می داند به همین دلیل است که دی

جریان فدایی اکثریت و حزب توده را نه تنها سرکوب نکرده و در مقابل انها چشم پوشی می کند بلکه 

و یا   در مواقع بسیاری از طریق نیروهای نفوذی خودش در میان آنها کمکشان نیز می کند (

ات غیر کمونیست مانند سوسیال دمکراتها می باشند که اکونومیستهایی هستند که دنبالچه های جریان

اصولا" به تشکیلات و سازمان دهی سیاسی در داخل کشور اعتقاد ندارند با توجه به حساسیت رژیم به 



شکل گیری حزب واقعی، رژیم به صورت غیر مستقیم این نیروها را در مقابل اینده شکل گیری حزب 

به شناخت این نیروها از محیط های واقعی و بعضی رفقا در داخل  سیاسی واقعی حمایت می کند باتوجه

کشور نیروهای اصیل کارگری باید با دقت و حساسیت بیشتری برای ارتباط گیری و پیوند با طبقه 

کارگر عمل نمایند اما برای مرز بندی با این طفیلی های دشمن حزب سیاسی و حاکمیت شورائی 

تسلط ایدئولوژی سرمایه داری و خودبیگانگی، فقر ، ناآگاهی و رقابت  کارگران باید بدانیم در شرایط

درونی ناآگاهی کارگران و همچنین سیاستهای برنامه ریزی شده فریب و سرکوب مادی و معنوی دولت 

های سرمایه داری بقول لنین گبیر در طبقه کارگر تنها در اثر انکه وحدت فکری اش را از راه اصول 

ت مادی سازمان که میلیونها زحمتکش را به صورت ارتش طبقه کارگر متحد سازد ، مارکسیسم با وحد

تقویت یابد می تواند به نیروی شکست ناپذیر تبدیل شده و نقش واقعی را درانقلاب برای رهایی از ستم 

با سموم  0۱طبقاتی ایفا کند در غیر این صورت و در نبود حزب سیاسی طبقه کارگر چه مانند سال 

مپریالیستی تزریق حزب توده و فدایی اکثریت به دام رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی افتاده واز ضد ا

شوراهای کنترل اش که می توانست در صورت وجود حزب سیاسی به وسیله حاکمیت دمکراتیک اش 

 –تبدیل شود شوراهای اسلامی جاسوس و سرکوب گر جنبش کارگری در تثبیت سندیکالیسم عقیم 

ی به زائده جریانات بورژوای تبدیل شده و جنبش را از مسیر انقلابی منحرف سازد به نظر رفورمیست

این قبیل که در نبود حزب تشکیل انرا درجه بندی می کند به نوعی تبلیغ سیاست   ما طرح سوالاتی از

د در خلا انتظار و مماشات با شرایط می باشد، دوستانی که به شرایط ایستا نگاه می کنند درک نمی کنن

حزب سیاسی طبقه کارگر و برنامه و رهبری او در حین عمل مبارزاتی و جریان مبارزه و جریانات 

غیر کارگری در این مسیر به دهن انها نگاه نمی کنند و عمل می کنند وقتی مثل خمینی در یک 

اد بقول وضعیت اعتلایی انقلابی سوار جنبش شدند دیگر به آنان مجال نفس کشیدن هم نخواهند د

یا غیر انقلابی ، ما باید در   مارکس ما مفسر شرایط نیستیم تغییر گرانیم حالا چه شرایط انقلابی باشد و

جهت تغییر جهان در هر شرایطی کارهای که بتواند آن شرایط را تغییر بدهد انجام بدهیم ،باید از همین 

طلاح طلائی نباشیم و با ساختن حزب حالا آستینها را بالا زده با درک لیبرالی منتظر فرصت به اص

واقعی ضمن اماده کردن فرصت طلائی بهترین استفاده را از فرصت های که بدست می ایند یا بدست 

سیاسی و فکری آن بین اردوی  –می اوریم بکنیم و بدانیم در جنگ طبقاتی در تکامی اشکال اقتصادی 

عادی و چه انقلابی( بهترین استفاده را بکندکه پرولتاریا و بورژوازی کسی می تواند از شرایط ) چه 

اولا" بعنوان بخش پیشرو ، مبارز ، آگاه و متشکل اردوی خود و بعنوان ستاد فرماندهی ارتش خود در 

بین انها حی و حاضر وجود داشته باشد ثانیا" : برنامه و نقشه راه و راه حلهایی از پیش اماده برای 

د . ثالثا" : ابزار تحقق چنین پروسه ای انقلابی فقط حزب انقلابی ویا هدایت این ارتش در انبانش باش

زمنینه ایجاد آن از همین الان است که بدون چنین ساختاری بعنوان وسیله مادیت عملی برنامه و 

صد بار هم تکرار شود ما سوسیالیست ها   0۱استراتژی و تاکتیک های انقلابی اگر به عظمت انقلاب 

ار حکومت کارگری عین الان بعنوان مفسران بی خبر ی و از راه دور نظام سرمایه و کارگران طرفد

 .داری دنباله رو حوادث و جریانات سرمایه داری خواهیم بود

 

کارگران پیشرو و سوسیالیست ها در یک شرایط غیر انقلابی چه وظایفی را بر دوش دارند تا  – ۸

 زب موجود را به حزب طبقه کارگر تبدیل کنند؟بتوانند حزب طبقه کارگر را ایجاد و یا یک ح
به این مسئله پرداختیم ولی به علت اهمیت  0جواب : ما در قسمت های قبلی مخصوصا" قسمت سوال 

 : موضوع دوباره به آن اشاره می کنیم : در این رابطه به مسائل زیر باید دقت کرد

  انقلاب و حکومت سوسیالیستی او آنهای که به مارکسیسم و کمونیسم بعنوان علم سازماندهی

 اعتقاد دارند

 به آزادی طبقه کارگر بدست خودش از طریق کلیه اشکال مبارزه و تشکل ها ی طبقاتی اش 

  به ایجاد حزب سیاسی به عنوان عالی ترین شکل تشکل طبقاتی کارگران که از طریق پیوند

 . جنبش سوسیالیستی با جنبش مبارزاتی کارگران شکل می گیرد



 تقاد به اجرای این پروسه در داخل کشور را دارنداع 

دوم : بر اساس چهار شرط بالا نیروهای که این شروط را قبول می کنند شروع به ایجاد ساختار  –ب 

مرکزی بر اساس نشریه سیاسی سراسری مرکزی و کمیته سازمانده منتخب برای ایجاد سلولها ی 

داخل کشور می نمایند که باید مشخصات زیر را داشته کمونیستی مخفی بعنوان اجزای اصلی حزب در 

باشد اولا" : مرکب از افراد تمام وقتی باشد که بر اصول مبارزه مخفی و فن مبارزه با پلیس سیاسی در 

شرایط سرکوب هار کنونی مسلط بوده و توان ادامه کاری مبارزه انقلابی در این شرایط را دارا می 

ت و ارتباطات این ساختار باید بعلت عدم دسترسی دشمن خارج از ایران می ثانیا" : مرکز هدای  باشند

ثالثا" : واحد های داخلی باید بر اساس اصول تشکیلاتی غیر متمرکز یعنی عدم تداخل ، عدم    باشد

تمرکز و عدم تسری اطلاعات سازماندهی شوند. رابعا" : این واحد ها یا سلول های کمونیستی مستقر 

ید بر اساس اصول فعالیت کمونیستی مستقل و خود کفا پی ریزی شود که چهار چوبه ای ان در داخل با

 – 0مالیه  –تدارک  – ۹  ترویج و اموزش – ۴شخصی (  –تبلیغ ) عمومی  -۴  موارد زیر می باشد

 :  سازمانگری

تی ، موبایل ، تشکیلات ) نحوه جلسه ها ، قرار ها ، ارتباطات حضوری هسته، ارتباطات اینترن  -الف 

محمل سازی برای هر موقعیتی و لحظات فعالیت، جاسازی ، بیلان کاری و گزارش دهی از نحوه 

 (برنامه ریزی و پیشرفت و یا عدم پیش رفت کارها

سازماندهی توده ای بر اساس تلفیق کار مخفی و علنی بعنوان دو بازوی اصلی سازماندهی از  -ب 

توده ای ، ایجاد تشکل ها و یا تماس با  –رهبران عملی کارگری  طریق ارتباط زنده با پیشروان و

  تشکل های موجود توده ای و مطالبات و مبارزات جاری

نقش مرکز ارتباطات و مخصوصا" نشریه مرکزی بعنوان دو شاخص اتصال و پیوند   -خامسا" 

سیاسی و سازماندهی تشکیلاتی و فعالیت و مبارزه سیاسی کلیه واحد های داخلی بوده که تبلیغات 

توده ای را براساس برنامه و مطالبات پایه ای سراسری دمکراتیک و   اعتراضات و اعتصابات

سوسیالیستی هدایت می کند و همچنین تجارب مبارزاتی و اشکال سازماندهی جدید را که در جریان 

ت کنگره و دستورالعمل مبارزه جمع بندی و درستی آن به اثبات رسیده بعنوان رهنمود همراه با مصوبا

فعالیت به سلول های کمونیستی ارایه می دهد . عموما" در شرایط فاشیستی و لزوم سازماندهی غیر 

متمرکز نقش نشریه بعنوان سازماندهی ،آموزش دهنده و مبارزه ایدئولوژیک علیه انحرافات مو جود 

نیروهای داخلی ما  –دارد  داخلی صد در صد را لازم –درون جنبش کارگری برای سلولهای حزبی 

باید بدور از هر گونه پراکندگی ، و از هر دری سخن گفتن و به هر جا سرک کشیدن و به دور از فرقه 

محور فوق متمرکز کنند و از توهمات کاریزماتیک  0گرایی و دنباله روی تمامی نیروی خود را روی 

داخلی ما باید تمام هم و غمشان را روی حاصل از فضا های اینترنتی بدور باشند مخصوصا" نیروهای 

ارتباط زنده مبارزاتی با کارگران مخصوصا" قسمت های پایه ای آن یعنی نفت و پتروشیمی و ماشین 

سازیها متمرکز کنند و برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی و زمان بندی دقیق با هدایت مرکز 

ن به شکل گیری نشریه و کمیته سازمانده به دور بکنند و رفقای بیرونی از هر طریق ممک  ارتباطات

از تعصبات فرقه ای کمک کنند) البته نشریه باید غیر از نشریات موجود و کمیته سازمانده نیز غیر از 

کمیته های موجود باشند و هر دو باید از زیر بنا متفاوت از نشریات موجود و با ساختار و اصول 

ند چون نشریات موجود ، کمیته های موجود و حتی احزاب و واقعا" کمونیستی از صفر ساخته شو

سازمانهای موجود مدعی کارگری هیچ کدام واقعا" کارگری نیستند و بدون بر قراری سلول ها و کمیته 

های کمونیستی مخفی در محل کار و زندگی کارگران و تغییر اصول فعلی خود پتانسیل و تبدیل شدن به 

دلایل محکمی داریم که هیچ کدام از احزاب پتانسیل تبدیل شدن به حزب  حزب کارگری را نیز ندارند

را مثال زد که اگر یکی از احزاب  88طبقه کارگر را ندارند از جمله می توان خیزش توده ها در سال 

بهترین شرایط را برای کارگری شدن را ارایه داد ولی  88موجود پتانسیل کارگری شدن را داشتند سال 

نشدند و همچنین در حال حاضر هر روز کارگران دست به اعتراض و اعتصاب می زنند و هیچ کدام 

این یعنی امادگی شرایط برای تبدیل شدن یکی از احزاب به حزب طبقه کارگر ولی وقتی چنین تبدیلی 



صورت نمی گیرد یعنی اینکه هیچ کدام پتانسیل شدن را ندارند و همچنین این احزاب و سازمانها کم و 

یش نیروهای در داخل دارند و حتی برخی می تواند ادعای داشتن اعتبار توده داشته باشند ولی باز دیده ب

می شود که به حزب طبقه کارگر تبدیل نمی شود تنها دلیل این است که از پایه و اساس علی رغم داشتن 

به شرایط موجود گفته شده نیرو در داخل ولی پایه و اساس کارگری شدن را ندارند، اگر داشتند با توجه 

باید تبدیل می شدند یعنی برای تبدیل شدن به کارگری حتی داشتن ارتباط داخلی و حتی داشتن ارتباط 

کارگری نیز کافی نیست این را جنبش فدایی یا مجاهدین و ... که هواداران بسیاری داشتند ثابت کرده 

که خود را فریب می دهند که هوادارانی دارند و اند که هیچ کدام کارگری نشدند بنا براین آن احزابی 

ممکن است در اینده کارگری شوند در توهم قرار دارند، در نتیجه احزاب و سازمانها موجود نه تنها 

برای طبقه کارگر مثبت نیستند بلکه مانع رشد و ایجاد شدن حزب طبقه کارگر هستند، یک فرد انقلابی 

و خلاصه کلام در یک آرایش جنگی و  ارد ، در غیر این صورت ...( واقعی باید همه آنها را کنار بگذ

در میدان مبارزه طبقاتی قبل از هر چیز تشکیل ستادی از فرماندهان با برنامه و اصول مخفی فعالیت 

برای سازماندهی کلیه اشکال مبارزه طبقاتی کارگران در داخل اولویت اساس ما بوده و بدون این مسله 

کارگران مثل پادگان بدون ستاد می باشد ما باید پایه های این ستاد را در مراکز اصلی ارتش میلیونی 

مبارزه طبقاتی مخصوصا" کارخانجات بزرگ و موسسات اصلی پرولتری بعنوان دژ های اصلی و 

اساسی انقلاب اجتماعی و رهائی ستمدیدگان داشته باشیم در چنین صورتی است که نیروهای آگاه گرانه 

لیستی ما در خدمت سازماندهی مستقیم از طریق سلولهای کمونیستی مستقر در میان کارگران سوسیا

نقش خود را ایفا خواهند کرد.و احزاب موجود با داشت پیوند با سلول ها و کمیته های مخفی کمونیستی 

وند فعال و و تغییر اصول فعلی خود می توانند با نیمه اصلی خود یعنی طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی پی

مبارزاتی گرفته و از حالت مفسر و نظاره گر غیر فعال به سلول های زنده ، تکثیر یابنده ، مبتکر ، و 

تاثیر گذار تبدیل شده . و طبقه کارگر را به قول گرامشی از بازو به قدرت و از توده به رهبر تبدیل 

 خواهد کرد

 . 

ر اما پراکنده و نا منسجم است چگونه می توان در شرایطی که مبارزات کارگران پیگیر و مستم – ۳

 این دوران را گذراند و به حزب طبقه کارگر رسید؟
مضمون اصلی سوالات مطرح شده چگونگی ایجاد حزب سیاسی کارگری دور می زند و به  –جواب 

نوع تکراری می باشد که یا به چگونگی شکل گیری و خصیصه های یک حزب پرولتری اشاره نمودیم 

در ... طبقه کارگر در اثر رقابت   ه کلام لنین معمار بزرگ حزب و حکومت پرولتری گفتیمو ب

آنارشیستی در سرمایه داری و فقر ، خود بیگانه گی ، نا آگاهی در قعر جامعه سیر می کند و تنها در 

کش سازمانی که میلیون ها زحمت –اثر انکه وحدت فکرش را از راه اصول مارکسیسم با وحدت مادی 

را بصورت ارتش طبقه کارگر متحد می سازد تقویت یابد می تواند به نیروی شکست نا پذیری تبدیل 

شود و نقش خود را بعنوان رهبر انقلاب ایفا کند ، طبقه کارگر بعنوان نیروی اصلی انقلاب بدون اگاهی 

لم استراتژی و سوسیالیستی و مارکسیسم انقلابی بعنوان علم رهبری انقلاب و حکومت کارگری و ع

ها به گونه ای دیگر پیاده نظام ارتجاع دیگری نبوده   تاکتیک وی که باید جهانی نو با بسیج راستین توده

بلکه خود را برای خویشتن و رهائی بشریت سازمان دهد بدون حزب سیاسی با برنامه انقلابی فقط به 

متشکل در حزب سیاسی خود می  آلت دست طبقات بهره کش تبدیل خواهد شد تنها کارگران اگاه و

توانند سازمان دهدگان حاکمیت به معنای واقعی خود در اعمال قدرت بلا واسطه خود باشند ، کارگران 

پراکنده و نا اگاه و فاقد تشکیلات و بنا براین قدرت ایستادگی در شرایط تسلط ایدئو لوژی و سیاست 

ه از میان طبقات حاکم به موقع برای استفاده از بورژوازی ، به بازیچه سیاست بازان تردست که همیش

مبدل خواهند شد .تنها در زیر سایه حزب طبقه  0۱فرصت های مناسب پیدا می شوند عین انقلاب 

کارگر بعنوان بخشی از طبقه اما گردان پیشاهنگ آن ، مظهر عالی ترین آگاهی مجهز به تئوری 

جامعه و همچنین گردان متشکل ان بعنوان عالی ترین  انقلابی بعنوان علم شناخت قوانین رشد و تکامل

سیاسی کارگران که با تمامی توده های پیرامونی از طریق پیشروان و رهبران عملی ،  –تشکل طبقاتی 

ی، مبارزه و مطالبات جاری ارتباط تگاتنگ دارد و می تواند از طریق سازماندهی   تشکل های توده



شورایی کارگران و  –دمکراتیک  زی یعنی حاکمیت بلاواسطه انقلاب اجتماعی به سر منزل پیرو

اجماعی خود برسد قدرت طبقه کارگر در تشکل و اگاهی  –سیاسی  –ستمدیدگان بر سرنوشت اقتصادی 

او و درک روشن هدف ها و وظایف خویش و راه ها و وسایل مبارزه است و این همه در وجود حزب 

با وجود چنین تشکیلات انقلابی که با توده های کارگر مربوط و به  طبقه کارگر تجلی پیدا می کند ، فقط

تئوری فصیح انقلابی مجهز باشد و بتواند وضع را درست تشخیص داده و شعار های مبارزه را بر پایه 

تحلیل علمی طرح نماید می توان به آینده پیروزی انقلاب امید وار بود،فقط با وجود حزب انقلابی می 

کثریت مردم ناراضی را متشکل کرد و ذهن آنان را از لحاظ سیاسی روشن ساخته و توان نیروی ا

درک مصالح خود و راه های رهائی و ازادی از جور و ستم را به انان آموخت و زیر رهبری کارگران 

پیرامون برنامه دمکراتیک کارگران علیه دیکتاتوری بسیج کرد. ما چون به کرات به چگونگی 

یعنی ایجاد حزب اشاره کردیم دیگر از تکرار ان خود داری می کنم و   این مسله سازماندهی مشخص

در پایان تمام نحله های سوسیالیستی را فرا می خوانیم به دور از هر گونه فرقه گرایی و سکتاریسم و 

توهمات کاریزماتیک و همچنین تعریف های دلخوش کنک از حرکات و انحرافات خود بخودی و تشکل 

بو و بی خاصیت غیر انقلابی تمامی توان خود را در جهت ایجاد کمیته و نشریه مشترک  های بی

سازمانده برای سازماندهی و ایجاد سلول ها و کمیته های کمونیستی در داخل کشور و اتصال زنده 

سیاسی با کارگران در راستای تشکیل حزب واقعی بنمایند و برای این منظور قبل از هر  –تشکیلاتی 

ز اقدام به تربیت و کادر سازی از میان فداکارترین و جسور ترین انقلابیون را در الویت خود قرار چی

 ".دهند که به قول لنین " سازمانی از انقلابیون حرفه ای به ما بدهید ما روسیه را آزاد خواهیم کرد

  

 موفق و پیروز باشید

   تیکا کلاکی

  

 ۴۹۳۱ بیست و هشتم بهمن 

 

میلیونی کارگران ساختمانی ۸نامه شاهرخ زمانی خطاب به خانواده   
 

 

 

از منافع سرمایه داری و بخصوص در دفاع از منافع کارفرمایان صنایع   شورای نگهبان در دفاع

 . ساختمان سازی برای چندمین بار طرح بیمه کارگران ساختمتانی را به بهانه داشتن بار مالی رد کرد

 

وسس سندیکای دوستان و همزنجیران سلام های گرم و اتشین مرا ، شاهرخ زمانی عضو هیات م

کارگران نقاش و عضو شورای نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری به همراه دیگر 

 فعالین در بند را از زندان گوهر دشت کرج بپذیرید.

روی صحبت من با کلیه کارگران ایران است و بخصوص در رابطه با مشکل جدیدی که شورای 

کرده است می باشد. ما هشت میلیون کارگران ساختمانی به  نگهبان علیه کارگران ساختمانی ایجاد

کارگران ایران و جهان در رشته های صعنت ، معدن ، ساختمان و جاده و راه   عنوان بخشی از دریای

 از خود بپرسیم : سازی ، ساخت و ساز ساختمان های صنایع و غیره باید

ا اگر دچار حادثه یا بیماری شوند چون بار مالی داشتن بار مالی یعنی چه ؟ آیا کارگران و خانواده آنه

دارد نباید معالجه شوند ؟ چون بار مالی دارد باید بر اثر حادثه یا بیماری بمیرند ؟ تا سرمایه داران سود 

اگر سود  بیشتری ببرند ؟ آیا بار مالی و حفظ فوق سود برای سرمایه داران مهم است یا جان انسانها ؟ 

ر مالی برای کارفرمایان و جمهوری اسلامی مهمتر از جان کارگران و خانواده سرمایه و موضوع با

http://www.chzamani.blogspot.ca/2014/10/blog-post_17.html


آنها است چرا کارگران باید اجازه بدهند این افراد با جان و زندگی ما کارگران بازی کرده و ما را تبدیل 

  به سود سرمایه بکنند ؟ 

 چرا؟

ورای نگهبان سود سرمایه و با توجه به رد چندمین بار طرح بیمه کارگران ساختمانی از طرف ش

کارفرمایان ثابت کرده است که برای حکومت جمهوری اسلامی حفظ سود سرمایه داران صد ها 

بارمهمتر از حفظ جان کارگران است .حال از خود بپرسیم با توجه به چنین اعمال و فلاکت های 

د شده است کارگران اقتصادی و صدها مشکل دیگر که توسط نظام جمهوری اسلامی برای مردم ایجا

 چگونه می توانند از این مشکلات خود را نجات بدهند؟

همچنین باید بدانیم آن مالی که شورای نگهبان برای حفظ اش سنگ کارفرمایان و سرمایه داران را به 

سینه می زند تماما" متعلق به دسترنج کارگران است یعنی اگر کارگران کار نکنند هیچ سرمایه ای و 

و هیچ مالی ایجاد نخواهد شد که شورای نگهبان ، مامور نگهبانی از آن باشد و برای حفظ  هیچ سودی

آن در دستان کارفرمایان با بهانه داشتن بار مالی طرح بیمه کارگران ساختمانی را رد کند. بنا براین هر 

که از طرف  انچه سود ، سرمایه و یا مال انباشته شده است تماما" متعلق به دسترنج کارگران است

سرمایه داران )کارفرمایان( به کمک دولت های طبقه سرمایه دار که جمهوری اسلامی یکی از انها 

است و شورای نگهبان بخشی از آن دولت است با اشکال مختلف مناسبات نظام سرمایه دارانه و روش 

شده است. شورای  های اختلاس و دزدی از کارگران دزدیده شده و در اختیار سرمایه داران گذاشته

نگهبان این عامل و نگهبان سرمایه داری ضدیت با کارگران را تا ان حد بالا برده است که اجازه نمی 

دهد کارگران و خانواده هایشان برای معالجه خود اندکی از دسترنج خودشان استفاده نمایند، در حالی 

نه میلیاردها دلار  ران میلیاردها تومان که خودشان واقازاده هایشان از محل در امد دسترنج همین کارگ

فلاکت امروزی مردم است و قاحت تا انجا پیش رفته   بالا می کشند و نتیجه ان همه، دزدی و اختلاس

است که دم و دستگاه دولت سرمایه داری حاضر نیستند نام دزدان ثروت مردم را اعلام کنند به بهانه 

داشتند که دزدی نمی کردند. علت نام نبردن از دزدان بیت المال اینکه آبرویشان می رود اگر آنها آبرو 

فقط برای این است که همگی از خودشان هستند جالب است که این شورای نگهبان سرمایه داری در 

رابطه با اختلاس ها و دزدی ها دچار تناقض یک بام و دو هوا شده در رابطه با موضوع داشتن بار 

 ی زند.مالی خود را به فراموشی م

بدانیم داشتن انتظار حق و عدالت از نهادهای سرمایه داری و داشتن انتظار رسیدگی   ما کارگران باید

به شکایت و در خواست های ما کارگران از آنها یک توهم است مانند این است که از دست یک 

 ۹۳گونه که  کارفرمای دیگر ببریم ، بدون شک رسیدگی نخواهد کرد همان کارفرما شکایت به نزد 

سال است جمهوری اسلامی هر روز بیشتر از قبل به حمایت از کارفرمایان و سرمایه داران پرداخته و 

در مقابل هر روز بیشتر از قبل اقدام به سرکوب کارگران کرده است ، تنها راه ما کارگران همبستگی 

و اعتراضی بالای داشته باشیم و طبقاتی است و باید خودمان به فکر نجات باشیم اگر ما قدرت اجتماعی 

با پنجه اتحاد طبقاتی خود گلوی این دشمنان را گرفته بفشاریم در ان صورت می توانیم اندکی از حق و 

 حقوق خود را بدست آوریم.

تسهیلات   بنا براین حق ما و تمامی مردم است از تمامی مولد تمامی ثروت و کالاهای جامعه ما هستیم 

ز جمله دارو ، مسکن ، تغذیه ، پوشاک ، بهداشت ، اموزش و کلیه خدمات استفاده ا  موجود درجامعه

سرمایه داری کمترین بهره ی   کنیم ،در حالی که به علت بهره کشی ، دزدی و غارت توسط طبقه انگل

از دسترنج خود نمی بریم ، تنها به اندازه ای از دسترنج خود در قالب دستمزد در بهترین شرایط در حد 

بخور و نمیر دریافت می کنیم تا زنده بمانیم و برای سرمایه داران کارکنیم تا به ثروت و سرمایه مافیای 

تولید مثل   سرمایه داران افزوده شود و در همین حال با اندک دستمزد دریافتی هزینه  ثروت و قدرت

د کنیم همان گونه که خودمان و پرورش انها برای آینده سرمایه داری نیرو کار تولی  به عنوان نسل جدید

برده بچه ها و اقا زاده های سرمایه داران   برده سرمایه داران کنونی هستیم تا بچه هایمان نیز در آینده

باشند. وظیفه و رسالت تاریخی ما کارگران است که کاست طبقاتی را که اکنون کاست سرمایه داری 

 است نابود کنیم.



میلیونی کارگران، دولت و طبقه سرمایه داری برای تشدید بهره  ۰۱ی در کنار مرگ تدریجی خانواده  

کشی با سیاست های ضد کارگری و ضد مردمی مانند قرارداد های موقت و سفید امضا ، دستمزد های 

یک چهارم زیر خط فقر ، حذف یارانه ها ، گرانی فلاکت بار مایحتاج عمومی مانند نان ، گوشت و 

واردات   حذف گمرکات مرزی به سود سرمایه داران دلال و میلیادر های حاکم وبرنج ...، اب و گاز ، 

کالاهای بنجل و بیماری زا وبه شکست کشاندن تولید داخلی، اخراج سازی های دسته جمعی و ایجاد 

بیکاری میلیونی، خصوصی و خودمانی سازی رایگان و تحویل ثروت مردم به گروه های مافیای 

ل عرصه های تولید و صنعت به کیسه های پول مافیا و همچنین دیگر سیاست قدرت و ثروت و تبدی

های ضد کارگری و ضد بشری گرانی ، تورم ، بیکاری ،فقر و گرسنگی ، طلاق و اعتیاد ، غیره را 

میلیون بیسواد ، با  ۴۴در قالب تحمیل خط فقر به بالاترین سطح جهانی رسانده است ، با داشتن 

میلیون بیکار ، دومین کشور افسرده و غمگین جهان تحت  ۴۱میلیون معتاد ،   ۱انی ، بالاترین امار زند

حاکمیت سازمانی سرمایه داری هستیم در ادامه همین سیاست ها طی سه ماه اخیر رد شکایت کارگران 

دستمزد ها کمتر از تورم اعلام شده و همچنین رد طرح بیمه کارگران ساختمان توسط   از افزایش

ی نگهبان قانون اساسی" در دفاع از سرمایه داران و سود رسانی هر چه بیشتر به مافیای قدرت "شورا

و ثروت به بهانه مضحک داشتن بار مالی برای چندمین بار رد کرده است تا سرمایه داران با خیال 

ر با برای یک بار دیگ  راحت هرچه بیشتر دست به چپاول بزنند . همچنین هفته گذشته نیز طرح فوق

همین بهانه بار مالی مجددا" رد شد، در کشوری که یک چهارم پول نقد در گردش کشور یعنی نقدینگی 

نفر از دست اندرکاران حکومت و وابستگان و اقا ها و اقازاده ها که بخشی از  ۳۱۱بانک ها توسط 

نمی دهند که این مبالغ کارفرمایان و سرمایه داران هستند به عنوان وام بدون پشتیبانی گرفته اند و پس 

در صدر منابع تولید ناخالص ملی مانند  ۳۱نزدیک به   میلیارد اعلام شده است و بیش از هزاران 

معادن و غیر در دست مافیای ثروت و قدرت و به اصطلاح رمز الودش همان دلواپسان می باشد 

پسان و اطمینان دادن به انها شورای نگهبان قانون اساسی برای پنهان کردن واقعیت و دلداری از دلوا

که می توانید همچنان به غارت و چپاول ادامه بدهید باز هم حرف از بار مالی می زند وبا این بهانه 

اقدام به رد طرح بیمه کارگران ساختمانی کرده است ما از شورای نگهبان و از این دل واپسان مولتی 

ی این قدر حساس هستید پس چرا نسبت به فصل سوم میلیادر ها می پرسیم شما که نسبت به قانون اساس

که در مورد حقوق مردم مانند بهداشت و درمان ، اموزش و مسکن رایگان،شغل شرافت مندانه برای 

 هر کسی لال مونی گرفته اید و حرفی نمی زنید ؟ چرا اینقدر یک بام و دو هوا شده اید؟

اکم که هر کدام در گوشه ای این کشور مشغول شورای نگهبان مانند دیگر نهاد های سرمایه داری ح

حذف حقوق عمومی مردم و انباشت انها به سود سرمایه داران هستند مانند حذف بهداشت و درمان 

رایگان ، آموزش و پرورش رایگان، آموزش عالی ، حذف یارانه ها و گرانتر کردن هر روزه خدمات 

روزانه مردم هر روز اقدامات ضد کارگری و ضد  مورد نیاز عموم و گرانتر کردن مایحتاج عمومی و

شما  مردمی بیشتری را مرتکب می شود. با توجه به چنین دلایلی صد در صد ثابت می شود که 

نمایندگان رانتخواران و سرمایه داران و کارفرمایان هستید و هر جای از قانون حتی قوانین خودتان به 

می کنید یا در مقابل اجرایی نشدن ان لال شده دلواپسی را  ضرر سرمایه داران باشد آن قانون را حذف

 فراموش می کنید.

البته کارگران باید بدانند که باید اینطور باشد چون تمامی شما دوست کارفرمایان و دشمن کارگران  

 هستید.

دن ما کارگران تحت چنین شرایطی با اجتماع و ماهها اعتصاب ، تجمع و اعتراضات مانند بافق ، مع 

سوسنگرود ، پارس واگن ، گیلانا ، پتروشیمی ، نبرد اهواز ، پروفیل ساوه و... به مقابله با بهره کشی ، 

 ناعدالتی و نابرابری با طبقه و دولت سرمایه داری بر خواسته ایم ،

روی صحبت ما با کارگران است با این همه تلاش و کوشش علی رغم موفقیت های جزئی در سنگر 

و مهم در   و پراکنده یک بخش کارگری نتوانستیم بهره کشان را به عقب نشینی سراسری های انفرادی

مانند امنیت شغلی ، حق ایجاد تشکل مستقل ، حق اعتصاب و حقوق   جهت تحقق خواسته های اساسی

غیره خود وادار کنیم .چرا که علی رغم نیروی دهها میلیون مان در مقابل تعداد انگشت شمار 



و متحد علیه ما عمل کرده   ثروت های عمومی دشمنان آگاهانه ، سازمان یافته و با برنامهغارتگران 

میلیونی خانواده خود در نا آگاهی ، پراکندگی ، بی هدف و فاقد  ۰۱میلیونی ما همراه با  ۴۱ولی طبقه 

تشکل های سراسری هستیم . در حالی که وحشت مافیای ثروت و قدرت از گسترش اعتراضات و 

عتصابات ما کارگران بقدری زیاد است که هفته گذشته مجلس با وزیر کار جلسه مخفی و غیر علنی ا

برای مقابله با اعتصابات رو به گسترش ما کارگران تشکیل داد. این نشانه قدرت ما کارگران است باید 

 برای یک پارچه کردن چنین قدرتی برنامه و تشکیلات داشته باشیم.

است که چرا مبارزات ما ثمر بخش نیست و راه برون رفت از این بن بست و از  اما سوال اصلی این

 این اوضاع کدام است ؟

دوستان و همرزمان تنها راه چاره ما رنجبران در مقابل قدرت متحده طبقات دارا و دولتشان و نیروهای 

  بقاتی و سراسریحامی آنها ارتقاء اگاهی طبقاتی، وحدت و همبستگی سراسری در ایجاد تشکل های ط

مبارزاتمان در جهت تحقق مطالبات اساسی و پایه ی مان می   ) اتحادیه و حزب( برای سازماندهی

میلیونی خود مان را از تشدد و پراکندگی رهانیده و مقاومت و مبارزاتمان را در  ۴۱باشد تا ارتش 

سری تبدیل کنیم. این مقابل سیاست های سرکوب سراسری سرمایه داری به مبارزه و همبستگی سرا

 فقط با ایجاد فدراسیون کتارگری و حزب ممکن خواهد شد.

برای چنین منظوری ما کارگران باید هیات های موسس سندیکا ها را در جاهای مساعد کارگری 

تشکیل داده و موازی با ان عملا" تشکل ها و سندیکاهای موجود را در سطح ملی و رشته ای به 

،   واحد تهران و کل حمل ونقل به عنوان نمونه می توان سندیکای  دهیم صورت سراسری گسترش ب

  تهران ، تبریز و کرج به عنوان کل کارگران ساختمانی تا زمینه سازایجاد اتحادیه های  نقاشان

فدراسیون باشیم برای رسید به این سطح از تشکل سراسری درک شرایط و مسائل   یعنی  سراسری

 پذیر دارند.زیر ضروری اجتناب نا

در مقابله با شدت سرکوب دشمن که از یک طرف با منع فعالیت قانونی و دستگیری و زندانی   اول :

کردن فعالین تشکل های کارگری و همچنین سایه اخراج و بیکاری و گرسنگی تزریقی به عنوان ترمز 

برای مبارزه طبقاتی تشکل یابی و فعالیت سازمانیافته به گفته مارکس عمل کرده و تاوان سنگینی 

 تحمیل می کند ما نیز باید :

 با استفاده از تجارب واشکال و شیوه های مبارزه مخصوص این شرایط ، –الف 

تشکیل صندوق های همیاری و کمک متقابل برای رشد زمینه های فعالیت در جهت ایجاد هیات  –ب 

 های موسس و کمک به خانواده های مبارزین دستگیر شده کارگری،

در  ۴۱قانون اساسی در جهت ایجاد تشکل،  ۴۳  استفاده از تمامی موارد فعالیت قانونی مانند اصل –ج 

ومورد عضویت   جهانی  جهت آزادی تجمعات و نیز استفاده از قوانین و میثاق های امضا شده

ندیکایی در آزادی کارگران برای ایجاد تشکل های س ۳8و  8۱جمهوری اسلامی مانند مقاوله نامه های 

 بدون اجازه و دخالت دولت و کارفرمایان،

ایران و جهان در شرایط های مشابه مخصوصا" از   استفاده از تجربیات مبارزات تشکل های –د 

 ۴۹۹۴تا  ۴۹۱۱تجربیات شورای متحده کارگری از سال 

صورت رزمنده کارگری به   مهمتر از این ها پیوند منطقه ای و جهانی فعالین و تشکل های –و 

 سازمانیافته و ارگانیک در جهت ایجاد و راه اندازی تشکل های سراسری عمل کنیم .

بطوری که هم اکنون مشاهده می کنیم کارگران جهان چقدر گسترده از حق تشکل یابی و اعتصابات و 

 ما و آزادی های سندیکای و آزادی قانون کارگری حمایت کرده و از ما دفاع می کنند .  مطالبات

همانطوری که طبقه و دولت سرمایه داری برای ادامه بهره کشی از ما بصورت طبقه واحد  م :دو

 ۰۱سازمانیافته و برنامه ریزی شده در سطح ملی و جهانی و سراسری عمل می کند ما خانواده 

میلیونی کارگران نیز باید بعنوان یک طبقه واحد سراسری صرف نظر از نوع شغل ، جنسیت ، ملیت ، 

ب ، شاغل و بیکار بر اساس منشور و مطالبات اساسی مانند حق تجمع و تشکل ، اشتغال دائم ، مذه

قانون کار مترقی و دستمزد متناسب با احتیاجات زندگی انسانی دارای ستاد فرماندهی واحدی به عنوان 

تمام  کارگری که مرکب از نمایندگان کلیت یک طبقه در سازمان سیاسی و دیگر تشکل های پایه ی 



بخش های کارگری عمل کنیم . با توجه به نمونه تاریخی خود شورای متحده کارگران ایران را می 

 توان نمونه تاریخی مثال زد.

بعنوان مثال برای شروع در دو نوع ساختار تشکیلات کارگری اما دارای پیوند ارگانیک با یک دیگر، 

لور وحدت طبقاتی میشوند، برای رسیدن به چنین که در کلیت طبقاتی مکمل یکدیگرند تا آن حدی که تب

  وحدت طبقاتی اکنون می توان از عنیت موجود و ادامه مسیر برای رسیدن به تشکل های بیان شده

گسترش آنها در   کارگری از و در میان تشکل ها و فعالین موجود شروع ، و ضمن سازماندهی اقدام به

 عمق و سطح نماییم.

انحرافات درون خانوادگی کارگران که سد راه اتحاد و همبستگی و مانع سراسری در مقابله با  سوم :

محدود خود جلو وحدت سراسری کارگران   شدن، می باشند باید با کسانی که با چسبیدن به تشکل صنف

بر اساس یک طبقه واحد در مقابل دولت و طبقه سرمایه داری استاده و سنگ اندازی می کنند و 

شبه فرقه های که بدون کوچکترین ارتباطی با طبقه کارگر خود را قیم کارگران می  همچنین کسان و

مبارزات کارگران غیر از شوراها ، کمیته  دانند مقابله کرد این دوستان باید بدانند، تاریخ دویست ساله 

ات چیز دیگری برای سازمان دهی و پیشبرد مبارز  ها ، اتحادیه ها ، و تعاونی ها و حزب سراسری

تاکنون نیافریده است و اگر نوع جدیدی تشکل قراری به ساخته شدن داشته باشد با   حاکمیت کارگران

شرکت خود کارگران خواهد بود همانطوری که انواع نام برده در بالا با شرکت و ابتکارات خود توده 

 ته شده اند.کارگران و انقلابیون طبقه کارگر که پیوند ارگانیک با خود کارگران داشتند ساخ

با توجه به اینکه بدون ابزار های گفته شده که در ساختن و ادامه آنها خود کارگران حضور دارند 

هر ابزاری بدون حضور کارگران در انها بی   مبارزه کارگران بی معنا و پوچ خواهد بود، و همچنین

 تاثیر در مبارزه و بی حاصل خواهد بود.

های کارگران در سطح صنفی و سراسری باید کسانی را انتخاب و به  اینکه برای ایجاد تشکل چهارم :

جانفشانی ثابت قدم بوده و   کار گرفت که جسور و فداکار ، اگاه و مومن به منافع طبقه کارگر تا حد

تاوان دستگیری و زندان را به جان خریده باشند و بتوانند فعالیت را در شرایط خفقان و سرکوب نیز 

  تواما" داشته باشند جربه ، اخلاق و آگاهی انقلابی راپیش ببرند و ت

 همقطاران و دوستان کارگر به قول سرود جهانی کارگران : خلاصه کلام :

با دست خود گیریم آزادی، در پیکار های          " بر ما نبخشد فتح و شادی، نه شه، نه بت، نه آسمان

 بی امان"

ه غیر از خودمان هیچ کسی به داد ما نخواهد رسید، قدرت ما در به یاد داشته باشیم و آگاه باشیم که ب

تشکل ، اگاهی و درک روشن از هدف ها و مطالبات خویش وراه ها و وسائل مبارزه است ما باید 

میلیون خود را در تشکل های  ۰۱که با خانواده هایمان نیروی   میلیونی ۴۱  نیروی لایزال اما پراکنده

عنی حزب و اتحادیه ها متحد و یکپارچه کنیم، و فکر خود را از لحاظ درک پایدار وسراسری خود ی

و راه های کسب   اینده و خواسته ها و برنامه های رهای روشن ساخته و وسائل و ابزار های خودمان

آزادی برای کل کشور و بر قراری جامعه انسانی وبر راه قراری سیستم خودمان را بیاموزیم ، و حول 

ه رهای از استبداد و استثمار گرد ایم، در صورت کسب آگاهی طبقاتی قدرت ما می تواند محور برنام

جایگزین قدرت حاکمیت طبقات بهره کش و استثمار گر شود، فقط از این طریق است که میتوان طبقه 

 خود و تمامی بشریت را از نابودی تحت سلطه سرمایه داری نجات بدهیم.

 

 ارگرانزنده باد همبستگی طبقاتی ک

 پیش بسوی ایجاد تشکل های سراسری کارگران

 نجات کارگر، نجات بشریت است
 

۲۴/۷/۴۹۳۹ 

 زندان رجایی شهر
 



  شاهرخ زمانی 

 

 مقالات منتخب / شاهرخ زمانی

 بگذار بگریم چون ابر در بهاران کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

  ۴۹۳۱ ،ام شهریور۲۱ ،سه شنبه
 

ی فقیه برای  های اجتماعی، کلاه شرعی ولایت مطلقه گناه ناعدالتی قانون قصاص در کشتار قربانبان بی

های  ها و کسب ثروت ها، اختلاس ی تبعیض و نابرابری، جهت ممکن و پنهان کردن دزدی ادامه

 میلیاردی است

 

به خاطر اعتراضی که به اعمال و رفتارهای مسئولین زندان در مقابل بستن کتابخانه و افزایش فشارها 

ی انفرادی البته ها های دیگر کرده بودیم، مرا با دوستم رسول بداغی چند روز به سلول و محدودیت

بردند  ها مرا در زندان دیگری به حبس انفرادی می جداگانه بردند. ای کاش به جای این چند روز ماه

هایی را که طی چند روز در انفرادی دیدم یا بر اثر شنیدن صداها و  ولی در این جهنم نبودم و صحنه

ها و شرایط تمام وجودم را مملو  هفضای موجود تجسم کردم را ندیده و حس نمی کردم، چرا که آن صحن

 از خشم و غم و اندوه کرده است

 

بودم و  ۰بهمن ماه بود که در یکی از سلول های انفرادی بند  ۴۳شنبه  چهار روز پیش یعنی روز سه

که چه شرایط سختی را باید تحمل کنم و  داشتم به ستم و اجحافی که در حقم شده بود فکر می کردم و این

 :خودم دل می سوزاندم که صدای پاسدار بند مرا به خود آوردخلاصه برای 

 !«وسائلت را جمع کن باید سلولت را عوض کنم»

وسائلم را که دو تخته پتو بود زیر بغلم زدم و به دنبال پاسدار بند راه افتادم. همان موقع هشت مرد 

خروج از آن بودم. برق شدند که من در حال  جوان را دیدم که از روبرو به همان راهرو وارد می

زد.  شان موج می ها داشت ولی وحشت و هولِ هراس انگیزی در نگاه چشمانشان نشان از جوانی آن

هایی از نفرت وعشق  هرگز چنین وحشتی توام با شوق زندگی، ناامیدیِ توام با امید نا مفهوم و شعله

شد به غوغای  از هشت نفر می جمع شده در چشمان کسی ندیده بودم. در هر لحظه از نگاه هر کدام

ی دهشتناک خود را در یک لحظه به  خواستند گذشته، حال و آینده ها که می آشفته بازارِ طوفانِ فکری آن

وار در ذهنم پیدا شده بود، قلبم به طپش افتاده بود و تمام  شد. فکری صاعقه هم پیوند بدهند، دیده می

ها را برای چه آورده اند؟ گفت برای اجرای حکم!  پرسیدم این اختیار از پاسدار بند لرزید، بی وجودم می

ی تلخی گرفته و  توانم نفس بکشم. نفسم به شماره افتاده بود. دهانم مزه ابتدا خشکم زد. احساس کردم نمی

توانستم درک کنم، درونم در آشوب بود. لحظه  طوفانی از وحشت و اندوه بر قلبم هجوم آورده بود. نمی

خواهند  ها را می کرد، به سختی آب دهانم را قورت دادم و پرسیدم یعنی همه این لم تغییر میبه لحظه حا

زده بودم، پاسدار بند ادامه  را شنیدم. مات و وحشت« آری»فردا حلق آویز کنند؟ در اوج وحشت کلمه 

 :داد

 «یکی دو روز است که کارمان همینه، فردا قرار است تعداد بیشتری را بالا بکشند»

هایی بودم  ها، صداها و حرف ی سلول شاهد صحنه ی دربسته ی گذشته من از روزنه طی چند روز هفته

که نشان از مقدمات افزایش جنایت همه جانبه هستند. به گفته پاسدار بند قرار بود فردای آن روز تعداد 

رای سرپا ماندن چقدر خون های بیشتری را بکُشند. )نظام هیولایی ب بیشتری را بالا بکِِشند، یعنی انسان

 (لازم دارد؟
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نفر تا آخر این ماه )طی دو روز( در نوبت  ۱۱ما به خاطرکمبود جا قبول نکردیم، »پاسدار بند گفت: 

 «.هستند که برای اعدام باید به اینجا بیاورند

گر هیچ زد ولی من در خود فرو رفته بودم. دی های دیگر پاسدار بند چه بود. او حرف می دانم حرف نمی

ای  شنیدم. ناخودآگاه و بی اختیار با هر دو دستم بر سرم کوبیدم و از ژرفنای وجودم ضجه چیزی نمی

ی توانم فریاد کنم و قطره قطره وجودم را  خواستم با ذره ذره زدم و آه جگرسوزی از درونم بر آمد. می

سرعت در حرکت بودند، که ها متقاطع و به  زار زار بگریم. در درون مغزم کلمات، عبارات و جمله

کده ایستاده ایم که این گونه جوانان را به صف کرده به  ای نفرین و ننگ بر ما! در کجای این جنایت

 برند؟ به کدام دیوار این مسلخ بکوبم سر سنگین و منگ خود را؟ سلاخی می

جا روی  م و هماندیگر پاهایم تحمل وزنم را نداشتند. خودم را در سه کنجی سلول به دیواری چسباند

ای از جلوی  جوان لحظه 8های آن  دانم چهره دانم چقدر طول کشید، همین قدر می زمین نشستم، نمی

ها همان زمان در همان سلولی بود که من بودم و در  یکی از آن” دانستم قطعا چشمم پاک نشدند، اما می

یس از اشک و خون صدها جوان همان جا روی همان گلیمی نشسته بود که من نشسته بودم که لابد خ

توانستم  زند. نمی سرانجام قدم می بینوای دیگر نیز بوده است. یا شاید در میان طوفانی از فکر و خیال بی

کند و این چند ساعت پایانی زندگی، تا پگاه خونبار فردایش را  تصور کنم الان به چه چیزی فکر می

مجسم می کند؟ تصویر همسر، فرزند، پدر و مادر،  چگونه خواهد گذراند. کدام تصاویر را در ذهنش

 خواهد؟ ها چه می گوید؟ و از آن ها چه می ؟ به آن…برادر و خواهر

ها شروع شد،  دانم، چند ساعتی گذشته بود و چه ساعتی از سحرگاه بود که تق تقِ در سلول باز هم نمی

شد به شدت افزایش یافته بودند و شدت سر و صدای گفتگوها و دستورات و صدای افراد در حال آمد و 

خراشند  های دلخراشی که تا مغز و استخوان را می بلافاصله ناله و ضجه و التماس آن بینوایان، ضجه

ها  ی مرگِ دستور داده شده! پس از سال همه وجودم را تسخیر کرده بود. بالاخره رسیده بود هنگامه

تناک انتظار در ناامیدی، من که فقط ناظری بودم از های دهش انتظار در میان امید و ناامیدی و ساعت

ی خونبار میان حاکمان خونریز با این جوانان را که  پس دیوار که بطور ناقص و بریده بریده این رابطه

های جغد مرگ را از پس  کردم. تنها صدای بال مناسبات درنده خوی اجتماعی بودند درک می  قربانی

ی  ریزی را درک کنم، اما سایه توانستم ضرورت چنین خون یدم و نمیشن های مجاور می دیوار سلول

های مجاور و مقابل و در تمامی فضای محیط حس می کردم. گویی که  مرگ را از در و دیوار سلول

ها پیش بار ها و بارها طناب دار را بر گلوی خود و بالا کشیده شدن را  ها پیش مرده بودم، ساعت ساعت

چنان گلویم را فشرده بود که یارای حرکت نداشتم، تنها به درب  های بغض آن پنجه احساس کرده بودم.

سلول چسبیده بودم، به امید درک کردن خبری یا شاید شنیدن خبری از اعدام نکردن جوانان! در میان 

ی  ی آن جوانان بینوا و یا خانواده شنیدم. شاید خانواده ها، صداهای دیگری می گریه و ناله و ضجه

رحمی ناتوان  شاکیان و اولیای دم را آورده بودند. دیگر زبانم از شرح ماجرای این همه شقاوت و بی

 .است

ی این جوانان بینوا و قربانی به این مسلخ،  توانستم به جای کشاندن خانواده توانستم! ای کاش می کاش می

ها بگویم، خوب  ا بیاورم و به آنه گاه ها، قضات و دیگر حاکمان را به این قربان ی لاریجانی خانواده

اند و جوانانی  تماشا کنید، سلاخی و کشتاری که پدران، فرزندان، برادران و خواهران شما راه انداخته

اند و هر چه هستند محصول تعلیم و تربیت و  سال حکومت شما زاده و بزرگ شده ۹۰را که طی 

یی که امروز شما از برکت وجود آن احساس گفتم هیولا ها می آموزش جمهوری اسلامی هستند. به آن

ها ارتزاق کرده و پابرجا مانده است و برای برقرار ماندنش  ریزی کنید با این چنین خون خوشبختی می

ها بگویم آن چیزهایی که شما با داشتنشان احساس  های بیشتری ریخته شود. به آن هر روز باید خون

ی  کنید و همه کنید، رفت و آمد می ها زندگی می ا استفاده از آنکنید و آن چیزهایی که شما ب خوشبختی می

ی پدر، برادر، خواهر و فرزندانتان با چنین  خورید بوسیله ای که می های خو شمزه آن غذاها و خوراکی

هایی ادامه پیدا می کنند. اگر با چنین  هایی کسب شده و به خون آغشته شده و با چنین سلاخی سلاخی

برند مخالفت نکنید شما هم شریک جرم این  هایی که اقوام درجه یک شما پیش می خیجنایات و سلا



 جنایات هستید

 

توانستم فیلم و یا حداقل تصاویری از کشتارها تهیه کنم، تا ضمن ثبت در تاریخ به جوامع  ای کاش می

حقوق »موهوم بشری و حقوق بشری ارائه بدهم و بگویم در زیر کلاهی به نام حسن روحانی و با اسم 

چه جنایاتی نه تنها هنوز ادامه دارد، بلکه به شدت افزایش یافته است. چگونه جوانان « بشر اسلامی

بینوای ایران را که هرچه باشند حاصل موجودیت جمهوری اسلامی هستند، دسته دسته به دار کشیده، 

های خونین خود را  و دندان برای تداوم زندگی هیولا در پای مناسبات و روابط ارتجاعی ذبح می کنند

مسئولین به اصطلاح محیط ” ها در مقابل چشمان مثلا کنند. این جنایت هایی با لبخند پنهان می پشت نقاب

هایشان نسبت  سوزی انگیز از دل های عاریت گرفته شده و رقت زیست و حیات وحش که با فیس و افاده

افتد. این که چگونه جوانان تیره بخت و  ق میدهند اتفا به حیات وحش و حفاظت آن داد سخن سر می

آویزند و برای سر پا  ها را دسته دسته در مقابل دیدگان عزیزانشان بر دار می مظلوم، آری انسان

 .اند نگهداشتن هیولا چنان طرحی برای افزایش سلاخی دارند که دچار کمبود جا برای کشتار شده

ها  ها زندگی می کنند، وای بر کسانی که خونریزی یزیوای بر ما، وای بر کسانی که از حاصل خونر

شان آن را بزک می کنند، وای بر صیادان انسانها که جز مرگ سخت سرنوشتی  های را دیده با همکاری

 .ندارند

 اعدام انسانها باید ممنوع شود

 

 زمانی شاهرخ

 زندان گوهر دشت

 

۹/۴۴/۴۹۳۴ 

 : پیام شاهرخ زمانی از زندان گوهر دشت
 

 زنده باد کارگران پیروز بافق
 

من شاهرخ زمانی عضو هیات بازگشایی سندیکای نقاشان تهران و عضو شورای نمایندگان کمیته 

  سندیکا و تشکل کارگری زندانی شدم پیگیری ایجاد تشکل های کارگری که به جرم تلاش برای ایجاد

از زندان گوهر دشت کرج دستان پر توان کارگران معدن سنگ آهن بافق را بگرمی می فشارم و 

پیروزی در این دوره را به این همرزمان تبریک گفته و ارزو دارم در مراحل بعدی مبارزات خود به 

 روزی ... سطح بالاتری از همبستگی طبقاتی دست بیابند بامید چنان

 :  دوستان، کارگران مبارز بافق این را در تمامی مراحل مبارزاتی خود بخاطر بسپارید که

 

 تنها راه پیروزی زحمتکشان وحدت و تشکیلات است !!!
 

تشکل ها و فعالین کارگری از جمله سندیکاهای شرکت واحد، هفت تپه، نقاشان تهران   سخن من رو به

و البرز و خبازان و فلزکار مکانیک همچنین اتحادیه ازاد کارگران ، کمیته های هماهنگی و پیگیری و 

ب قرار داده و توجه شما را به وضعیت کنونی طبقه کمیته های دفاع و ... است ، دوستان شما را خطا

 کارگر و نیاز های آن در جهت ایجاد تشکل و سازمان یابی جلب می کنم .

http://www.chzamani.blogspot.ca/2014/09/blog-post_43.html


کارگران ایران بی وقفه در اشکال و برای مطالبات مختلف به میدان می ایند و مدتی هزینه های بسیار 

ورد کوچک و بیشتر مواقع بدون هیچ بالایی نسبت به مطالبات طرح شده می دهند و سپس با دست ا

دست اوردی تن به مبارزه فرسایشی می دهند. اما همچنان مبارزه در ایران به شدت ادامه دارد و سیکل 

و دوره های فراز و نشیب مبارزات کارگران هر روز با بس امد های فشرده تر از قبل رخ می دهد و 

به   باره با شتاب و شدتی بیشتر از قبل تبلور یافتهباز فروکش کرده چند صباحی ارام می گیرد ، و دو

 اوج می رسد و باز فرو می نشیند، سوال اینجاست :

 که چرا ما از این همه فراز و نشیب و اوج گیری دم به افزون هیچ طرفه ای بر نمی بندیم؟

ز طرف ما این ترس کاملا" بجاست که دشمنان طبقه کارگر از خلاءی که به خاطر عدم انجام وظایف ا

ایجاد شده است استفاده کرده کارگران را به راهی که منافع سرمایه داری لازم دارد بیشتر از قبل 

بکشانند، و ما در مقابل عمل انجام شده قرار بگیریم، که در آن زمان سخن گفتن از رسالت طبقاتی ، 

ر و ... هیچ دردی را دوا تشکیلاتی و بزرگ نمایی مطالبات کوچک و نشان دادن بر و بازو به یک دیگ

 نخواهند کرد.

 ایا شما فکر نمی کنید ما در انجام وظایف و رسالت های خود محدودیت های تاریخی و زمانی داریم ؟

آیا فکر می کنید زمان توقف می کند تا ما برای انجام رسالت و وظایف و دست یابی به همبستگی 

 طبقاتی خود را اماده کنیم ؟

ا فریب بدهیم ویا موارد کسب شده را بزرگنمایی کرده و معایب خود را پنهان کنیم و بدون اینکه خود ر

خود به خودی را تقدس نماییم ، بیاید معایب را پیش رو بگذاریم   یا همچنان دنباله روی از حرکت های

به از عهده همه ی ما به صورت تک   و برای مبارزه با مشکلات قبول کنیم که مبارزه در این میدان

تک خارج است و برای کسب موفقیت هیچ چاره ای جز به رسمیت شناختن همدیگر و اختلافات موجود 

نداریم که باید در نقاط مشترک آگاهانه توانائیهایمان را روی هم گذاشته با قدرت متمرکز به مقابله با 

اید هیچ نگران بود سرمایه داری و دشمنان کارگران بپردازیم و از بابت موضوع مبارزه و همکاری نب

چرا که همیشه در سطح کشور در چند نقطه مبارزه بشدت در جریان است که هم اکنون کارگران بافق 

که شما می توانید در کمک به این  پرچم مبارزه را به دوش می کشند و موفقیتی هم بدست اوردند 

دن و جلب حمایت دیگر مبارزه و انتقال تجربیات آن به بخش های دیگر آن را به سمت سراسری ش

بخش های کارگری از مبارزات کارگران بافق پیش ببرید البته نباید عجله کرد بلکه باید از جایی با دقت 

و به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده شروع کرد و این توانائی را مجموعه ی شما دوستان 

 دارید.

 با این حال بهتر است به موارد زیر نیز توجه شود :

با توجه به اینکه طی ده سال گذشته ثابت شده است که هیچ کدام به تنهایی توانایی فوق را نداریم باید این 

واقعیت را همه بپذیریم، تا زمانی که این واقعیت را نپذیریم نه تنها تن به همبستگی نخواهیم داد بلکه 

خواهیم شد و این انکارها در اشکال  مانع همبستگی خواهیم بود و برای توجیه خود مجبور به انکار بقیه

فرقه ای و بعضا" در قالب سندیکالیستی تا به این روز صد ها بار خود را نشان داده و ضربات مهلکی 

به طبقه کارگر زده است این هدر دادن تواناییهای طبقه کارگر در مبارزه با دشمن است برای اثبات این 

نهایی توان هیچ کار عملی را ندارند یک دلیل کافی است و آن ادعا که هیچ کدام از تشکل های فوق به ت

این است که اکثریت مطالبات کارگرانی که طی ده سال گذشته دست به اعتراض زدند مطالبه مشترک 

با دیگر بخش های کارگری بوده است بنا براین می توانست باعث اعتصاب همزمان چند کارخانه برای 

ازماندهی و وظیفه به عهده تشکل های فوق است که طی ده سال هرگز مطالبه مشترک باشد و چنین س

چنین اتفاقی رخ نداده است و اکنون مطالبه کارگران بافق یک مطالبه مشترک نه تنها رشته ای و نه تنها 

منطقه ای و نه تنها ملی و بلکه یک مطالبه جهانی است و اگر حتی یکی ازتشکل های فوق توان انجام 

لت داشته باشد باید می توانست تمامی یا حداقل یک کار خانه یا یک معدن دیگر را به وظیفه و رسا

حمایت از کارگران بافق برای چنین مطالبه مشترک به اعتصاب بکشاند آیا چنین توانی داریم ؟ اگر 

ایی کافی است که بپذیریم هیچ کدام از ما به تنه  داریم پس چرا این کار را نمی کنیم؟ همین یک دلیل

توان انجام وظایف و رسالت تاریخی خود را نداریم و بهتر است دست در دست همدیگر بگذاریم. البته 



سه دلیل کاملا" غیر منطقی یقه خود را از همکاریها رها می کنند   بیشتر دوستان با بهانه قرار دادن

ت اقتصادی کرده بقیه را تعدادی خود را تشکل واقعی کارگری دانسته و همچنین خود را محدود به فعالی

سیاسی می دانند و از آنها دوری می کنند و این را بهانه ای برای عدم انجام وظیفه پیش می برند و 

بیشتر از نظر گاه سندیکالیستی موضوع را توجیه می کنند در پی ثابت خواهم کرد که هیچ فاصله بین 

ین دوستان کاملا" غیر منطقی است ، عده مطالبات سیاسی و اقتصادی کارگران وجود ندارد و بهانه ا

ای نیز برای اثابت حقانیت تئوریکی خود از طریق برخورد فرقه ای مطالبات کارگری را فدای 

مطالبات گرایشی می کنند و از این بابت توان باز کردن مشت خود در یک جمع بزرگتر را ندارند 

دیکال هستیم و غیره یقه خود را راحت می کنند برای همین با تبلیغات اینکه آنها راست هستند و ما را

یک جواب ثابت برای این دوستان نیز وجود دارد اینکه وقتی با وجود اعتراضات گسترده و در حد 

اشتراک حتی جهانی مانند اعتراض کارگران بافق نمی توانیم یک کار خانه دیگری را به اعتصاب 

د؟ در چنین شرایطی رادیکال کسی است که بتواند بکشانیم این رادیکال بودن به چه دردی می خور

تعداد بیشتری از کارگران را به اعتراض اصولی و مشترک طبقاتی بکشاند بقیه خود فریبی است. 

سومین دلیلی که دوستان برای عدم انجام وظیفه و رسالت خود، پیش می کشند شدید بودن سرکوب است 

ست، بهانه قرار دادن میزان و شدت سرکوب نمی تواند دلیل این نیز فقط یک توجیه است و قابل قبول نی

و توجهی منطقی برای عدم انجام وظیفه باشد اولا" سرکوب از طرف دشمن صورت می گیرد و دشمن 

وظیفه خود را انجام می دهد، در مبارزه طبقاتی انتظار داشتن از دشمن که سرکوب نکند یک توقع غلط 

ه میزان همبستگی طبقاتی کارگران دارد هر چه همبستگی طبقاتی است، دوما" شدت سرکوب بستگی ب

کمتر باشد شدت سرکوب بیشتر خواهد بود و بر عکس ، رسالت مبارزه طبقاتی دشمن سرکوب و جلو 

گیری از ممکن شدن همبستگی طبقاتی کارگران است، و باز برعکس رسالت فعالین و انقلابیون 

ین هر چه شدیدتر بودن سرکوب معنا و مفهوم پیدا می کند که رادیکال طبقه کارگر درست در همین ح

باید بتوانند حتی برای مقابله با شدت سرکوب و کم کردن ان همبستگی طبقاتی کارگران را ممکن 

این رادیکالیزم بسیار خنده دار است رادیکالی که از دولت سرمایه داری انتظار دارد کمتر   نمایند

است شدت سرکوب کمتر شود، اگر ما فعالیت نکنیم و همبستگی کارگری  سرکوب کند یا اینکه منتظر

را ممکن نکنیم به چه دلیل باید شدت سرکوب کمتر شود؟ این دوستان از سرمایه داری انتظار دارند 

شدت سرکوب را کمتر کند، تا این رادیکال ها بتوانند تشکل کارگری بسازند و همبستگی طبقاتی 

تا از طریق تشکل کارگری و همبستگی طبقاتی کارگران سرمایه داری را  کارگران را ممکن کنند

  سرنگون کنند این رادیکالیزم دچار تناقض است.

می توان در قالب اتحاد عمل های مختلف ، جبهه های متحد و غیر ضمن اینکه نیروها و توانایی های 

طبقه کارگر را از شر کاریزما ها طبقه کارگر را روی هم گذاشت در همین حال از این طریق می توان 

 فرقه گرایانی که مانع همبستگی طبقاتی می شوند خلاص کرد.  و

طی سالهای گذشته اعتراضات و اعتصابات بزرگ و تداوم داری مانند شرکت واحد، هفت تپه ، نورد 

چادرملو  های ساوه و اهواز و ... پترو شیمی ها، فرش و چینی گیلان ، معدن سرچشمه ، خاتون آباد و

، نساجی های قزوین و کاشان، صنایع ارتباطی شیراز ، لاستیک البرز و دنا و ایران ، تراکتور سازی 

های تبریز و ایران و خودرو سازیها ، کارگران شهرداریها و ... و اکنون کارگران معدن سنگ آهن 

 بپرسیم : بافق در جریان بوده و هستند در مقابل چنین اعتراضات گسترده باید از خود

اگر همه ای تشکل های که در بالا از انها نام برده شد نبودند و همه ای اعتراضات بیان شده اتفاق می 

افتاد چه تفاوتی با وضعیت امروزشان می توانستند داشته باشند ؟ آیا غیر از این می شد که اکنون شده 

 است؟

واهد داد که ما چقدر توانستیم وظایف و اگر به دو سوال فوق جواب اصولی بدهیم جواب به ما نشان خ

رسالت تاریخی خود را انجام بدهیم و چقدر در انجام وظایف کوتاهی کردیم ، قصد از طرح چنین بحثی 

این است که نشان بدهم وظایف بسیاری به عهده ما است که روی زمین ماده است و ما باید برای انجام 

 دادند انها برنامه ریزی داشته باشیم ،

ی خواهم بگویم اگر هزاران اعتصاب رخ بدهد و دهها سال ادامه داشته باشند خود به خود هیچ سودی م



برای طبقه کارگر نخواهند داشت بلکه زمانی می توان از این اعتصابات و اعتراضات به سود 

همبستگی طبقاتی   کارگران چیزی کسب کرد که اعتراضات و اعتصابات فوق منشاء و نقطه شروع

کارگران کارگاه های مختلف ، کارخانجات مختلف ، مناطق و صنایع مختلف شوند. مثلا" وقتی  بین

کارگران معدن بافق دست به اعتصاب زدند کارگران معادن سر چشمه و چادرملو نیز به حمایت از 

کارگران بافق دست از کار بکشند ، یا وقتی کارگران هفت تپه دست به اعتصاب می زنند ، کارگران 

نورد اهواز، لوله سازی صفا ، ذوب اهن اردبیل و ... نیز به حمایت از کارگران هفت تپه دست از کار 

بکشند . یا وقتی کارگران لاستیک البرز اقدام به اعتصاب می کنند باید کارگران لاستیک سازی ایران ، 

 دنا و ... در حمایت از کارگران البرز دست به اعتصاب بزنند و ...

همبستگی طبقاتی چنین همبستگی هر گز خود به خود ممکن نمی شود بلکه باید فعالین و  این یعنی

تشکل های موجود دست به دست بدهند و برای رسیدن به همبستگی طبقاتی و اعتصابات سراسری 

 اقدام به تشکیل هیات های موسس سندیکا ها ، فدراسیون ها و حزب طبقه کارگر بکنند.

ن بعنوان یک فرد یا مجموعه ای از محافل و تشکل ها ی موجود کارگری دارای هر کدام از شما فعالی

رسالت و وظایفی هستید و کم و بیش به بخش های از رسالت خود آگاهی دارید که این موجودیت ها ، 

 بر مبنای سطحی از آگاهی طبقاتی نسبت به رسالت و وظایف فوق معنا و مفهوم پیدا کرده اند.

ه آگاهی دادن نسبت به رسالت ها و وظایف نیست بلکه طرح سوالاتی است که می هدف از این نوشت

توانند روشن کنند چرا با وجود رسالت ها و اگاهی نسبت به وظایف و زمینه های ممکن برای فعالیت 

 در جهت وظایف فوق حرکت های ماندگار و کار سازی صورت نمی گیرد؟

بارزات اجتناب ناپذیر و روز افزون در نقاط مختلف و با توجه به اوضاع کنونی طبقه کارگر و م

مطالبات گوناگون وارد   گسترش هر روزه و اینکه بی وقفه بخش های از کارگران در اشکال و با

میدان مبارزه می شوند از جمله ) کارگران پترو شیمی ها ، لاستیک سازی و خودرو سازیها ، نساجی 

... آخرین آنها که با مطالبه کاملا" ریشه ای در معادن سنگ آهن ها و کارگران خدماتی و ساختمانی و 

بافق است(مطالبه کارگران بافق از این جهت یایه ای و بسیار ریشه ای محسوب می گردد که انها دارند 

زندگی انسانی  با شاه بیت و ستون مرکزی خیمه و پرچم اکنون بر افراشته هجوم سرمایه داری به 

ن خصوصی سازی در حال حاضر شاه بیت حمله سرمایه داری به طبقه کارگر است مقابله می کنند چو

و همه ی حملات دیگر فعلا" تحت پوشش و لوای طرح های خصوصی سازی پیش برده می شوند. از 

اخراجهای دسته جمعی کارگران گرفته ، تا تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا ، طرح های رایگان 

تاد و شاگردی ، طرح های آزاد سازی قیمت ها و حذف یارانه ها ، طرح های کار آموزی ، طرح اس

تعطیلی کارخانجات و کارگاه ها ، تغییر هر روزه قوانین کار به زیان کارگران و... و جلو گیری از 

ایجاد شدن تشکل های کارگری )یکی از شروط اصلی خریداران شرکت های مشمول خصوصی سازی 

حق ایجاد تشکل نداشته باشند یا همه ی آنها اخراج شده مجددا" با طرح موقت که این است که کارگران 

از ترسشان حرفی از تشکل نمی توانند بزنند، است( همگی تحت پوشش طرح خصوصی سازی و آزاد 

سازی کلید خورده اند، از این جهت مبارزه کارگران بافق با سرمایه داری و دولت ان مبارزه ریشه ای 

ر مقابل یکدیگر در حد گستره ملی و جهانی بود، ضمن اینکه در تمامی سطوح مبارزه دو طبقه د

کارگران با سرمایه داری دارای بعد طبقاتی است اما در مورد رو در روی کنونی کارگران بافق با 

 دولت و کارفرمای معدن با وضوح صد در صدی بعد طبقاتی در حد ملی و جهانی بارز شده است.

ای امکان شروع را در بافق و یا دیگر شهر ها و کارگاهها را دارد و خواهد داشت ، ولی  چنین مبارزه

و همچنان ادامه داشتن در شهر و کارگاه محدود را ندارد   امکان محدود ماندن به یک شهر و کارگاه

بلکه باید سریعا" به سطح منطقه ای و کشوری گسترش پیدا کند در ان صورت است که دولت و 

یه داری مجبور به عقب نشینی واقعی خواهد شد دولت و کارفرما ها در عقب نشینی های تا کنونی سرما

موقتی عمل کرده و برای حمله مجدد زمان خریده اند اما اگر مبارزه کنونی کارگران بافق از سطح 

و  در ان صورت دولت کارگاهی و یک شهر به سطح رشته ای ، منطقه ای و کشوری ارتقاء می یافت 

 کارفرما ها مجبور به حذف طرح کلی می شدند تا خرید فرصت و حمله مجدد.

لازم بذکر است فاصله بین مبارزه صنفی و سیاسی کارگران بخصوص در ایران وجود ندارد و  



کارگران برای هر مطالبه ای به هر نوع اعتراضی دست می زنند بسیار زود مبارزه بعد سیاسی به 

واست طرح شده مستقیم توسط خود کارگران نیست بلکه از خصلت سرمایه خود می گیرد این از خ

داری و حکومت ایران است که هر چیزی و هر مطالبه ای را به ذات موجودیت خودش پیوند زده است 

مثلا" وقتی کارگران دستمزد های معوقه خود را می خواهند پای اقتصاد متزلزل حکومتی به وسط می 

ستگیری و سرکوب کارگران می کند و در نتیجه مبارزه سیاسی می شود ، وقتی اید و دولت شروع به د

کارگران می خواهند با اخراج ها مقابله کنند چون اخراج ها مربوط به شروط خصوصی سازی و 

ناتوانی حکومت در پیش برد اقتصادی است پای حکومت به میان می اید و بگیر و ببند شروع می گردد 

سیاسی می شود وقتی کارگران برای ایجاد تشکل کارگری اقدام می کنند چون باز موضوع اعتراض 

حکومت از هر جهت متزلزل است و حقوق کارگران را طی تمامی سالهای عمر خود زیر پا گذاشته 

و خود یک کارفرمای بزرگ است و تمامی  سال با زور سر نیزه حکومت کرده است  ۹۳است و طی 

ا به صورت نظامی و پلیسی در خفقان نگداشته است می داند تشکیل مجتمع های بزرگ اقتصادی ر

شدن تشکل های کارگری مساوی با سرنگونی حکومت است از این جهت شروع به دستگیری و 

سرکوب شدید می کند بنا براین این مطالبه نیز سیاسی می شود نهایتا" در ایران هیچ مطالبه ای را نمی 

 سیاسی نشود، ما در این جا به یکی از جواب های خود دست می یابیم. توان یافت که سیاسی نباشد یا

چرا کارگران برای کسب یک مطالبه بسیار کوچک در حد دریافت دستمزدهای معوقه در حد مطالبات 

سر نگونی طلبی هزینه می دهند و حتی کسب نمی کنند و اگر هم کسب کرده باشند بعد از مدتی باز ان 

 ؟را از دست می دهند 

جواب را در بالا یافتیم ، جواب این است که ساختار سرمایه داری ایران و دولتش با هر مطالبه ای از 

سوی کارگران متزلزل می شود بنا براین هر مطالبه ای در ایران از جانب کارگران صد در صد 

مقابل یعنی سیاسی است هر چند خود کارگران با دید سیاسی به مطالبه خود نگاه نمی کنند ولی طرف 

کارفرما و دولتش از همان لحظه اول بر خورد سیاسی می کند، در نتیجه مطالبات اقتصادی و صنفی 

نیز خود به خود به مطالبات سیاسی تبدیل می گردند و از طرفی مطالبات سیاسی را نمی توان با 

صنفی و اقتصادی  مبارزات محدود به یک کارگاه یا یک شهر و با ابزار های صنفی و مبارزات در حد

بدست آورد برای کسب مطالبات سیاسی باید به ابزار های مبارزات سیاسی و مکمل آنها مجهز بود 

آنچه از این بحث نتیجه می شود این است که چون پایه های حکومت جمهوری اسلامی با هر مطالبه ای 

ه داری هر مطالبه ای را زیر سوال قرار می گیرد در نتیجه جمهوری اسلامی برای حفظ خود و سرمای

با سرکوب و بر خورد سیاسی جواب می دهد و هیچ راهی برای کارگران باقی نمی ماند که اگر 

بخواهند مبارزه را در هر سطحی چه اقتصادی و چه سیاسی ادامه بدهند نا چارند به راه مبارزات 

یاسی و سراسری دارند از سیاسی کشیده شوند و برای مبارزه در سطوح سیاسی نیاز به ابزار های س

این جهت است که بدلیل نبود تشکل سیاسی کارگری) حزب طبقه کارگر( و تشکل های سراسری 

صنفی کارگری مانند )اتحادیه ها و فدارسیون ها( کارگران به مطالبات خود نمی رسند یا  –اقتصادی 

دهند. برای عبور از این  اگر مطالبه ای را کسب کرده باشند پس از مدت کوتاهی دوبار از دست می

مانع کارگران بخصوص کارگران پیشرو باید اقدام به ایجاد هیات های موسس حزب خود و فدراسیون 

ها و اتحادیه های سراسری نمایند که بدون این دو در ایران امکان کسب و تداوم خواسته های کسب 

ارزه بطور واقعی تمام نشده است بلکه شده وجود نخواهد داشت، هم اکنون باید کارگران بافق بدانند مب

یک دوره مبارزه پایان یافته و کارفرما یک فرصت کسب کرده که تلاش می کند مجددا" حمله ای را 

ترتیب داده اقدام به خصوصی سازی را ادامه بدهد بنا براین کارگران بافق برای تثبیت خواسته ها و 

یگر مانند خاتون آباد ، مس سرچشمه ، چادر ملو و ... مطالبات کسب شده خود باید با کارگران معادن د

و همچنین با کارگران و فعالین کارگری مجتمع های مانند پتروشیمی بندر امام ، اراک ، اصفهان ، 

تبریز ، تهران و همین طور با کارگران شرکت های نورد و خودرو سازیها و کارگران خدماتی تماس 

راضات مشترک آماده نمایند، چرا که همه ای این کارگران مخالف بر قرار کنند و خود را برای اعت

خصوصی سازی هستند و همه ای این کارگران از طرح های خصوصی سازی ضربات مهلکی خورده 

اند و همچنان هنوز زیر ضربات خصوصی سازی قرار دارند با بر قراری چنین ارتباطاتی کارگران 



راسری و فدارسیون های خود بکنند و بدون شک فعالین پیش می توانند اقدام به تشکیل تشکل های س

 رو کارگری نیز در چنین ارتباطاتی موفق به ایجاد تشکل سیاسی طبقه کارگر خواهند شد.

بر قراری ارتباط بسیار ساده است چرا که کارگران عضو یک طبقه بسیار گسترده اجتماعی هستند 

ادی هستند که دوستانشان یا برادر و خواهرشان یا عمو یا مثلا" از پنج هزار کارگر بافق بدون شک تعد

دیگر فامیلشان در یکی از کار گاه های پتروشیمی ، یا نورد اهواز یا در هفت تپه یا در معدن مس یا در 

چادر ملو و ... کار می کنند که می توان با بر قراری چنین ارتباطاتی به مرور آنها را به روابط 

سیاسی دست یافت در   اده و از این ره گذر به فدارسیون ها و اتحادیه ها و تشکلسیستماتیک ارتقاء د

مرحله اول لازم است این ارتباطات تنگا تنگ گسترش یابد. که البته وظیفه فعالین کارگری و کارگران 

 پیش رو در این ارتباط بسیار مهمتر و بارز تر از بقیه است.

رگری برای ایجاد تشکل سیاسی کارگران نیاز به مبارزه با دو در نهایت لازم به ذکر است فعالین کا

گرایش مهم انحرافی دارند یک باید با بر خورد های فرقه ای در جهت ساختن حزب مبارزه کنند و در 

همین حال باید با اندیشه سندیکالیستی که می خواهد مبارزه را در حد صنفی متوقف کند نیز مقابله 

اقتصادی را از مبارزه سیاسی  -  بالا توضیح داده شد نمی توان مبارزه صنفی نمایند همان طوریکه در

جدا کرد بنا براین تابع افکار سندیکالیستی شدن مساوی با درجا زدن طبقه کارگر است البته داشتن و 

ی ایجاد سندیکا ها بسیار واجب است اما باید سندیکا ها را از سلطه اندیشه سندیکالیستی نجات داد، برا

ساختن حزب طبقه کارگر باید با دو گرایش انحرافی فوق مبارزه شود و در همین حال برای مبارزه با 

 دو گرایش فوق باید از حزب ساخته شده استفاده نمود.

 

 درود بر کارگران مبارز بافق
 

 بر قرار باد همبستگی و اعتصاب سراسری کارگران
 

 شاهرخ زمانی کارگر نقاش از

 ت کرجزندان گوهر دش

۴۲/1/۴۹۳۹ 

 

   شاهرخ زمانی: در ضرورت حزب انقلابی در ایران

ویژگی اساسی چند سال اخیر جنب و جوش عظیم و اعتصابات گسترده کارگری علیه هجوم عنان گسیخته 

لی نظام سرمایه داری، به هستی و زندگی مردم بخصوص کارگران از طریق نابودی امنیت شغلی، تعطی

گسترده موسسات تولیدی و اخراج و بیکارسازی کارگران می باشد. شدت سرکوب و حکومت نظامی در 

کارخانجات تاثیر گذار بزرگ مانند ماشین سازی ها و صنایع نفت و پتروشیمی، که حتی به تشکل های 

تجربه  ملحا زرد دولتی هم اجازه فعالیت داده نمی شود، بازنشستگی، اخراج نسل کارگران پیشرو و

در  تزریقی طبقاتی قبلی که این آگاهی را به نسل بعدی منتقل می کرد، و همچنین خطر اخراج، گرسنگی

سایه قراردادهای سفید امضا و موقت با ارتش عظیم بیکاران در کنارممنوعیت کوچکترین فعالیت قانونی 

به پارتیزانی در خلاء در عرصه تشکل های سندیکایی و مطالبات صنفی، جنگ و گریز و مبارزات ش

 حزب سیاسی و اتحادیه های سراسری شرایط حاکم بر جنبش کارگری میباشد.



وجود انحرافات عمیق درون جنبش کارگری در اشکال اکونومیستی، فرقه گرایی، سوسیال دمکراتیک، 

پیوند زنده و اعتقاد به رشد و اعتلایی خود به خودی و ... همه در هیت مشترک انحلال طلبانه، و عاجز از 

مبارزه جویانه با جنبش مبارزاتی کارگران از شکل گیری حزب سیاسی سراسری کارگران بعنوان 

جنبش انقلابی در سرنگونی نظم موجود و ایجاد حاکمیت شورایی کارگران جلوگیری می  فرماندهی ستاد

انه کارگر و تشکل های حسن صادقی معاون خانه )سرکوب( کارگر میباشد که ) اگر خ سخنان کند و یادآور

ا -زرد نبودند و جنبش کارگری از دورن کارخانجات به بیرون راه می یافت و سراسری می شد، تحقیقا ج

بار سرنگون می شد(، یعنی عمل کرد و سمومی که انحرافات نامبرده درون جبنش کارگری وارد طبقه  ۳

هم جهت و مکمل سیاست های  کارگر می کنند نه تنها دست کمی از خانه کارگر ندارند بلکه

. در نتیجه عمل کرد نهاد های سرمایه داری از بیرون و و دولت سرمایه داری هستند نهادها سرکوبگرانه

حزبی میباشند ما در  -مانع اساسی در شکل گیری و ایجاد سازماندهی سیاسی  درون انحرافات نامبرده از

دشمن هستند به آنها نمی پردازیم، بلکه   ادهای شناخته شدهاین نوشته بدلیل اینکه نهاد های سرمایه داری نه

تیتروار به بررسی انحرافات درون جنبش کارگر می پردازیم. قبل از بررسی این مسئله به چکیده بخش 

 اول مقاله اشاره ای کلی می کنیم:

 

ه کارگر بعنوان کمونیستی تاکید کردیم که در حزب طبق -ما در قسمت اول به نقل از تجارب جنبش کارگری

ضرورت اساسی و تاریخی پیوند ارگانیک جنبش آگاهانه سوسیالیستی با جنبش مبارزاتی کارگران بعنوان 

تجلی عالیترین شکل تشکل و آگاهی طبقاتی برای سازماندهی انقلابی و حاکمیت کارگری میباشد؛ و گفتیم 

 که بر دو اصل پایه ای مارکسیستی قرار دارد.

 کارگر به دست خودش، )یا انقلاب کار توده هاست.(آزادی طبقه   -۴

ایدئولوژی سرمایه داری و سیاست های  تسلط اینکه به علل از خودبیگانگی، رقابت درونی کارگران، – ۴

برنامه ریزی شده، سرکوب مادی و فکری دولت و احزاب سرمایه داری، طبقه کارگر بخودی خود نمی 

کمونیسم به عنوان علم سازماندهی انقلاب و حاکمیت کارگری دست یابد، تواند آگاهی سوسیالیستی و یا علم 

و این علم خارج از مدار جنبش خودبخودی وارد مدار مبارزه می شود. و کارگر کارگری ها و اکونومیست 

متشکل  های دنباله رو را به مانیفست کمونیست مارکس ارجاع دادیم که فرق کمونیست ها را در

رای درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و تسخیر قدرت سیاسی به عنوان وظیفه آنی، پرولتاریا ب کردن

با سایر جریانات روشن کرده است ،) یعنی نیروهای که نتوانند کارگران را برای انجام وظیفه گفته شده 

د متشکل کنند کمونیست نستند(: مارکس و انگلس در تقابل با فرقه گرایی و دنباله روی که از پیون

دیالکتیکی آگاهی سوسیالیستی با جنبش خود بخودی کارگری در رسیدن به حزب سیاسی جلوگیری می 



کنند، مبارزه خستگی ناپذیر و پیگیری را پیش بردند. این مسئله در مانیفست به این شکل دنبال شده است. 

ی جریان خودبخودی سوسیالیستی بعنوان علم سازمانده-الف: در تاکید بر روند جداگانه آگاهی طبقاتی

 مبارزه و نقش اساسی علم کمونیسم.

درست مانند دوره های پیشین که بخشی از اشراف به بورژوازی می پیوست، اکنون نیز بخشی از        -۴

بورژوازی و به ویژه ایدئولوگ های آن که به لحاظ نظری جنبش تاریخی را در کلیت خود درک کرده اند، 

 رند.جانب پرولتاریا را می گی

 وجه تمایز کمونیست ها از سایر احزاب کارگری در مبارزه ملی منافع مشترک تمام پرولتاریا است.     -۴

کل  در مراحل گوناگون تحولات مبارزه کارگران با بورژوازی خودی، همه جا منافع کمونیست ها   -۹

 را نمایندگی می کنند. جنبش

اریا از لحاظ درک روشن سیر جنبش پرولتری و پیامدهای عام در عرصه نظری بر بقیه توده عظیم پرولت   -۱

 .و نهایی برتری دارند

و مهمتر اینکه در عرصه عمل پیشرو ترین و قاطع ترین بخش طبقه کارگر هستند که در موارد ذکر شده    -۰

 مرزبندی قاطع و روشنی با تمام اکونومیست ها و دنباله روان جنبش خودبخودی دارند.

 بندی با فرقه گراها:در مرز -ب

 

 کمونیست ها منافعی جدا و مجزا از منافع عموم کارگران ندارند. – ۴

را تشکیل دهند و  پرولتری آنها اصول فرقه گرایانه ای طرح نمی کنند که بخواهند بر اساس آن جنبش - ۴

 به قالب مورد نظر خود درآورند.

ها و اصولی نیست که این یا آن به اصطلاح مصلح نتایج نظری کمونیست ها به هبچ رو متکی بر ایده  -۹

جهانی اختراع یا کشف کرده باشد، این نتایج صرفا بیان کلی مناسبات واقعی است که از مبارزات موجود 

 در برابر دیدگان ما جریان دارد سر بر می آورد. طبقاتی و جنبش تاریخی که

آلمانی: در این آثار دیگر بیانگر مبارزه یک طبقه در نقد سوسیالیسم غیر کارگری یا سوسیالیسم حقیقی  -۱

با طبقه دیگر نبود، به جای نیازمندی های حقیقی، نیاز به حقیقت؛ به جای منافع پرولتاریا، منافع ذات آدمی. 

با این مرزبندی های روشن و قاطع بود که مارکس و انگلس در مبارزه علیه انواع سوسیالیسم غیر 

اب مستقل سیاسی را بوجود آوردند. ما با این توضیحات، انحرافات حاکم بر جبش کارگری پایه ایجاد احز

 کارگری که به سدی در ایجاد حزب سیاسی طبقه کارگر تبدیل شده اند اشاراتی کوتاه می کنیم.



 درک غیر انقلابی و تجزیه جنبش به اجزای اولیه. -الف(

 در شرایط سرکوب فاشیستی نمی توان تشکیلات ساخت. -ب(

 انتقال مبارزه طبقاتی جاری به فضای توهم زای مجازی اینترنتی. -ج(

علنی گرایی و قانون گرایی در نفی اصول فعالیت و ساختاری محکم در فعالیت نمیه علنی و غیر  – د(

 علنی.

( اگر حزب سیاسی مورد نظر متشکل از آگاه ترین و متشکل ترین و پیشرو ترین بخش کارگران است، ....

 -۹تشکل های توده ای. -۷عناصر پیشرو.  -۴از لحاظ  ی توان بدون ارتباط ارگانیک با بدنه کارگریآیا م

خود را حزب نامید؟ ) یعنی احزاب ، سازمانها و انواع تشکل   اشکال سازماندهی، -۱  مبارزات جاری.و

عنی سازمانشان از های جور واجور که ادعا می کنند حزب طبقه کارگر یا سازمانگر طبقه کارگر هستند ی

عناصر نامبرده تشکیل شده است اما اگر تشکیلات شان از عناصر فوق تشکیل شده باشد یعنی دارای پیوند 

ارگانیک با جنبش کارگری هستند و اگر دارای پیوند ارگانیک باشند باید بتوانند جنبش کارگری را رهبری 

ی در کوچکترین مورد هم نمی توانند در کنند که در عمل صد در صد مشخص است که به هیچ عنوان حت

جنبش کارگری تاثیر بگذارند در نتیجه مشخص می شود که عناصر نام برده در این احزاب و سازمانها و 

محافل حضور ندارند بنا براین آنها پیوند ارگانیک با جنبش کارگری ندارند در نتیجه تشکیلات سیاسی طبقه 

 کارگر نیستند(

به آن بجای مبارزه طبقه متشکل  دل خوشی بارزه کارگران با کارفرمای خودی وم آگراندیسمان -ل (

 کارگری در حزب سیاسی در نبرد با دولت و

 ؟!! احزاب سرمایه داری!! آیا تبلیغ و تحلیل به معنی مبارزه سیاسی است

وری از درک طبقاتی و تجزیه آن به اجزا اولیه در د -الف: درک غیر ارگانیک از کلیت مبارزه انقلابی

اینکه طبقه کارگر  در کل جامعه نجات ماهوی پدیده: عدم قبول و اعتقاد به قول مانیفست کمونیست به درک

برای نجات خود باید کل جامعه را از طریق سازماندهی انقلاب نجات دهد و بعنوان پیشروترین و قاطع 

عام و نهایی آن درک روشنی  ترین بخش احزاب در عرصه عمل که از سیر جنبش سراسری و پیامدهای

تریدیونیون، بلکه بیانگر آتشین مقاصد توده ها، خود سری ها و بهره  پیرو دارد عمل کند و به قول لنین نه

کشی سرمایه داری را در یک تابلو عمومی و کلی مجسم سازد و بتواند از هرچیزی جزئی بر تشریح عقاید 

جهانی مبارزه  -برابر همه، برای توضیح اهمیت تاریخیسوسیالیستی و خواسته های دمکراتیک خود در 

آزادیبخش پرولتاریا، به هرکس و همه استفاده نماید. عدم درک ارگانیک از روند یکپارچه مبارزه به قول 

مانیفست از زاویه منافع کل جنبش، و درک ماهوی آن بر محور سرنگونی انقلابی سرمایه داری و حاکمیت 



سوسیال دمکراتیک که نه -زیه آن به اجزاء اولیه بر پایه اپورتونیستی، پست مدرنشوراهای کارگران و تج

تنها مبارزه بین پرولتاریا بر پایه به قول مانیفست منافع مشترک تمام پرولتاریا، بلکه دیگر لایه های 

رده و از سیر عمومی جنبش بر محور سرنگونی انقلابی مخالفت ک ...اجتماعی مانند زنان، ملل تحت ستم،

 عملا به بقای استبداد و بهره کشی سرمایه داری کمک می کند.

 ما به طور چکیده به برخی موارد اشاره می کنیم :

مقوله ای به نام جنبش های اجتماعی: اینکه رشد ناموزون سرمایه داری در مرحله امپریالیسم در تقسیم        -۴

ر استفاده از عقب مانده ترین اشکال بهره کشی و کار جهانی در عقب ماندگی سرمایه داری پیرامونی د

رهایی بخش، مسائلی مانند ملل تحت ستم، زنان ،  -از انقلاب پرولتری در ترس اشکال دولت و سرکوب

آزادی های دمکراتیک در چهارچوب سرمایه داری را کامل و یا تماما حل نکرده و قطب نبرد طبقاتی 

میانی  رگر با لایه های عظیمی از عناصر حاشیه تولید وو طبقه کا ناقص است حاصل شده  ماقبل

اداری احاطه شده، مسئله ای است که همگان آن را قبول می کنند، اما اختلاف -بورکراسی عظیم نظامی و

از آنجا شروع می شود که اپورتونیست ها با فرض قرار دادن این بدیهیات، حل تضادهای عمده و فرعی 

محور اصلی  کار و سرمایه بعنوان اساسی جامعه سرمایه داری ایران، یعنی دیگر را بر محور حل تضاد

تغییرات اجتماعی، در لفافه جنبش های اجتماعی مانند زنان، دانشجویان، ملل تحت ستم گم و گور می کنند 

دمکرات های اخته عدول از سازماندهی انقلاب کارگری بر اساس -و این همه گرد و خاک خرده بورژوا

حاکمیت سوسیالیستی اش می باشد، این متوهم  اساس ، برآن دهی انقلابی این طبقه در حزب سیاسیسازمان

های شیفته دمکراسی دروغین سرمایه داری این کلام لنین که عصاره چندین تجربه انقلابی می باشد را از 

زی )پایان صفحه یاد می برند که در خرده بورژوازی یا تحت رهبری پرولتاریا و یا تحت رهبری بورژوا

 سوم(

                                                                                                                            )اول صفحه چهارم(

وجود  ثالثی شق

سیاس اقتصاد، تاریخ، .تاریخند پوچ پرستان توهم و پنداربافان دارند اعتقاد ثالث شق این به کهآنانی،ندارد

دیگری  سوسیالیسمسیستم داری و سرمایه از غیر تاریخ چون می زند اینها سینه به رد دست ت

بورژوازی  پنجم ستون بعنوان دمکرات سوسیال های پست مدرن . پوپولیستاست نیآفریده

فرعی  تضادهای حل داری و کشی سرمایه ماهوی بهره درک از که کارگر طبقه درون در

برای جلوگیری  تعمدا و عاجزند سرمایه و اصلی یعنی کار تضاد محور بر آنعمده و

سازی  سانیک با کارگران شورایی -سوسیالیستی حاکمیت به رسیدن اجتماعی در انقلاب از

نیرویی  تنها محوریت بر جامعه کل ازسازماندهی نجات عدول و مبارزه اجزاء



می  عمل ابقای آن داری در سرمایه وردستان عنوان به عملا .است جامعه کل نجات او نجات که

 -لزومی بهسازماندهی سیاسی اصلا" بی کرانه اپورتونیسم این با .کنند

زندگی  و کار محیط در ارگانیک پیوند در طبقاتی خود حزب رد کارگر طبقه مستقل

غیرکارگری  سوسیالیسم مقدمه در مانیفست قول به .کارگری نمی باشد حاکمیت و انقلاب اساسبر اش

نیاز  ،یجای نیازمندی های حقیق به نبوده، دیگر طبقه با طبقه یک مبارزه دیگر آثار این در آلمان

های  مبارزاتجنبش به را جای خود انقلاب مفهوم آدمی، ذاتی منافع ولتاریا،پر جای منافع به حقیقت، به

نیروی  تنها عنوان به کارگر طبقه مشخص سازماندهی مفهوم و اجتماعی مستقل

 حزب اول، انترناسیونال قطعنامه قبول طریق از جایگزین حاکمیت و انقلاب رساندن سرانجام به قادر

می  حوادث تفسیر روی و دنباله گری، نظاره فضای مجازینی درپراک توهم به جای خود سیاسی اش 

کارگری  غیر های ستمدیده لایه دمکراتیک کمونیستی مبارزات هیچ که نیست تکرار به لازم .دهد

تمامی  درخشانی در کارنامه آنها تاریخ گواه به نمی کند، را کتمان جوانان و ... زنان، ستم، مللتحت مانند

 چوب چهار  حداقلی در برنامه یا و اند، بوده آنها مستقل های سازمان گذار بنیان که نانز مانند موارد این

 های انترناسیونال و  کمونیست  احزاب  های  قطعنامه ، آنها مبارزات سازماندهی و مشخص مسئله  حل

 کمونیست  حال عین  در  اما  اند، موفقی بوده نمونه دهقانان ستم، تحت ملل زنان، مورد در کمونیستی

 رهبری طبقه بدون  مبارزات  تمامی این که است آن نشانگر کنون تا ساله ۴۱۱ تاریخ اند کرده اثبات ها 

  در  اجتماعی  انقلاب  داری و سرمایه اساسی جامعه تضاد اصلی حل محور عنوان به   کارگر 

 انقلاب  گرو  در  لمسائ این  حل و  می زند استبدادی درجا -داری سرمایه بقای نظام چهارچوب

 کارگر  سازماندهی طبقه پس .می باشد تهیدستان و کارگران شورایی دمکراتیک حاکمیت کارگری و 

 .می باشد ما اول الویت بشریت ناجی کل انقلابی بعنوان حزب در

 یاقتصاد مناسبات اصلی دهنده هویت دار سرمایه و کارگر طبقه اجتماعی، های لایه میان در دیگر زبان به

 تغییر و حیاتجامعه ادامه و تولید اساسی نیروی بعنوان ایران کارگران میلیونی ۴۱ طبقه و هستند اجتماعی و

- شورایی حاکمیت کننده ایجاد همچنین و پیشرو، انقلاب رساندن سرانجام به قادر و بنیادین،

نقط و بعنوانمرکز تواند می وی تنها . است حاکم داری سرمایه بدیل تنها و مردم، همه آزادی در دمکراتیک 

 تحت ملل کارگران کارگر، زنان اتحاد .باشد اش حداقل برنامه محور بر موجود تضادهای حل پیوند و ثقل ه

دی مشترک سرنگونی کارگردر طبقه نیروی تقویت صورت در فقط و فقط آزادیخواه، و آینده بی جوانان ستم،

چن از را آنها تواند می خلقها تمامی داوطلبانه وحدتو ستیسوسیالی حاکمیت برقراریو کشی بهره و کتاتوری

 الویت در جامعه کل نجات بعنوان را طبقهکارگر سازماندهی باید ما بنابرین .دهد نجات نابرابری و ستم گال

سازمان  تجمع بعنوان ظرف طبقه این انقلابی حزب .دهیم قرار خود اول



ا فرماندهی ستاد و تمامستمدیدگان رهایی برنامه بعنوان آن، شبخ ترین متشکل و پیشروترین آگاهترین، یافته

- پوپولیستی برخورد  دمسازی، هرگونه .باشد می پروسه این تحقق برای ممکن وسیله تنها نقلاب،

 وعدم اجتماعی های جنبش بنام مرزهایطبقاتی آمیزی درهم  مدرن، پست اصطلاح به و دمکراتیک سوسیال 

 .باشد می استبداد و کشی بهره ادامه و دیکتاتوری آستان در کرینو معنی به بندی، الویت

- پوپولیستی انحرافات ترین رایج از یکی بگیر، مزد شوربای شلم در کارگر طبقه مقوله حل -۴

- سیاسی سازماندهی از دوری برای کارگران -سیاسی -طبقاتی مستقل هویت نفی در دمکراتیک سوسیال 

کارگر،  طبقه بجای بگیر مزد کردن رایج کارگران، و زندگی و کار محیط در حزبی، سلولهای در انقلابی

 کار  تقویت باعث تکنولوژی و علم سریع رشد نیست شکی .باشد می مفهوم این دادن قرار معادل و سان هم

طبقات تضاد و فاصله رشد و داری سرمایه ساختاری بحران تعمیق که نیست شکی است، شده یدی بر فکری 

سوم مرحله به داری ورودسرمایه با اینکه مهم و .است رانده کارگران صف به را تری گسترده ی اه لایه  ی

خو گره سوسیالیسم با رایگان عمومی خدمات و آموزش مسکن، درمان، تغذیه، مسائل حل ساختاری بحران 

 مانند جدید، بورژوازی خرده مانند میانیی ها لایه آیا اما داد؛ خواهد سوق جهت این در را دیدگان ستم و رده

  که  را  دکلاسه( طبقه شده )همان بی ) تولید، حاشیه عناصر حتی و کارمندان پرستاران، معلمین، مثلا

  در توان می ندارند،را قرار داری سرمایه ودولت طبقه روی رودر و اضافی ارزش تولید با مستقیم  ارتباط

 غیر به که نیرویی بعنوان کارگر طبقه علمی تعریف در ها مارکسیست تمامی داد؟ قرار کارگر  بقهط ردیف

  ابزار  صاحب  به  را  نیرو  این  و  نبوده مالکیتی و اختیار هیچ صاحب کارش  نیروی  از

 پرولتری قسمت مخصوصا  کارگر طبقه علمی تعریف  این  در  .دارند  نظر   اشتراک  فروشد می تولید

 بارآور بعنوان آن 

ترس دار سرمایه طبقه مقابل در تضاد اصلی وجه و حیاتجامعه، ادامه و تولید، نبض و دهافزو ارزش مستقیم 

 به متقابل و دوستانه همکاری طریق از اجتماعی(ددستجمعی)تولی و انبوه طرز به کارخانجات در که شده یم

دا سرمایه یخصوص مالکیت منهای کارخانه کارگر در گرامشی کلامزیبای به که پردازند؛ می مستقیم تولید

  طبقاتی  آگاهی  اصولا و  باشد می  سوسیالیستی  مناسبات  عینی  تجسم  وابط رکلری، تولید و 

 چنین دارای تولید، مرکز با مرتبط غیر های بخش دیگر آیا ولی .میباشد مناسبات این بر منطبق سوسیالیستی

  هستند؟ شرایط این از منتج طبقاتی آگاهی و سوسیالیسم ساز زمینه و مساعد عینی مناسبات

 و نداشته اضافی ارزش و کالا تولید با مستقیم ارتباط هیچ که یاکارمند و پرستار معلم، یک آیا مشخص بطور

م آیا یابد؟ دست کار روند در طبقاتی سوسیالیستی خودآگاهی به تواند می نیست دار سرمایه طبقه روی رودر

 دارد؟ معنی اصولا" ها لایه آن دار برای سرمایه طبقه اب جدال در آن مفهومکارگری به طبقاتی بارزه



د اکتبر، انقلاب پیروزی از سال چند از پس طبقاتی، کامل بندی قطب و مناسبات این تعریف در کبیر لنین   

  ی مقاله  در امریکا،  اقتصاد با توجه مختص به اقتصاد نوع پنج شمردن با روسیه، آنزمان اقتصاد مقایسه ر

 امریکا دولتی انحصاری داری سرمایه اقتصاد گوید، می کارشان دشواری ترسیم ضمن ،«جنسی رهبه» بنام

سوسیالیسم و آن بین ی هیچفاصله .زند می لبخند ما به سوسیالیسم آن های پنجره از که بوده سوسیالیسم آستان

در .بود خواهد سیالیسمسو نوع بهترین کنید، جایگزین را شوراها برداشته، را انحصارات است کافی نیست، 

 درک و ایده از شویم، می دورتر بزرگپرولتری های محیط و جمعی دسته بزرگ تولید از هرچه رابطه این 

 پیروزی عوامل بزرگترین از یکی .شویم می دورتر سوسیالیستی مناسبات شکل در جمعی دسته سازماندهی

رو بر مختص گذاری نیرو و سرمایه هقانی،د جمعیت درصد ۳۱ با جهان کشور ترین دهقانی در ها بلشویک

ف بدو در روس، ی دمکراتها سوسیال وظایف ارزش پر کتاب در لنین .باشد می بزرگ موسسات کارگران ی

 سفسطه خلاف بر .کنیم پراکنده را خود نیروهای نباید ما بزرگ، ازموسسات غیر کند، می تاکید شان عالیت

کا ساختمان، کارگران حتی است، سهل بورژوایی خرده های لایه حکیمی، مانند کارگری کارگر ظاهرا های

 نبود و  استثمار شدت  علیرغم  سازی ها، قطعه کفاشی ها، ها، خیاطی مانند تولیدیکوچک های رگاه

 غریزه در کیلومتر صدها و سوزند می شدن دار کارخانه و پیمانکار توهم و تب در قانونی امکانات کمترین 

 دور به  سوسیالیستی – گرایی همنوع و فداکاری و سرنوشتی هم در بزرگ ارخانجاتک حاکمدر طبقاتی

شوراهای گیری شکل تجربه راستا همین بر است کافی پوپولیست های اپورتونیست خلاف بر شما .باشند می 

 بتجار در  توانید نمی  شد گفته   که به طوری آورید، نظر در هستند انقلابی شرایط محصول که کارگری

 نمونه  کارگاه  یا و  بیمارستان  یا و  اداره کی از  ایران و  ایتالیا  آلمان،  روسیه،  مانند  انقلابات  کلیه 

 .بیاورید نمونه  سوسیالیسم نقطه اتکای حرکت به سوی و پایه بعنوان کارگری ی شوراها گیری شکل برایی 

 درجه و  مستقیم  بطور  اضافی  ارزش  و کالا  تولید  درجه به  نسبت  رابطه  این در 

- انقلابی حاکمیت و طبقاتی سوسیالیستی آگاهی رشد و تحلیل ایده پرولتریزاسیون، روند کارخانجاتو بزرگ 

  از  دوری   دقیقا  ایران  در  کنونی   هویت بحران  ادامه  .باشد می تر بالا و  تر ممکن شورایی 

ها پتروشیمی و نفت و ها سازی ماشین مخصوصا کارگران، تریپرول و  کننده تعیین های قسمت سازماندهی

ص آمیزی هم در و طبقاتی مرزهای زدودن از پوپولیست طلب تجدیدنظر های اپورتونیست هدف .باشند می 

 طبقه تبدیل و طبقاتی سازش و همسازی جز چیزی بورژوازی خرده های لایه در کارگران مستقلطبقاتی ف

 اصطلاح به  احزاب  تا  حکیمی  طلبانی مانند انحلال از باشد، نمی بورژوازی رو هدنبال و زائیده به کارگر

- سیاسی سازماندهی از ترس و دوری در و محافل و جریانات بینابینی ) انحلال طلبان خجالتی( کارگری،

 کشور، داخل در  ،کارگر های  محیط  در  کارگری حزب  پایه سلولهای در  کارگران تشکیلاتی 

بگیر و  مزد زای توهم آرامبخش به  کارگری  حاکمیت و  انقلاب  سازماندهی  وسیله  تنها انبعنو

 پیشبرد در  آگاهانه  پیوند از را  سوسیالیستی  گر آگاه  نیروهای  بهترین و  اند زده چنگ ...



  کارگران  میان در  سازماندهی و  تبلیغ و  درترویج  انقلابی وظایف 

 نیروهای ارگانیک پیوند بدون .رسانند می اثبات به داری سرمایه طبقه به را خود تیخدم خوش و کرده دور

 تشکل  کارگری، پیشروان جذب و جلب طریق از آن، قسمتپرولتری مخصوصا کارگر، طبقه با سوسیالیست

)یعنی بدون وجود  آنها میان در مستقر  کمونیستی سلول های  طریق از جاری مبارزات و ای توده های

بگیرد و اگر به جای  صورت ۰۱ عظمت انقلاب به انقلابی هم اگرصدبار زب واقعی طبقه کارگر(ح

کنترل  شورا تا ۴۱۱۱در مراکز تولیدی بزرگ ساخته شدند  ۰۱ سال در که کنترل کارگری شورایی ۴۳۱

  ای و  موتلفه مانند  بازاریان  حزب  زائیده به  کارگر  طبقه می شد باز هم ایجاد کارگری هم

، چون کارگران و تشکل های کارگری و مهمتر از آنها شد خواهند تبدیل می شد و بورژوازی دیگر احزاب

شوراهای کارگری مکمل خود یعنی حزب واقعی طبقه کارگر را ندارند) یعنی پیوند ارگانیک 

 کارگر موجود نیست(. طبقه با سوسیالیست نیروهای میان

دارنده ای  باز عوامل مهمترین سیاسی یکی از و صنفی های تشکل و زهمبار بین چین دیوار کشیدن      -۴

ک جدا طبقاتیکارگران مبارزه بستر و جریان از را طبقاتی آگاهی یا و سوسیالیستی گرانه آگاه جنبش که است

 درجه؛ در اندازد می فاصله و رده

اما باشد، می پارچه یک رآیندیف آن در تحول سیر و متحد خود ماهیت در داری سرمایه جامعه هرچند :اول 

فرا و جامعه میشود، گر جلوه طبیعی محیطی صورت به داری سرمایه واره شیئی مناسبات که یا جامعه در 

نیروها و چیزها کثرت شکل و آیند نمی در یکپارچه و متحد امری صورت به انسانها آگاهی در آن تحول یند

 حاصل منطقی می دانند(بورژوای مدرنیسم پست به یا )گیرند؛ می خود به را یکدیگر از مستقل ی

دارد، همراه به را منفی آمد پی بیشترین که پرولتاریا آگاهی سطح در اختلاف ترین برجسته و مهترین و :دوم

طبق درک نقطهنظر از را جدایی این بودن نادرست مارکس .است سیاسی مبارزه از اقتصادی مبارزه جدایی 

داری و نهاد های وابسته یا مستقل  سرمایه احزاب و دولت طبقه، مقابل در تاریخی طبقه یک بعنوان کارگر ه

  از  انحراف  این .است شده  آور یاد  بارها آن،  کلیت سیاسی، به عنوان حزب غالب در سرمایه داری

اقتصاد بردگی در شرایط بهبود برای مبارزه در فوری اهداف دیالکتیکی گانگی دو در باید را انقلابی آگاهی

 مانیفست   بقول باید که دید؛ حاکمیتکارگری ایجاد و داری سرمایه سرنگونی در نهایی هدف و کارگر طبقه ی

و بورژوازی دولتی ماشین شکستن هم در برای کارگر طبقه تشکل ها کمونیست فعالیت چهارچوب کمونیست

باشد روند این کننده تسهیل سازو زمینه شرایط برایبهبود مبارزه و رفرم و اصلی هدف سیاسی قدرت تسخیر 

ش تبدیل طبقه به نیز خود برابر در بلکه سرمایه برابر در فقط نه باید پرولتاریا فلسفه، فقر در مارکس بقول .

سا کار و فعال طبقاتی آگاهی و آگاهانه اراده سطح به را خود مبارزهاقتصادی اقتصادی ضرورت یعنی ود،

  بی  جامعه  برقراری  و  خود  انحلال و نفی با مگر  رساند نمی کمال به را خویشتن  برکشد، پرولتاریا ز



اپورتونیس خلاف بر که باشد می مارکسیستی درک چنین با فقط .طبقاتی رساندنمبارزه آخر به کانال از طبقه،

  طشرای  بهبود  برای  کارگر طبقه اقتصادی  مبارزه از  توان می طلب ها، انحلال و اکونومیست ی ها ت

داشت، اما متاسفانه فعالین گرفتار در افکار جدایی مبارزات سیاسی با مبارزات اقتصادی در  درستی درک

ایران امروز می خواهند با تکیه بر موضوع دستمزدها به شکل اراده گرایانه و بدون بر قراری پیوند 

ر زدن و پریدن از انجام وظیفه ارگانیک سازمانی جنبش دستمزد ایجاد کنند در واقع این فریب توده ها و دو

ی انقلابیون سوسیالیست در رساندن آگاهی طبقاتی و سازماندهی نطفه های حزبی 

تدا در بورژوایی انقلابات دوران شهرهای  کمون با را ها اتحادیه نقش مارکس که زوایهاست این از و است

 برای تدارک در لنین بلشویک حزب توسط نظریه همین آمیز موفقیت بطور که داند، می همسان انقلاب رک

جهان شمول اکتبر   وجود داشت(  )با توجه به اینکه حزب بلشویک در روسیه انقلاب در انقلابمخصوصا

مسئله چگونگی ارتباط اصولی و درست مبارزه اقتصادی با مبارزه سیاسی، زمانی تحقق  .بکار گرفته شد

 :می یابد که اصول زیر رعایت شود

ها برای متشکل کردن پرولتاریا و در هم  ه مانیفست کمونیست در هدف فوری کمونیستبه گفت  اولا، 

شکستن ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی را اولویت اول خود دانسته و تمامی اشکال تشکل و مبارزه 

 و بستر سازی این روند کانالیزه و سازماندهی کنیم. طبقاتی در جهت تقویت

و عمل کنیم. این  کمونیست نجات طبقه کارگر را در نجات دادن کل جامعه بفهمیمثانیا، به قول مانیفست  

ها نه دبیر تردیونیون بلکه  مسئله به چه معنی است؟ این مسئله به این معناست که به قول لنین کمونیست

ست، ها و اپورتونی نماینده مقاصد و منافع آتشین توده ها هستند. یعنی برخلاف ساده نگری سندیکالیست

کارگری های انحلال طلب، طبقه کارگر بدون مبارزه و درک کلیت  های انحلال طلب، کارگر اکونومیست

سیاسی جامعه به درک نجات  -نمی تواند از مناسبات گروههای اجتماعی  جامعه در شکل حزب سیاسی،

رف .طبقاتی دست یابد -بخش رهایی سیاسی  ظام سرمایه طبقه کارگر، در چهارچوب ن مبارزه صنفی ص 

در حوزه فروش بهتر نیروی کارش به کارفرمای خودی، بدون ارتباط و درک و رهبری دیگر لایه  داری،

های اجتماعی در جریان مبارزه و انقلاب در چهار چوب مبارزه سیاسی در نجات کل جامعه مانند زنان، 

چهارچوب رفرمیستی اخته و ملل تحت ستم، نمی تواند درک واقعا طبقاتی باشد، و مبارزات وی را در 

نافی پتانسیل مشخص در شکل طبقاتی معین برای سازماندهی اشکال گوناگون  نابود می کند. البته این مسئله

مبارزه طبقاتی نمی باشد، و از طرفی نافی استقلال طبقاتی آن در برابر احزاب و دولت سرمایه داری در 

در سطح رفرم باید در  ه تمامی اشکال مبارزه و تشکلحزب سیاسی نیست، بلکه مسئله اساسی این است ک

خدمت نجات کل جامعه، و بقول مارکس نقش کمون شهر ها را ایفا کند؛ و این مسئله بدون حزب سیاسی 

است  دارا و احزاب متحده بقول مارکس در قطعنامه انترناسیونال بعنوان اهرم سازمان یابی در مقابل قدرت



یعنی باز گذاشتن مسیر ابقای سرمایه  گر( که تنها وسیله انقلاب اجتماعی است،که بدون آن)حزب طبقه کار

جدایی اپورتونیستی و دیوار چین بین اشکال مبارزه و شکل سیاسی و  .داری و فریب کارگران می باشد

طبقه کارگر و نفی و یا نادیده گرفتن حزب سیاسی کارگری به مثابه مهمترین و اساسی ترین   اقتصادی

طبقاتی کارگران که تمامی اشکال مبارزه و تشکل را از پایین ترین تا بالاترین سطح آن در  -سیاسی  شکل

هدایت و رهبری می کند، به معنی  راستای تسخیر قدرت سیاسی و حاکمیت بلاواسطه و شوراهای کارگران

که مدعی کمونیست خاک پاشیدن به چشم طبقه کارگر و کمک به ابقاء نظام بهره کشی می باشد، هر کسی 

بودن است، باید در کنار تقویت تشکل های نیم بند موجود، الویت اول خود را در جهت ایجاد حزب سیاسی 

به سازماندهی سیاسی کارگران در سلولهای مخفی  جوابگودر ایجاد ساختارهای از طریق کادر سازی

رو ترین، آگاهترین، متشکل ترین و بدون رهبری سیاسی حزب طبقه کارگر، بعنوان پیش .کمونیستی بنمایند

جسورترین بخش طبقه کارگر که قدرت آنها را از طریق انقلاب برای درهم شکستن قدرت و ماشین دولتی 

و با  های موجود آلت دست جناح های سرمایه داری خواهند شد، و حاکمیت کارگر نمایندگی می کند؛ تشکل

انحلال طلبانه تمامی پتانسیل های موجود برای ایجاد قانون گرایی صرف سرمایه داری، و علنی گرایی 

 ساختار جدی مبارزاتی را به هدر خواهند داد.

ب؛ آیا واقعیت دارد که در شرایط سرکوب ها ی کنونی نمی توان تشکیلات رزمنده ساخت؟ از راست ترین 

واب مثبت می ها ی جنبش کارگری تا به اصطلاح چپ ترین آنها بطور شرم آوری به سوال فوق ج طیف

شکی نیست سرمایه داری جهان برای حفظ تداوم نظام بهره کشی در هر نقطه از جهان نوعی از  دهند،

سرکوب را که نوع و میزان شدت آن به وضعیت و سطح آگاهی و رادیکالیزم ودست آوردهای مبارزاتی و 

ای انقلابی در آن نقطه دارد شدت مبارزه و تجربیات و میزان سازمان یافتگی و ... طبقه کارگر و نیروه

بکار می برد وهیچ جایی وجود ندارد که سرمایه داری حاکم باشد و در انجا نوعی از سرکوب نباشد بنا 

 ۲۱براین جای تردید نیست که در ایران به مثابه یکی ازترمینال های غرب و، شرقی، که مرکز تولید 

تجارب غنی مبارزاتی مانند تجربه شورا های کنترل  درصد نفت و مواد دیگر مورد نیاز سرمایه داری و با

کارگر ی به عنوان نطفه های اولیه حرکت به سوی سوسیالیسم و جنبش آگاه گرانه قوی کمونیستی، از 

استفاده کنند و در قتل عام  اج.  ستم شاهی و یا فاشیسم عریان  هارترین اشکال سرکوب مانند دوره

قلابیون از اشکال متنوع و خشنونت بار سرکوب استفاده کنند، بنا براین نفر از کمونیست ها و ان  هزاران

داشتن انتظار برای بر قراری نوعی از حکومت سرمایه داری که در آن سرکوب نباشد یا آنقدر کم باشد که 

کارگران بتوانند با ارامش یا در حد مبارزات صنفی ، بدون قهر و بصورت دمکراتیک متشکل شده اهداف 

ا کسب کنند چنین انتظاری از حاکمیت سرمایه داری نهایت سفاهت است، چرا که وظیفه دشمن خود ر

)سرمایه داری( برای تداوم حاکمیت خودش سرکوب حریف)طبقه کارگر( است و در مقابل وظیفه حریف 



متشکل شدن و سرنگونی سرمایه داری است ، نمی شود از سرمایه داری خواهش کرد که سرکوب نکن تا 

متشکل شویم و تورا سرنگون کنیم، بیان خود چنین خواهشی نیاز به درجه ای از توازن قدرت طبقاتی  ما

دارد. حتی برای تحمیل تشکل های مستقل صنفی به سرمایه د اری، طبقه کارگر باید دارای شکلی از 

ن را داشته باشد متشکل شدن و قدرت چانه زدن و توان وادار کردن سرمایه داری به قبول مطالبات کارگرا

و این یعنی اینکه کارگران دقیقاً در زمان وجود سرکوب های شدید بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به ایجاد 

تشکل دارند و در چنین شرایطی متشکل شدن در هسته ها و کمیته های مخفی و با استفاده دو سویه از انها 

د حزب طبقه کارگر اقدام کرد، سد مسیر بن بست هم به ساختن تشکل های توده ای کارگران و هم به ایجا

را شکست، بطوریکه هم اکنون با نظامی کردن کلیه عرصه های زندگی تاثیر باز دارنده شدیدی در شکل 

ولی آیا شدت خفقان و سرکوب علیرغم بازدارندگی می تواند جلو  .گیری ساختارهای سازمانده محکم دارد

انقلابی و  -اندیشه علمی  کهیدر صورت  زمانگرانه را سد کند؟سا  شکل گیری تشکیلات های محکم و

ایجاد سازمان های قوی و  !!!رهایی بخش تمامی تجارب ملی و جهانی جواب رد به این سئوال را می دهد

رزمنده در فاشیستی ترین شرایط خفقان، و خودسانسوری مانند احزاب عدالت، کمونیست، فدایی و 

و تمامی تجارب جنبش جهانی مانند  0۱کشتار دهه  های انقلابی پس از یلاتمجاهدین، و باز سازی تشک

و امریکای لاتین، مشت  های نمونه از خروار می باشد که نه تنها در دوران خفقان نیز می شود  نترنیکم

 .متشکل شد بلکه تنها راه هدایت مبارزه متشکل شدن در هر شرایط است

حلال طلبانه سوسیال دمکراتیک در نفی هر گونه اندیشه انقلابی و واقعیت تلخ در تسلط اپورتونیسم ان

اخلال در ساختن ساختارهای  ساختارها و اصول سازماندهی جنبش انقلابی، و از طرفی نسبت به این مسئله

محکم جوابگو به نیازهای مبارزاتی وادامه کاری فعالیت انقلابی جذب نیروهایی که بقول مانیفست 

در شرایط تسلط  نظری نجات کل جامعه رسیده اند، مختل کرده و به بیراهه می برد.کمونیست به درک 

در نجات کل جامعه، با کشتار  مادی و فکری سرمایه داری و هشیاری آن از نقش اساسی این نیرو ها

در دادن آدرس غلط و آگاهی کاذب وبه بیراهه  و مدیریت انحرافات اپورتونیستی 0۱دهه  مانند وحشیانه

یدن این نیروها جلوی شکل گیری حزب انقلابی سازمانده انقلاب و حاکمیت کارگری را گرفته و می کش

کادرهای تشکیلات جوابگو به سازماندهی تسخیر قدرت   گیرد، و بدون سازماندهی این نیروها بعنوان

خی می کارگری بیشتر به شو -ها، صحبت از ایجاد حزب سیاسی  سیاسی بعنوان وظیفه مقدم کمونیست

 .ماند

به  شدت سرکوب علیرغم اینکه یکی از پارامترهای عوامل بازدارندگی است اما هر گز نمی تواند

تجارب یاد شده از انحرافات فوق جلوی ایجاد حزب سیاسی را بگیرد،ولی در خلاء اندیشه کمونیستی  اندازه

نفی اصول سازماندهی انقلابی  انحلال طلبی مفرط در و دمکراسی منحط -رهایی بخش، و با تسلط سوسیال 



اخته در قانونگرایی و علنی گری  اکونومیسم مخصوصا تشکیلات کادرها؛ و از طرفی در شرایط مخفی،

که کلیه پتانسیل های بالقوه مبارزات در عرصه کادرسازی را علنی کرده و بعنوان بازوی دشمن طبقاتی 

خنثی کردن، نیروهایی که دارای پتانسیل انقلابی زندان و   درشناساندن که باعث سهل تر شدن دستگیری،

 شدن را دارند می شوند ، که ما به ریشه بعضی از انحرافات می پردازیم.

جریان آگاهی سوسیالیستی محصول جنبش آگاهانه سوسیالیستی، یا روند خود بخودی مبارزه کارگران،     -۴

ازی می پیوست، اکنون نیز بخشی از درست مانند دوره های پیشین که بخشی از اشراف به بورژو

های آن که به لحاظ نظری جنبش تاریخی را در کلیت خود درک کرده اند،  بورژوازی و بویژه ایدلوگ

آیا با رشد عظیم ارتباطات اینترنتی و سطح اطلاعات  .جانب پرولتاریا را می گیرند،) مانیفست کمونیست (

علمی کمونیسم دست یابند؟! آیا آگاهی طبقاتی در شکل تئوری در بین کارگران، آنان می توانند به تئوری 

کمونیسم انقلابی محصول روند خودبخودی مبارزات کارگران است؟ یا بستری مستقل و محصول شرایط 

های راست کارگری، از محسن حکیمی تا محافل آگاه گران شرم  علمی مشخص می باشد؟! تمامی طیف

تمام و شرمگین در مقابل ایده مانیفست،برتری نظریه کمونیست به اکونومیست و انحلال طلبان  –گین 

جنبش عظیم توده ای از لحاظ درک روشن سیر جنبش پرولتری , شرایط و پیامدهای عام و نهایی به دیده 

شک و تردید و گمان نگاه می کنند. و روند آگاهی کمونیستی را نه محصول جو و شرایط تاریخی که بقول 

های جامعه به درک نظری و تاریخی کل جامعه می رسند، و یا بقول  ز ایدئولوگمانیفست بخشی ا

جنبش آگاهانه سوسیالیستی؛ بلکه روند مکانیکی و قابل دسترس و خودبخودی که در قدیم قابل  گرامشی،

حالا بماند که این گسترش ارتباطات اینترنتی در شرایط  .دانند  دسترس نبود و الان قابل دسترس است می

تسلط ایدئولوژی بورژوای به معنی گسترش بیشتر و سازمان یافته آن می باشد. و به کلام زیبای گرامشی 

کارگر بعنوان تکه ی از روند انباشت سرمایه که اراده ای غیر از اراده وی او را  » در کارگر کارخانه :

ت، و از توده به رهبر تبدیل به قدر  از بازو  کنترل می کند، فقط در سایه تشکل در حزب سیاسی است که

 .«می شود

چرا طبقه کارگر با این همه اعتصابات گسترده و فشارهای   ها باید سئوال کرد که از این اپورتونیست 

به  یا خود دست یابی به آگاهی سوسیالیستی ندارند و نحله های سوسیالیستی، و وارد، اتوماتیک وار وارد

سوسیالیستی   یا چرا این همه احزاب کارگری خودخوانده و نخبه های آگاهی کمونیستی دست نمی یابند!؟ و

که بعضا" دارای امکاناتی مانند دهها تلویزیون، رادیو و نشریه و امکانات اینترنتی هستند تاثیری در روند 

به  سازمانیافته و آگاهانه کردن مبارزه طبقاتی نمی گذارند!؟ ساده ترین دلیل آن این است که آنها اعتقادی

رساندن آگاهی به طبقه کارگر ندارند و وظیفه خود را به عنوان سازماندهنده انجام نمی دهند. آیا قابل درک 

است که یک کارگر مثلا با خواندن متون کلاسیک مانند کاپیتال، ایدئولوژی آلمانی و غیره، در یک شب به 



آرایش طبقاتی  اسی ایران، ماهیت دولت،چنان تحولی دست یابد که مثلا مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سی

انقلاب و ضد انقلاب، مرحله انقلاب، برنامه حداقل و حداکثر طبقه کارگر و استراتژی و تاکتیک آنرا تدوین 

و بر این اساس عضو گیری و ساختارسازی و سازماندهی نماید!؟ این نوکران انحلال طلب سرمایه 

در حد فروش نیروی کار کارگران و غریزه طبقاتی آن، عملا  بیشرمانه با چسبیدن به مبارزه بورژوایی

مقابل ایجاد اندیشه های بخش کمونیستی ایدئولوژیک طبقه کارگر در چهار چوب برنامه انقلابی ایستاده و 

 به علت تسلط ایدئو لوژی سرمایه داری، عملا آنرا به زائده و دنبال رویی جریانات سرمایه داری

ین رابطه باید به مسائل زیر دقت کرد که علم کمونیسم بعنوان علم شرایط رهایی در ا .تبدیل می کنند

های بورژوازی که به درک نظری نجات تاریخی  پرولتاریا، ادامه شرایط علمی، بقول مانیفست ایدئولوگ

کل جامعه رسیده اند می باشد! این علم نجاتبخش پرولتاریا بعنوان علم سازماندهی انقلاب و حاکمیت 

ارگری، علم شناخت قوانین رشد و تکامل جامعه، ادامه عالی ترین اندیشه عملی بشری، یعنی سوسیالیسم ک

آلمان می باشد که بقول لنین در تمامی عرصه ها، اگر نخواهد از زمان   فرانسه، اقتصاد انگلیس و فلسفه

یندرست است که آگاهی عقب بماند، باید با پیشرفت های زمان خود را تطبیق دهد. در تحلیل نهایی ا

کمونیستی محصول شرایط آشتی ناپذیر تضادهای طبقاتی می باشد، اما بستری جدا از جریان خود بخودی 

مارکس، انگلس، گرامشی، رزا لوکزامبورگ، لنین، مائو، هوشه مین، سلطانزاده،  .دارد  مبارزه کارگران

ی تاریخی نجات کل رسیده بودند، هیچ کدام ی که به درک نظریها حیدرعمواوغلی، جزنی بعنوان ایدئولوگ

مشخص  ، مسیریاز بستر کارخانه برنخاسته اند! و این روند تاریخی در هر کشور سرمایه داری مفروض

و معین دارد که تحت تاثیر شرایط تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هر کشور، و شرایط جهانی، 

ی گیرد. شما کشوری را پیدا نمی کنید که این مسیر را طی انقلابی، و یا انحرافی به خود م -شکل اصولی

ها یی که به درک نجات کل جامعه می رسند، و یا بقول گرامشی  نکرده باشد، بقول مانیفست این ایدئولوگ

لنین و رزا لوکزامبرگ را بعنوان سوسیالیسم  جنبش آگاهانه سوسیالیستی چه در حد مارکس، انگلس،

آگاهی و یا تئوری  سوسیالیسم خرده بورژوازی، بلانکی بعنوان پرودون، ،کونینکارگری، و چه در حد با

انقلابی را با درک نجات کل جامعه به میان کارگران و توده های ستمدیده برده اند، و تا زمانی که نظام 

دامه سرمایه داری با تقسیم کار ناعادلانه، خودبیگانگی و تسلط ایدئولوژیک اش وجود دارد، این روند ا

عامیون تا  -ها یا حزب اجتماعیون  دمکرات -در ایران خودمان از اولین هسته های سوسیال .خواهد داشت

و سازمان های کنونی که از این جمله  نحله ها حزب عدالت، سوسیالیست، کمونیست، توده و تا احزاب و

به   حزبی جوابگو  تارهای محکمدر ایجاد ساخ  اند، که در شرایط کنونی باید از تجارب مثبت و منفی آنها

ترویج و سازمانگری استفاده  -کارگری و تبلیغ  -شرایط حاد سرکوب در ادامه کاری فعالیت انقلابی 

بدون وجود این ایدئولوگ ها که به درک نظری در نجات کل جامعه رسیده اند، بنیان گذاری فکری و .کرد



در کنار اعدام و  .مکن و دور از واقعیت می باشدتشکیلاتی احزاب کارگری و یا انترناسیونال غیر م

از بین مردم این جان برکفان ناجی بشر انحلال طلبان اخته   سرمایه داری برای  سازمان یافته  کشتار

کارگر کارگری امثال محسن حکیمی بعنوان ستون پنجم سرمایه داری عملا با نفی هر گونه ساختار و 

ل می کنند و ادعا دارند انترناسیونال اول بدون مارکس و انگلس و یا اندیشه رهایی جاده صاف کن آن عم

طیف دیگر انحلال طلبان سوسیال  .حزب سوسیال دمکرات در روسیه بدون لنین و پلخانف بوجود می آمد

دمکرات که مکمل کارگر کارگری عمل می کنند، با پناه بردن به دامن سرمایه داری و با تبلیغ شکست 

هر گونه اصول   کراتیک به نوعی پایان هر گونه مبارزه رهایی بخش پرولتری و با نفیسوسیالیسم بور

بی جیره و مواجب بورژوازی تبدیل شده اند،   سازماندهی انقلابی و کتمان دیکتاتوری پرولتاریا به نوکران

طبقاتی   این اپورتونیست های رنگارنگ از خود سئوال نمی کنند چرا علیرغم رشد عظیم فاصله و تضاد

اندیشه های مشعشع آنها هیچ نتیجه ی ندارد!؟ اگر چه سرمایه داری جهانی با قتل عام انقلابیون در ابعاد 

آگاهی کاذب در   کشتارهای دهها هزار نفری و حبس و زندان و اعدام انقلابیون تمامی میدانها را بعنوان

ا این حکم تاریخ و دیالکتیک مبارزه کرده، ام  فریب و انحراف جنبش کارگری به این خائنین واگذار

 -طبقاتی است که روند کمونیسم علمی واصولی با درس از تجارب شکست و پیروزی جنبش کمونیستی

راه مبارزه   آگاهی کمونیستی مسیر  می باشد، و شعله های  در حال شکل گیری و زایش نو  کارگری

 -نظام سرمایه داری و حاکمیت سوسیالیستی طبقاتی کارگران با ایجاد حزب انقلابی در جهت سرنگونی

در  » شورایی کارگران روشنتر خواهد ساخت. این فصل را با سخن لنین کبیر به اتمام می رسانم که :

جامعه سرمایه داری مسئله به این شکل مطرح هست یا ایدئولوژی سوسیالیستی یا ایدئولوژی سرمایه داری، 

بدون تئوری  .الیستی به معنی تقویت ایدئولوژی سرمایه داری می باشدهر گونه کم بها دادن به آگاهی سوسی

 «انقلابی هیچ جنبش انقلابی نمی تواند وجود داشته باشد

انحلال  -اکونومیستی   گروه سیاسی و گروه اجتماعی : برای فاصله گیری از عامی گری و سطحی نگری    -۴

گین خودمان که بطور غیر مستقیم، و نه مثل انحلال طلب شرم های کارگرکارگری  مخصوصا طلبانه،

اول طبقه کارگر،  ضرورت حیاتی حکیمی مستقیم، نقش سازمان سیاسی و یا حزب طبقه کارگر را بعنوان

سازماندهی انقلاب اجتماعی در مبارزه با دولت و  اول، برای  انترناسیول  بقول مارکس در قطعنامه

کنند که تا زمانیکه جامعه سرمایه داری مبتنی بر مالکیت احزاب بورژوازی نفی می کنند و درک نمی 

خصوصی و آنتاگونیسم طبقاتی، تقسیم کار، خودبیگانگی، رقابت درونی، تلاش برای سود شخصی به 

جامعه تحمیل کرده و بین روند تولید و باز تولید نیازهای حیاتی و باز تولید فکری شکاف مخوفی باز کرده 

هایی که به درک نجات کل جامعه می رسند روندی جدا از مسیر  ایدئولوگ باز تولیدو فاصله انداخته است، 

یکی از بهترین آثار مارکس اگر بقول حکیمی دایناسوری نباشد  .جریان خودبخودی کارگران می باشد



وی در فصل سوم با تحلیل عمیق  .هیجدهم برومر می باشد که اثری متدولوژیک و پایه در این مورد است

های  در شکل : »طبقاتی گروه بندی ها و گروه های سیاسی نماینده آنها می گوید -سبات اجتماعی منا

شیوه  متفاوت مالکیت یا شرایط اجتماعی هستی، خود پایه ی است که روبنای کاملی از احساس ها، پندارها،

می گیرد، تمامی طبقه های ویژه خویش، بر اساس آن پا  های اندیشه و نگرش به زندگی، با تفاوتها و شکل

مادی زندگی خویش و روابط اجتماعی متناسب با آن در پدید آوردن این روبنا و شکل دادن   بر پایه شرایط

که این همه را از راه سنت یا تعلیم و  لوح( شما بخوانید اکونومیست های ساده)  فرد آدمی به آن سهیم است.

دلایل حقیقی تعیین کننده فعالیت او و نقطه عزیمت آنرا  تربیت می آموزد، ممکن است تصور کند که اینجا

جریان شکل گیری آگاهی و  کارگریها ی شرمگین،  بعبارت روشن بر خلاف کارگر «.تشکیل می دهند

طبقاتی در قالب احزاب و گروههای سیاسی یک روند دیالکتیک وعینی و درعین حال  -شعور سیاسی 

تاریخی و انقلابی  -شکل گیری مستقل، از طرفی در تحلیل علمی با طبقه اجتماعی که درعین  مماس نه

مارکس از مناسبات طبقاتی اجتماعی نشان داده می شود چطور از هم دور یا نزدیک و حتی بریده می 

های اجتماعی هم طبقه در مورد بورژوازی  اختلاف در سطح گروه ظریف شوند. مارکس با تحلیل

دو شاخه است اختلاف منافع آنهاست هم چنانکه در  در آنچه مانع اتحاد »در آن موقع می گوید:   فرانسه

زندگی خصوصی میان آن چیزی که سطحی در باره خود می اندیشد و به زبان می آورد و آنچه به واقع 

هست و می کند فرق می گذارد، در نبردهای تاریخی لازم است میان گفته ها و ادعاهای خیال پردازانه 

آنها از خودشان و آن چیزی که به واقع  و منافع واقعی آنها، میان طرز تلقی  های واقعی اناحزاب و سازم

از رابطه گروه سیاسی و اجتماعی،  در کنار این تحلیل موشکافانه «.هستند، از آنهم بیشتر فرق گذاشته شود

ی غیر علمی مارکس با تیز بینی یک اندیشمند پرولتری با درک تحریف امثال حکیمی و ساده انگار

اکونومیست ها دنباله رو حوادث در نفی نمایندگی سیاسی و یا مماس و یکسان پنداری گروه سیاسی یا 

از این  : »اجتماعی و در مرزبندی عمیق با این طیف ها، در بررسی علمی خرده بورژوازی می گوید

ان، یا شیفته دکانداران هستند تصور هم که گویا تمامی نمایندگان دمکراتیک )خرده بورژوازی(، از دکاندار

باید بر کنار بود چون ممکن است فرهنگ و موقعیت شخصی آنان فرسنگ ها با این گروه ) خرده 

آنان نیز   خصوصیت خرده بورژوازی این نمایندگان از اینجاست که ذهنیت .بورژوازی( فاصله داشته باشد

اقعی بدانها بر می خورد و قادر به فرا رفتن بورژوازی در زندگی و محدود به همان حدودی است که خرده

آنها نظراً به همان نوع مسائل و راه حل هایی می رسند که منفعت مادی و   از آنها نیست و در نتیجه

این است خطوط کلی رابطه ای که میان  .اجتماعی خرده بورژوازی در عمل متوجه شان است -موقعیت 

 .است (  ) تاکید از من «وجود دارد د آن طبقهو ادبی یک طبقه و خو نمایندگان سیاسی



جریانات مارکسیستی دقیقا با این درک پایه ای در انترناسیونال اول، پس از مبارزات شدید علیه جریانات  

سوسیالیسم غیر کارگری، قطعنامه ایجاد حزب سیاسی را که از کنفرانس لندن مطرح کرده بودند، بعنوان 

طبقات دارا برای سازماندهی انقلاب اجتماعی به تصویب   سی در مقابل احزابتنها راه سازمان یابی سیا

علمی متدولوژیک مارکس همین حزب سیاسی، تسخیر قدرت سیاسی از  -حالا اگر این کلام  -رساندند 

طریق در هم شکستن ماشین دولتی، در نظر حکیمی شامل مرور زمان و کهنه شده و به دوران دایناسورها 

د، ولی رفقای شرمگین اکونومیست و دنباله رو باید با تعمیق درک تئوریک مارکس، خود از بر می گرد

سطحی نگری و عامی گری در پرنسیپ خود بخودیسم و دنباله روی و نظاره گری و تفسیر صرف حوادث 

ری در و روند مبارزه به در آیند، و بقول انگلس رهبر کبیر پرولتاریا، وجه چهارم فعالیت انقلابی کارگ

درک و ارتقاء بار آگاهی کمونیستی، به زبان مانیفست کمونیست، در برتری نظری کمونیست ها نسبت به 

 درک نظری توده عظیم پرولتری و کسانی که به

جنبش آگاهانه سوسیالیستی در   فقط با پیوند .نجات کل جامعه رسیده اند را مد نظر داشته و تقویت کنند

های  کارگران از طریق عناصر پیشرو و رهبران عملی، تشکل  نبش مبارزاتشکل تئوری انقلابی، با ج

ازخودبیگانگی،  پس توده ی و مبارزات جاری در قالب حزب سیاسی طبقه میلیونی کارگران می توانند از

 .رقابت درونی و نفوذ ایدئولوژی سرمایه داری در آیند

برای نجات خود باید کل جامعه را نجات دهد معنی کلام مانیفست کمونیست در اینکه طبقه کارگر  -۹ 

 چیست؟

تشکل پرولتاریا برای درهم  :است! مانیفست با اعلام لنینیسم تنها وارث و ادامه دهنده اصول مارکسیسم

شکستن ماشین دولتی و تسخیر قدرت سیاسی بمثابه هدف فوری تاکید می کند که طبقه کارگر جز آنکه 

مالکیت خصوصی از طریق دمکراتیزه کردن کنترل و اداره  -یان دادنجنبشی تدارک ببیند که هدفش پا

تنها با چنین شرایطی یعنی اساسا نفی  .ابزار عمده تولید، توزیع، ارتباطات و مبادله باشد راه دیگری ندارد

مالکیت خصوصی است که تکامل آزاد هر فرد می تواند تکامل آزاد همگانی باشد انگلس در مقدمه چاپ 

اندیشه سیاسی که در مانیفست حاکم است این بود که ستم و تضاد طبقاتی که  » مانیفست می گوید:آلمانی 

تمام تاریخ گذشته انسان را تشکیل داده است، تنها هنگامی می تواند خاتمه یابد که بشریت به مرحله ی 

که استثمار می کند)  برسد که طبقه استثمار شده و ستمکش، یعنی پرولتاریا دیگر نتواند از یوغ طبقه ای

رهایی یابد مگر آنکه در عین حال تمام جامعه را برای همیشه از قید استثمار و ستم و مبارزه  (بورژوازی

و این مسئله متجلی  .به عبارت دیگر نجات کل جامعه با نجات پرولتاریا گره بخورد «.طبقاتی خلاص سازد

حاکمیت جایگزین متجلی می شود که طبقه کارگر  در انقلاب همگانی، در نفی کلیت سیستم بهره کشی و

نیروی آنها را متحد کرده، ذهن آنان  متشکل در حزب سیاسی بعنوان نماینده کل ستمدیدگان و نه تردیونیون،



را از لحاظ سیاسی روشن ساخته، درک مصالح انقلاب و راه های آزادی از جور و ستم را به آنان آموخته 

عه رهبری می کند. اما برای رسیدن به این سطح از سازماندهی و و در راستای نجات کل جام

پرولتاریا باید نه فقط در برابر سرمایه بلکه در برابر  : »کل جنبش بقول مارکس در فقر فلسفه سرکردگی،

خود نیز به طبقه تبدیل شود یعنی ضرورت اقتصادی مبارزه طبقاتی خود را به سطح اراده آگاهانه و آگاهی 

فعال و کار ساز بر کشد. پرولتاریا خویشتن را به کمال نمی رساند مگر با نفی و انحلال خود و طبقاتی 

 «.بی طبقه از کانال به آخر رساندن مبارزه طبقاتی  برقراری جامعه

در مبارزه علیه  ۴7۲۷سپتامبر  ۷برای رسیدن به این سطح از آمادگی، کنگره پنجم انترناسیونال اول، در  

لیسم خرده بورژوازی و بورژوازی در درون جنبش کارگری، مخصوصا باکونیست ها، انواع سوسیا

 ۳رای مخالف و  ۲رای موافق در برابر  ۷۳ها در مورد ایجاد حزب سیاسی کارگر با  پیشنهاد مارکسیست

در مبارزه خود علیه نیروی متحد طبقات دارا،  » رای ممتنع تصویب شد؛ قطعنامه مصوب اعلام می کند

، به مثابه طبقه عمل حزب سیاسی مستقل تاریا فقط می تواند با سازمان دادن نیروهای خود در یکپرول

کرده و علیه تمامی احزابی که طبقات دارا در آن متشکل شده اند عمل نماید، این سازمان سیاسی 

همه برای  بعنوان یک حزب سیاسی برای دست یافتن به پیروزی انقلاب اجتماعی و بالاتر از  پرولتاریا

بدون حزب سیاسی  .تاکید از ماست («)یعنی الغاء همه طبقات ضروری است رسیدن به هدف نهایی خود،

طبقه کارگر به دنباله رو و زائده احزاب بورژوازی تبدیل شده و حتی در شرایط موقعیت انقلابی و پیدایش 

ه بجایی نخواهد برد، از طرفی را ۲۲، شورا ی کنترل در انقلاب 0۱شوراهای کنترل کارگری، مثل سال 

هدف طبقه کارگر متشکل در حزب مستقل کارگری در راستایی نجات خود و نجات جامعه و مردم 

ها و  بدین جهت برنامه حداقل سوسیالیست .تحت ستم، زنان و جوانان می باشد  ستمدیده، از جمله ملل

رگری خیلی مهم و راه گشا بوده احزاب کا  سه مصوبات و قطعنامه های انترناسیونال یک و دو و

سرمایه داری،   طبقه کارگر بعنوان ناجی کل جامعه و نه صرفا دبیر سندیکا، و نماینده در پارلمان .است

بعنوان رهبر آتشین توده ها در راستای انقلاب و تسخیر قدرت سیاسی نیروی مبارزه آنها تقویت، و یا بر 

می کند. این مسئله در شرایط روسیه به علت کثیرالملل  تهیج یا و  ضد گرایشات سرمایه داری آنان مبارزه

بودن آن در برنامه و نوعی سازماندهی حزب بلشویک کاملا آشکار می باشد. لنین در درک اصولی از حق 

برابری کامل حقوق ملتها، »  ملل در تعیین سرنوشت و انعکاس آن در برنامه و ساختار حزب می گوید:

ملی  -سرنوشت خویش، در هم آمیختگی یا اتحاد کارگران تمام ملتها، این است آن برنامه حق ملل در تعیین 

 .( ۹۷۱ص  ۷۲) لنین ج  « که مارکسیسم تجربه تمام جهان و تجربه روسیه به کارگران می آموزد

معه، با توجه به تجارب پیروزمند انقلاب کبیر اکتبر در بکارگیری کلام مانیفست کمونیست در نجات کل جا 

و رهبری آتشین منافع و مصالح توده، و نه لیدر سندیکا و پارلمان، ما به چند نمونه از قطعنامه های حزب 



: «حق ملل در تعیین سرنوشت خویش» بلشویک برای درس آموزی اشاره می کنیم: قطعنامه در مورد

کنند چرا که ستم ملی  سرمایه داران و خرده بورژوازی از سیاست ستم ملی حکومت مرکزی پشتبانی می »

به آنان امکان می دهد که امتیازات طبقاتی خود را نگاه دارند و در بین کارگران منسوب به اقوام مختلف 

تمام ملل جزء دولت سراسری باید حق جدایی آزادانه و تشکیل دولت های مستقل را داشته  .تفرقه بیاندازند

ریق شناسایی این حق تامین می گردد، انکار این حق و کارگران ملل مختلف تنها از ط  باشند، همبستگی

آنرا تضمین کند عینا حمایت از سیاست غصب و تصرف اراضی  امتناع از اتخاذ تدابیری که تحقق عملی

می کند که کارگران تمام  الزام در منافع طبقه کارگر» ( و یا:  ۴۱۱ص  ۴) قطعنامه ها جلد  .دیگران است

اسی، سندیکایی، تعاونی و فرهنگی واحد گرد آیند، تنها این گونه در آمیختن ملت های سی ملتها در سازمان

ها در سازمانهای واحد است که به کارگران امکان می دهد پیروزمندانه علیه سرمایه جهانی و ناسیونالیسم 

ب سندیکا نباید بی طرف باشد اعضای حز » و یا:  (۱۱۳ص  ۴قطعنامه ج «. ) بورژوازی مبارزه کنند

باید در سندیکا وارد شده و فراکسیونهای خود را ایجاد نمایند و در راه تاسیس یک سازمان سندیکایی بر 

 ()همانجا، تاکید از ماست «.امپریالیستی و طرفدار مبارزه طبقاتی تشکیل دهند محور مخالف جنگ

یل درست اوضاع و برای رسیدن به این سطح از سازمان یافتگی ارتش میلیونی کارگران، در کنار تحل

سازماندهی مبارزه طبقاتی در جهت انقلاب و حاکمیت انقلابی، فقط و فقط با ایجاد حزب سیاسی ممکن می 

به عبارت دیگر، طبقه کارگر متشکل در حزب سیاسی، برای نجات خود از طریق نجات کل جامعه،  .باشد

برنامه حداقل خود، مبارزات کلیه  از یک طرف بعنوان نماینده آتشین منافع توده ها، باید بر اساس

ستمکشان، مانند زنان، ملل تحت ستم و جوانان را سازمان دهد، و از طرفی مبارزات کارگران متشکل در 

در جهت رهایی کل جامعه رهبری کند، و نقش اتحادیه ها را بقول مارکس تا   سندیکاها و اتحادیه ها را

بعنوان بخش آگاه پیشرو  : »و بقول مانیفست کمونیست .دهد سطح کمون شهرهای انقلابات بورژوازی ارتقا

در این راستا حزب  «.و رادیکال کارگران نیروی آنها را در مسیر آزادی از ستم و بهره کشی سازمان دهد

اولا، کاربست  بلشویک موفق ترین نمونه در کار بست اصول مانیفست کمونیست در موارد زیر می باشد؛

عنوان حلقه مقدم فعالیت، در اینکه کارگران برای نجات خود باید کل جامعه را نجات تسخیر قدرت سیاسی ب

انقلابی کارگران بر اساس اعتقاد به انقلاب و حاکمیت  -ثانیا، تشکل و تربیت مستقل سیاسی  .دهد

 سوسیالیستی کارگران در حزب طرازنوین طبقه کارگر، ثالثا یکپارچه کردن و انسجام کلیه اشکال

زه طبقاتی کارگران از طریق جلب و جذب رهبران عملی و پیشروان کارگری که سازمان اعضایی مبار

 .معادل سازمان کارگران بود

 تعاونی و فرهنگی در راستای هدف اصلی. -های صنفی  سازماندهی کلیه تشکل -ب



) کتاب چه  .طبقه اتصال زنده و پویا و سازما ن گرانه با مبارزات جاری کارگران بعنوان نماینده کل -ج

باید کرد؟( لنین مهمترین سند تئوریک ایجاد حزب سیاسی مستقل کارگری، مخصوصا در شرایط استبدادها، 

های جدا از توده ها می باشد که بطور  و در مقابله و مبارزه با اکونومیست اخته دنباله رو، و آنارشیست

 :را اینطور می توان جمع بندی کردخلاصه ماهیت تاریخی انقلابی آن در ایجاد حزب انقلابی 

در تاکید دوباره و دیالکتیکی برنامه مارکس در مانیفست کمونیست می باشد که حزب ترکیبی ارگانیک  -۴

هاست که به درک نظری نجات تاریخی کل جامعه رسیده اند با جنبش مبارزاتی کارگران در  از ایدئولوگ

 کلیت آن می باشند

علم شناخت قوانین رشد و تکامل جامعه و  و عنوان علم شرایط رهایی کارگراناهمیت کمونیسم ب -     ۷

 .علم رهبری انقلاب و حاکمیت کارگری

نقش رهبری حزب بعنوان منافع کل جنبش تاریخی در کلیه مراحل رشد آن در سطح ملی و جهانی،  -     ۹

ندهی کلیه کسانی که بقول و چگونگی و ضرورت گرد آوری استخوان بندی و پرورش و آموزش و سازما

مانیفست به درک نظری نجات تاریخی کل جامعه رسیده اند، و یا همان انقلابیون حرفه ای و کادرهای که 

فعالیت انقلابی ) تبلیغ , ترویج و سازماندهی ( تنها ضامن ادامه کاری   تمام وقت بعنوان ستون فقرات

رادیکال به پیش   ش، بقول مانیفست عمل کرده و به طرزمبارزه و فعالیت انقلابی در کلیه مراحل سیر جنب

می برند و توده ها را برای انقلاب، مخصوصا در شرایط رکود و عقب نشینی آماده کرده و تنور مبارزه را 

 داغ نگاه می دارند

به خودیسم وکاهش نقش آگاهی سوسیالیستی هست در این رابطه  ریشه اپورتونیسم، کرنش در برابر خود -۰

یا آگاهی انقلابی سوسیالیستی یا ایدئولوژی بورژوازی،  »  :قول لنین مسئله فقط به این طریق مطرح هستب

 «هر گونه تنزل و کم بها دادن به سوسیالیسم به معنی تقویت ایدئولوژی بورژوای هست

ل حزب سیاسی تنها ضامن استقلال سیاسی و طبقاتی کارگران است که کلیه اشکال مبارزه و تشک -0

طبقاتی کارگران را در جهت هدف فوری، بقول مانیفست در هم شکستن ماشین دولتی و تسخیر قدرت 

بود که طبقه کارگر روسیه متشکل در حزب رزمنده اش، با وجود   با چنین شرایطی .سیاسی بکار می گیرد

انحرافات  اینکه ده درصد جمعیت کشور بود، در طول کمتر از دو دهه در مبارزه فکری علیه انواع

اپورتونیستی و فریب و نیرنگ احزاب بورژوازی مانند کادتها، رهبری مبارزات انقلابی توده ها را علیه 

سرنگونی تزاریسم و بورژوازی با موفقیت به پیش برده و توده ها به سر منزل پیروزی در حاکمیت 

ب تجمع آگاه ترین و پیشرو سیاسی حزب و برنامه آن، این حز یشورای سازمان دهی، در کنار درستی مش

ترین و منظم ترین بخش طبقه کارگر معتقد به حاکمیت سوسیالیستی، خود سازش ناپذیر در برنامه و 

ما توانستیم سالیان دراز در دوره پیش از  : »اصول، و انعطاف پذیر در تاکتیک بود. لنین کبیر می گوید



ما حزب پرولتری بوجود آوردیم که از ناکامی در  بی جهت ما را پولادین نمی نامند، .انقلاب کار کنیم

برابر نخستین یورش جنگی روحیه خود را نمی بازند، سراسیمه نمی شود و به دام ماجراجویی نمی 

این حزب بدون اینکه خود و سرنوشتش را به نتایج مرحله ی از مراحل انقلاب بورژوای وابسته  .افتد

د و به همین دلیل از جهات ضعف انقلابات بورژوای سازد، به سوی سوسیالیسم به پیش می رو

 ( ۱۷۱ص  ۴0این حزب به سوی پیروزی می رود ) لنین ج .مبراست

ها و وظایف خویش و راه ها و وسایل  قدرت طبقه کارگر در تشکل ها، آگاهی و درک روشن هدف

گاهترین و پیشرو ترین متشکل از آ یفقط با وجود حزب انقلاب .مبارزه، یعنی فقط و فقط حزب سیاسی است

و منضبط ترین کارگران که با توده ها مربوط و به تئوری صحیح انقلابی مجهز باشد و بتواند وضع را 

درست تشخیص داده و شعارهای مبارزه را بر پایه تحلیل علمی طرح نماید می توان به آینده رهایی امیدوار 

 .بود

     اسم : شاهرخ زمانی

 ۷۱/۷/۴۹۳۱تاریخ : 

 

 پیام شاهرخ زمانی و رضا شهابی از زندان گوهردشت کرج

 

  تنها راه مقابله با اعمال ضد کارگری

 متشکل شدن در تشکل کارگری است 
 

 نمونه های از اعمال ضد کارگری :
 

 جوانان جویای کار توسط شورای نگهبان . رد بیمه بیکاری برای کارگران و
 

 

یعنی صدور حکم گسترش گرسنگی ، بی سوادی ، فساد ، فحشا ، اعتیاد و طلاق برای خانواده میلیون 

 ها کارگر توسط شورای نگهبان :
 

در یکی از ثروتمند ترین کشور جهان ، با رتبه دهم معدن دنیا ،بعنوان بهشت طبقه سرمایه داری و 

ی میلیادر ها با تصویب دستمزد های یک چهارم زیر خط فقر ، رواج قرار دادهای سفید دولت مولت

امضا و موقت و با نا بودی امنیت شغلی و نا امنی اجتماعی ، حذف یارانه ها ،صعود نجومی و هر 

مردم ، خصوصی سازی و یا صحیح تر بخوانید خودمانی سازی کردن   روزه قیمت مایحتاج روزمره

مردمی در حوزه های تولید ، بهداشت و درمان ، آموزش و تحصیلات ، ورزش و  –لی امکانات م

تفریحات و تبدیل این حوزه ها به کیسه پول مافیای ثروت و قدرت، بر داشتن گمرکات مرزی ، واردات 

کالاهای بنجل توسط رانتخواران دولتی و خودی ، نابودی تولیدات داخلی و بیکار سازی و بینوا سازی 

لیون ها کارگر ، حذف تمامی قوانین حمایتی از قانون کار و دیگر قوانین و کلا" نابودی تامینات می

http://www.chzamani.blogspot.ca/2014/07/blog-post_8966.html
http://www.chzamani.blogspot.ca/2014/07/blog-post_8966.html


میلیونی خانوار کارگری را در فلاکت عمومی و  ۰۱اجتماعی و دیگر سیاستهای ضد کارگری، طبقه 

گسیخته فقر و تنگ دستی غوطه ور ساخته است ، مردم توان بلند شدن از زیر بار سنگین تورم افسار 

که رتبه دوم جهان را نسیب ایران کرده را ندارند ، در چنین شرایطی و برای حفظ ادامه بهره کشی و 

غارت مولتی میلیادر ها ، دولت سرمایه داری با نقض آشکار قوانین مورد تصویب و تائید خود در 

سازمان جهانی کار  8۱و  ۳8قانون اساسی ، مقاوله نامه های  ۴۱و  ۴۳سطح جهانی و ملی مانند اصل 

در آزادی تشکل مستقل کارگری و آزادی حق اعتراض و مذاکره و تجمع بصورت اعتصاب و 

دفاع قانونی خود  راهپیمایی ، طبقه کارگر را که مولد تمامی ثروت های جامعه است ، از تنها وسیله 

نان، مسکن ، کار ، حق هجوم نا جوانمردانه به هستی خانواده اش در عرصه   در مقابل یکه تازیهای و

 تحصیل و امنیت شغلی ، دستمزد شایسته محروم ساخته است .

در ادامه سیاست فوق، با سرکوب تمامی تشکل های سندیکایی و ... ، اخراج ، دستگیر و زندانی کردن 

فعالین کارگری،عملا" کشور را به گلستان و بهشت سرمایه داران و جهنم و مرگ تدریجی برای 

 کارگران تبدیل کرده است .کودکان و 

% پایین بودن حداقل دستمزدها نسبت به نرخ ۳با این اوصاف، عدم پذیرش شکایت کارگران به خاطر 

تورم سال نود و سه، از طرف دیوان عدالت اداری و رد دو باره لایحه بیمه بیکاری توسط شورای 

اینکه قانون بیمه بیکاری در عقب مانده ترین نگهبان با بهانه اینکه "ایجاد بار مالی می کند"، با توجه به 

کشور ها نیز وجود دارد،به چه معنای است؟ )با چنین رویکرد شورای نگهبان به قانون و حمایت از 

سرمایه داری همین روز ها باید در انتظار تحمیل قانونی باشیم که مردم نباید نان و آب بخورند چون " 

 ایجاد بار مالی می کند"(

هبان با رد غیر قانونی طرح بیمه بیکاری، باعث می گردد جوانان جویای کار از بیمه شورای نگ

بیکاری محروم شوند،این شورا با رد لایحه فوق ضمن اینکه به اثبات میرساند که دشمن جوانان و 

کارگران است در همین حین مرتکب جرم زیر پا گذاشتن قانون می شود، ما با استناد به قانون اساسی 

هوری اسلامی می گوییم حکومت جمهوری اسلامی حتی قوانین مورد تصویب خودش را نیز جم

 رعایت نمی کند، در قانون اساسی بخشی از وظایف شورای نگهبان را به صورت زیر بیان می کند:

 ... وظایف و اختیارات شورای نگهبان:

 :وظایف و اختیارات مجمع فقها و حقوقدانان -ب
 ن اساسی ...پاسداری از قانو -۴

قانون اساسی که شورای نگهبان وظیفه پاسداری از آن را دارد آمده است : "بر  ۴۳در اصل  

خورداری از تامین اجتماعی از نظر باز نشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کار افتادگی ، بی سرپرستی ، 

های پزشکی به در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمان و مراقبت 

صورت بیمه و غیره حقی است همگانی ..." و دولت را مکلف کرده طبق قوانین از محل در آمدهای 

عمومی و در آمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک به یک 

صاد صحیح و که می گوید : "پی ریزی اقت ۴۴افراد کشور تامین کند" ، همچنین در اصل سوم بند 

عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت اتخاذ رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در 

زمینه های تغذیه ، مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه..." و همچنین در فصل سوم قانون اساسی ) 

صیل رایگان ، کار حقوق ملت ( در مورد" ... جان و مال و حیثیت ، مسکن ، بهداشت ، درمان و تح

شایسته ..." و غیره برای عموم می باشد می بینیم که شورای نگهبان نه تنها در جهت اجرایی شدن این 

 اصول قدم بر نمی دارد بلکه خودش این اصول را زیر پا گذاشته مرتکب عمل ضد قانون می شود.

به موقع پرداخت می کنند، فقط  آیا شورای نگهبان به این مسئله توجه دارد که تنها کسانی که مالیات

و نه بازاریان و غیره ... بنا براین   کارگران و مزد بگیران هستند، نه سرمایه داران، نه کارخانه داران

اگر مالیات و بیمه های دریافتی از کارگران و مزدبگیران را برای خود کارگران و خانواده های آنها 

و بخشش و ترحم و مصوبه های حمایتی عوامل سرمایه داری  هزینه کنند ، کارگران هیچ نیازی به بذل

نخواهند داشت، در حالی که منابع مالی انباشت شده از محل مالیات های دریافت شده از کارگران را 

بین حاکمان ، آقازاده ها و سرمایه داران به شکل های دستمزد ها و پاداشهای بالا ، رانتها و اختلاس ها 



قسیم می کنند نزدیکترین مثال ها عبارتند از اختلاس از سازمان تامین اجتماعی و و دزدی های کلان ت

 اختلاس ها در بانک ها و ... است.

 دولتی ها دارید؟  چطور بودجه برای دزدی علنی میلیاردی
های میلیاردی و پشت سر هم بدون اینکه وام قبلی تسویه شده باشد آنهم   چطور بودجه برای دادن وام

 ضمین و پشتوانه برای حکومتی ها ، خودی ها و آقازاده ها دارید؟بدون ت

ولی برای کارگران بعد از ماه ها دوندگی و فراهم کردن شرایط بانکی)ضامن و وثیقه های لازم( برای 

اخذ وام و با معرفی نامه اشتغال بکار سه نفر بعنوان ضامن برای دریافت یک میلیون ودیعه مسکن ، 

وام نمی شوند و هر بار مراجعه برای دریافت وام رئیس بانک اعلام می کند که هنوز موفق به دریافت 

 اعتبار و بودجه مورد نیاز برای پرداخت وام وصول نشده است؟

 آقایان عضو شورای نگهبان چرا در این موارد سکوت اختیار می کنید؟

اج کارخانجات سازمان تامین آقایان عضو شورای نگهبان چطور در مقابل حیف و میل بیت المال و حر

اجتماعی که از طریق مالیات های کسر شده بطور مستقیم از کارگران که عرق جبین کارگران است 

خریداری شده اند ، توسط اقا زاده ها و خودیتان که این عمل دزدی مستقیم اموال کارگران است مهر 

 سکوت بر لب و دهانتان می زنید؟

گران بیکار می رسد که بعنوان حق قانونی کارگران و جوانان جویای کار ولی وقتی نوبت به بیمه کار

حق قانونی است، قانون اساسی را دست آویز قرار می دهید؟ آنهم با  ۴۳و  ۹است و بر اساس اصول 

علم براینکه بدون این حق قانونی مقوله های که با وجود جمهوری اسلامی هر روز گسترده تر می 

 خصوص کارگران را گرفتار کرده اید؟شوند چقدر مردم ، ب

مانند فقر ، گرسنگی ، اعتیاد ، فساد و فحشا ، طلاق ، جرم و جنایت و ... در جامعه گسترش می یابند ، 

 که این گسترش یافتن محصولی از موجودیت جمهوری اسلامی است.

دن کلفتی پس نمی هزار میلیارد تومان پول بانکها را با گر ۴۰۱نفر آقازاده  ۳۱۱چطور نزدیک به 

دهند و باعث اختلاف در روند اقتصادی ، بیکاری و فقر و گرسنگی میلیون ها خانواده ی کارگری می 

 شوند؟! ولی با آنها با احترام بر خورد می کنید ؟

 ۱۱اما دو کودک کارگری که بخاطر گرسنگی و خرید دارو برای مادر بیمارشان مجبور به سرقت 

دستور دادگاه های شما به دار اویخته می شوند ؟ این دو کودک درست به  هزار تومان می شوند به

بدستور همان حکومت و همان دادگاه های که اختلاس و دزدی کنندگان حکومتی را کاملا" ازاد گذاشته 

 اند ، به دار آویخته می شوند.

 آیا این است نگهبانی از اجرا شدن قانون اساسی و یا دیگر قانون ها ؟

 ۰۱ال اساسی اینکه در مقابل این همه تبعیض و نا عدالتی و فقر و نابرابری چاره خانواده ی اما سو

 میلیونی کارگران چیست؟

چاره ما کارگران در مقابل سیاست های غارتگرانه و تشدید بهره کشی و تزریق جهل و فقر و گرسنگی 

گری است ، اخیرا" هم به نقل دولت سرمایه داری ، وحدت و همبستگی و تشکیل تشکل های مستقل کار

روزنامه شرق متوجه شدیم که برای تغییر شرایط استفاده از  ۳۹تیر  ۴۳از خبر گزاری های مورخ 

بیمه بیکاری تصمیماتی گرفته شده است که شرایط استفاده از بیمه بیکاری را برای کارگران اخراجی 

 سخت تر می کنند.

 

 ی!!!شیوه نامه جدید استفاده از بیمه بیکار
 

کسانی که شیوه نامه جدیدی به منظور نحوه استفاده از بیمه بیکاری تدوین می کنند انهم به دور از چشم 

کارگران و نمایندگان واقعی انها ، معتقد هستند که افراد باید همیشه اماده به کار باشند و در صورت 

عا" آن را پذیرفته و مشغول بکار پیشنهاد یک شغل جدید بدون توجه به نوع و کیفیت و شرایط آن ، سری

قانون اساس می گوید: "  ۴8مادر در کشور ندارند . اصل   شوند، آشنایی کامل به قوانین جاری و

هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست 



برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و قانون اساسی می گوید: "  ۱۹و هم چنین اصل  ، بر گزیند" 

ریشه کن کردن فقر و محرومیت و بر اوردن نیاز های انسانی در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او ..." 

این اصل به صراحت بیان می کند: " که رعایت آزادگی انتخاب شغل و عدم اجبار  ۱و همچنین بند 

کاردیگری ..." . با استناد به این مواد مشخص می  افراد به کاری معین و جلو گیری از بهره کشی از

شود که افراد فوق هیچ گونه آشنایی به قانون ندارند و بدون در نظر گرفتن منافع و ازادی کارگران و 

حقوق صد در صدی ملت دست به تدوین چنین شیوه نامه های ضد کارگری و   عدم آگاهی به قوانین و

 ین افراد از حوزه و عرصه قانون گذاری کوتاه شود. (ضد انسانی می زنند. )باید دست ا

آقایان عضو شورای نگهبان شما اگر قانون گذارید؟ شما اگر مفسر قانون هستید؟ شما اگر شورای 

نگهبان قانون اساسی هستید؟ شما اگر حقوق دان هستید؟ شما اگر واقعا این ها که ادعا می کنید هستید؟ 

ید ؟ پس چگونه است که نمی توانید ببینید یا متوجه شوید که شیوه نامه فکر می کنید همه ی اینها هست

که شما قرار است نگهبانش باشید نقض کرده و زیر پا می   فوق تمامی اصول و مواد قانون اساسی

گذارد؟ و شما ککتان هم نمی گزد ؟ این چگونه نگهبانی، انجام وظیفه در قبال دستمزد های هنگفتی که 

روت مردم می گیرد هست؟ آیا وظیفه شما این نیست که در قبال دریافت دستمزد های از دارای و ث

سال اعلام کنید که جمهوری اسلامی از  ۹۳هنگفت از قانون اساسی نگهبانی کنید ؟ یا حداقل پس از 

اجرایی کردن قانون اساسی خودش ناتوان است؟ تا مردم تکلیفشان روشن شود ، این وظیفه شما است 

اجرایی شدن قانون اساسی نگهبانی کنید و در صورت به وجود آمدن قوانین مخالف قانون اساسی که از 

مقابله کنید و در صورت نا توان از نگهبانی صادقانه به کارفرمای خودتان که به شما حقوق می دهد 

قانون اساسی  یعنی مردم اعلام کنید که از انجام وظیفه ناتوان هستید ، اما شما نه تنها از قوانین ضد

جلوگیری نمی کنید بلکه هر چه قانون ضد مردمی است تایید می کنید و هر چه قانون به سود مردم 

است رد می کنید آیا این خدمت به مردم است یا...؟ و در مقابل این ضدیت و دشمنی با کارگران و مردم 

سال هنوز  ۹۳ید پس از حقوق های هنگفت می گیرید. راستی آن صداقتی که همیشه ازش حرف می زن

 زمانش نرسیده است؟

اگر خودتان حقوق نمی دانید و بر اثر وجود قدرت و ثروت به این مقام دست یافتید باید بدانید شیوه نامه 

فوق کاملا" با اصول قانون اساسی مغایر است و ما کارگران به راحتی از کنار این رفتار های ضد 

بدون اتلاف وقت نسبت به این تصمیمات ضد کارگری و برده  کارگری و ضد مردمی نخواهیم گذشت و

داری نوین و سکوت شما به عنوان نگهبان قانون اعتراض خواهیم کرد و از تمامی کارگران می 

کارگری دست به اعتراض بزنند و اجازه ندهند سرمایه داران  خواهیم در مقابل چنین حرکت های ضد

 ومت نان کودکانشان را بدزدند.با مباشری شما و دیگر دوستانتان حک
 

 دوستان کارگر :
 

موارد گفته شده در بالا نمونه های کوچکی از عملکرد نیروها و مقامات قانگذار و اجرایی و قضایی 

حکومت جمهوری اسلامی علیه ما کارگران است و ثابت می شود که تنها راه دفاع از حقوق خودمان 

 همبستگی طبقاتی است بنا براین ما روی مطالباتی مانند :متشکل شدن ما در تشکل های کارگری و 

بیمه بیکاری و همگانی ، اشتغال دائم ، امنیت شغلی ، دستمزد متناسب با تورم ، حق ایجاد تشکل و حق 

و راهپیمایی ، حق انتخاب نمایندگان واقعی کارگری ، حق بستن قرار داد های دسته جمعی و   اعتصاب

ی و برای تضمین این حقوق و دیگر خواسته هایمان که باید توسط نمایندگان تدوین قانون کار مترق

 واقعی خودمان باشد. با تمام توان و جانمان ایستادگی خواهیم کرد.

نمایندگان واقعی کارگران کسانی هستند که با حضور مستقیم خود کارگران و بدون دخالت کارفرما ، 

باید با نیروی   دولتی انتخاب شده باشند. ما کارگران بدون دخالت دولت و بدون دخالت تشکل های

سراسری خودمان دست به ساختن تشکل های خود بزنیم و در تشکل های سراسری کارگری گرد آیم 

 در غیر این صورت هر گز به خواسته هایمان دست نخواهیم یافت .

 



 رضا شهابی : عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران

 زمانی : عضو هیات موسس بازگشایی سندیکای نقاشان ساختمانی و تزئینات تهران شاهرخ
 

۴۷ /۱/۴۹۳۹ 
 

 من شاهرخ زمانی کارگر زندانی از درون زندان گوهر دشت 

 : با شما سخن می گویم

جهت بیداری فرزندان معلمان مبارز، معلمانی که مرا و فرزندانم را سواد آموختید شما که اکنون در 

ایران مانند سلاله های خویش از جمله باغچه بان، خاتعلی ، صمد بهرنگی ها و فرزاد ها و ... شمع 

وجود خود را چراغ روشنایی کودکان و جوانان قراردادید بدانید پایان شب سیه سپید است و ظلم و ستم 

یم ظلم و ستم و استثمار طبقاتی خود به شکست خواهد خورد و روز پیروزی خواهد رسید ، اما باید بدان

  ... خود نابود نحواهد شد و باید همه ی کارگران ، معلمان ، پرستاران ، بازنشستگان و

متشکل و متحدانه دست به مبارزه بزنند و این همه نیرو باید در اتحادیه ها ، فدراسیون ها و 

بقاتی خود متشکل شوند تا بتوانند با کنفدراسیون های خود و همچنین در تشکل سیاسی و سراسری ط

استثمار و ظلم ستم و غارتگری مقابله کرده ضمن کسب حقوق اقتصادی خود به حقوق سیاسی و ازادی 

و دمکراسی نیز دست بیابند ، معلمان مبارز و ادامه دهندگان راه معلمان انقلابی، شما رسالت بسیار 

ان مبارز و معترض اقدام به متشکل شدن خود و سنگینی بدوش دارید شما باید هم جهت با کارگر

متشکل کردن طبقه زحمتکشان کنید ، بدون گسترش و همه گیر شدن اعتراضات سراسری و بدون 

سازماندهی آگاهانه همه ی فعالین و مبارزان نمی توانیم با دستگاه سرکوب آموزش دیده با متد جدید 

رده و کسب پیروزی کنیم ، ما کارگران و معلمان و دستگاه ها و نهاد های سرکوبگر جهانی مبارزه ک

پرستاران و همه زحمتکشان باید دست در دست بدهیم ضمن سازماندهی خود با متد جدید و سازماندهی 

هم طبقه ای هایمان در بعد کل طبقه و بر قراری ارتباط جهانی با طبقه جهانی زحمتکشان علم 

بروز کنیم . می بینیم که جناح های مختلف سرمایه داری مبارزاتی خود را هر چه بیشتر رشد داده، 

ضمن مبارزه علیه هم دیگر در بعد طبقاتی متحد یکدیگر هستند و در کل و مرکزیت سرمایه داری از 

نیروهای سرکوبگر در ایران گرفته تا داعشی ها و تا دولت های اروپای و امریکایی و نهاد ها و تشکل 

اد ها و احزاب سرمایه داری همگی در سرکوب ما ) طبقه کارگر( های سیاسی سرمایه داری، نه

دستشان در یک کاسه است و ما را متحدانه سرکوب می کنند ، در نتیجه ما برای مقابله با طبقه 

استثمارگر و خدم و هشم اش در نهاد های دولتی و غیر دولتی و مقابله با انواع سرکوب هیچ راه و 

ت نداریم ، پس دوباره اعلام می دارم دست در دست و متحدانه پیش چاره ای جز وحدت و تشکیلا

بسوی متشکل شدن در اتحادیه ها ، فدراسیون ها ، کنفدراسیون ها و سازمان سیاسی طبقاتی زحمتکشان 

، دوستان مبارز نیازی نیست منتظر شویم تا همه ای نیروهای مبارز در اتحادیه های خود متشکل شوند 

ه ایجاد فدراسیون و کنفدراسیون بزنیم بلکه همین امروز می توانیم با ایجاد هیات های بعد از آن دست ب

موسس فدراسیون از طریق متشکل شدن تشکل های موحود مانند کانون های صنفی معلمان ، سندیکای 

 کارگران شرکت واحد ، سندیکای هفت تپه ،سندیکای نقاشان ، سندیکای خبازان و بنایان ، کمیته های و

اتحادیه های کارگری و تشکل های موجود در پتروشیمی ها و ... و با تجمع نمایندگانی از این تشکل ها 

اقدام به ایجاد فدراسیون و کنفدارسیون نماییم این می تواند شروع تشکل های رزمنده و بزرگ 



ندگی نجات یافته سراسری طبقاتی ما زحمتکشان باشد تا از طریق انها در آینده نزدیک بتوانیم از پراک

مبارز ه های پراکنده را به سراسری و کوبنده تبدیل نماییم در آن صورت کارفرمان و دولتشان نمی 

توانند قوانین ضد کارگری مانند گنجاندن مانده ای ضد اعتصاب در قرار داد های کاری را بر ما تحمیل 

ه کارگران تحمیل کرده است که اگر دست کنند مانند ماده ای که در قرار داد کارگران عسلویه کارفرما ب

به اعتصاب بزنند کارفرما حق دارد سریعا" آنها را اخراج کند از این گونه تحمیلات بسیار است و هر 

روز از پراکندگی ما سو استفاده کرده موارد جدیدی نیز به ما تحمیل می کنند ، امروز مبارزه و مقابله 

تاریخی ما کارگران و معلمان مبارز است که از هم اکنون اقدام با این شرایط سرکوب وظیفه و رسالت 

  به متشکل شدن و متشکل کردن دوستانمان در تشکل های صنفی و سیاسی طبقاتی کنیم

من شاهرخ زمانی از زندان رجایی شهر ضمن اعلام حمایت از اسماعیل عبدی و دیگر معلمان مبارز 

قید و شرط معلمان و کارگران زندانی و زندانیان سیاسی  و زندانی و ضمن اینکه خواهان آزادی بدون

هستم و به خصوص خواهان آزادی فوری معلمان مانند اسماعیل عبدی ، باغانی ، قنبری ، رسول 

بداغی )که اکنون در انفرادی است( و دیگر معلمان زندانی می باشم ، و همچنین به شما معلمان مبارز 

طالبات شما و کارگران مبارز آزادی زندانیان سیاسی باشد چرا که آزاد اعلام میکنم لازم است یکی از م

  . شدن زندانیان سیاسی نشانه قدرتمند شدن تشکل های مستفل طبقاتی و مردمی است

مرا قدم به قدم و دوشا و دوش از صمیم قلب در این مبارزه هر دم افزاینده متحد و در کنار خود بدانید، 

 ز آن ما زحمتکشان استبرزمید دوستان آینده ا

  چاره ما زحمتکشان وحدت و تشکیلات است

 

 .کارگز زندانی، معلم زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

  شاهرخ زمانی زندان رجایی شهر

 

۴۹۳۱/۱/۳ 

========= 

 دان خطاب به معلمین مبارزپیام شاهرخ زمانی از زن
 
 

  معلمان مبارز و فداکار:

 شما که متحدان تاریخی کارگران بوده و هستید، بدون شک می دانید،
 

تنها ضامن تحقق مطالبات برحق ما، حضور در میدان مبارزه است به وعده و وعید های دروغین 
شه دروغ گفته اند ، فریب دولت و وزیرش توجه نکنید ، آنها طی طول عمر جمهوری اسلامی همی

 داده اند و سرکوب کردند.

http://www.chzamani.blogspot.ca/2015/08/blog-post.html


 
 

با توجه به تداوم چند ماهه اعتراضات معلمان و پرستاران و همچنین اعتراضات چندین ساله بی وقفه 
ن که جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته است و به دنبال حضور و تجمع باشکوه و کارگرا

میلیون خانوار از  6تا  5سراسری دو هزار معلم برای آزادی نمایندگان شان، و به نمایندگی از 
تیرماه، علیه تبعیض و نابرابری و در شرایط حکومت نظامی، و با شعارهای  ۹۴سراسر ایران در 

، رژیم بحران زده و جام زهر «معلم زندانی آزاد باید گردد»و « و تبعیض، معلم بپاخیزعلیه فقر »
بالا کشیده جمهوری اسلامی در وحشت از ملی شدن این مبارزات حق طلبانه و پیوستن دیگر ستم 

شروع به وعده و وعیدهای تو   دیدگان خصوصاً کارگران و پرستاران و شعله ور شدن جرقه انقلاب،
رای شکاف در صفوف معلمان و جلوگیری از گسترش مبارزات آنان دارد؛ اعلام سیصد تا خالی ب

هشتصد هزار تومان افزایش حقوق از اول مهر توسط وزیر آموزش و پرورش وعده فریب کارانه ای 
است تا معلمان را از مطالبه حقوق برابر با تورم و پرداخت های هماهنگ باز دارد و یا وعده آزادی 

سه نفر از نمایندگان معلمان که در زندانهای مختلف زندانی هستند، دقیقاً در راستای ایجاد نفاق و تنها 
شکاف بین صفوف متحد معلمان و جلوگیری از مبارزات آن ها می باشد، معلمان و تشکل های مبارز 

سته هایشان، آن ها باید با هشیاری و حضور متحدانه در میدان مبارزه و تعیین ضرب العجل برای خوا
از جمله آزادی تمام نمایندگان خود، و اعلام مجدد مطالبه حقوق متناسب با تورم جاری و دیگر 

جمهوری اسلامی سرمایه داری خود را برای یک  مطالبات خود ضمن خنثی سازی طرح شوم 
ن دانش مبارزه گسترده با برنامه ریزی جهت ایجاد کنفدراسیون و برنامه ریزی برای به میدان آورد

آموزان و دیگر نیروها آماده کرده به سوی عملی کردن شعار معلم ، کارگر اتحاد ، اتحاد سازمان 
 یافته حرکت کنند.

 اتحاد ، اتحاد !!! معلم ، کارگر 

 ما با هم متحد می شویم تا برکنیم ریشه ی استبداد!!!

  شاهرخ زمانی ،زندان گوهر دشت

 0931مرداد  01
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